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 راهنمای تدوین و نگارش مقالات دوفصلنامه علمی- پژوهشی »تاریخ اهل بیت؟عهم؟«

1. مقاله دست‌آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع 
مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی 
نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش 
و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و 

ج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. ارجاعات مندر
با قلم لوتوس شماره 12در  کلمه ای( و  کثر 20 صفحه )300  ارسالی حداقل در 15 صفحه و حدا 3. مقالات 

محیط word حروف چینی شده باشد و به پایگاه نشریه ارسال گردد. 
4. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی- پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

کثر 7 کلید واژه(، مقدمه، روش  کثر ده سطر یا 150 کلمه(، کلید واژگان )حدا 4-1. دارای عنوان، چکیده، )حدا
پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

4-2. عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
ح مسئله مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه مسئله مورد پژوهش و بیان منظور  4-3. مقدمه مقاله محل طر

ح پژوهش است. نویسنده از طر
ح تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار  4-4. روش پژوهش شامل روش تحقیق، طر

جمع‌آوری اطلاعات است.
4-5. دربخش نتایج، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه ارائه شود.

4-6. در بخش بحث و نتیجه‌گیری، مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود و پیشنهادات 
کاربردی و محدودیت‌های مربوط به پژوهش نیز بیان گردد.

4-7. استناد دهی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد: 
APA رفرنس دهی به شیوه 

الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب
گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( کنار نام نویسنده داخل پرانتز بیان می شود؛ 1. ا

گر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن رفرنس آورده نمی شود. 2. ا
می شود.  بیان  متن  انتهای  و  پرانتز  داخل  ارجاع  نشود،  ذکر  متن  در  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  گر  ا  .3

)نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار(
گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام‌خانوادگی نویسنده،  ا

گر کتاب داری چند جلد باشد: )نام نویسنده، سال انتشار، ج/ ص( سال انتشار، شماره صفحه(. ا
ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص

1. چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می شود: )»چند کلمه از عنوان 
کتاب یا مقاله«، سال انتشار(.

ج( تنظیمات فهرست منابع
1. مقاله 

• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 
صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.

2. کتاب 
• نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام کامل مصحح یا مترجم. محل انتشار: انتشاراتی.

گر نویسنده شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می شود: ا
• نام خانوادگی،نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت چاپ(. محل انتشار: انتشاراتی.

3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:
عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.
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نقش امام صادق؟ع؟ در تحریف‌زدایی از تاریخ، سیره و سنت نبوی

حسین حسینیان مقدم1، سیده مهین میرافضلی2

چکیده 
کــرم؟ص؟ در قالب الگویــی راهبــردی برای حل مســائل  ســیره نبــوی پــس از رحلــت پیامبــر ا
اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفت و به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی 
به دیدگاه‌های متعارض گروه‌های مختلف بدل شد. این رویکردهای متکثر در بهره‌گیری از 
ســیره موجب بروز تحریفاتی در نقل وقایع، تضعیف یا برجسته‌ســازی گزینشی شخصیت‌ها 
و جابه‌جایــی در نقش‌آفرینی‌هــای تاریخــی شــد. ازایــن‌رو، تحریف‌زدایی از اندیشــه، احکام، 
گاه  شــخصیت و حــوادث مرتبــط بــا پیامبــر؟ص؟ وظیفه‌ای ضــروری بــرای عالمان صــادق و آ
شــمرده می‌شــد. بــا تدویــن و کتابت احادیــث و ســیره، احتمال تثبیــت تحریف‌هــا و انتقال 
آنهــا بــه نســل‌های آتی افزایش یافت؛ امامان شــیعه به‌ویــژه امام صادق؟ع؟ بــرای رویارویی 
با این تهدید، تلاش‌هایی را برای تبیین تاریخ، ســیره و ســنت نبوی صورت دادند. پژوهش 
حاضــر بــاروش تاریخی و رویکرد توصیفی-‌تحلیلی به‌دنبال پاســخ به این پرســش اســت که 
امــام صــادق؟ع؟ باتکیــه بر جایــگاه علمی-معنــوی و ظرفیت‌هــای اجتماعی کــه در اختیار 
داشــت چــه نقشــی در فرآینــد تحریف‌زدایــی از تاریخ، ســیره و ســنت نبوی ایفا کرده اســت؟ 
گرچه در شــمار سیره‌نویســان اصطلاحی  یافته‌های پژوهش نشــان داد که امام صادق؟ع؟ ا
قرار نمی‌گیرد، در دو ســطح مســتقیم و غیرمستقیم در این حوزه نقش‌آفرینی کرده است که 
: نخست، اصلاح باورها، رفتارها و حافظه تاریخی جامعه و تقویت نگاه انتقادی به  عبارتند از
حدیث با رعایت مصالح اجتماعی. دوم، بسترســازی برای رشد جریان سیره‌نگاری از رهگذر 
گردانی که با بازنگــری در روایت‌هــای موجود، زمینه  آمــوزش روش‌شناســی نقــد و تربیت شــا

خروج سیره‌نگاری از انحصار جریانات خاص را فراهم نمودند.
گان کلیدی: امام صادق؟ع؟، سیره‌‎، سیره‌‎نگاری، تحریف، بدعت، ابهام، سنت نبوی.  واژ

 	  تاریخ پذیرش: 1404/3/12 تاریخ بازنگری: 1404/2/24 نوع مقاله: پژوهشی        تاریخ دریافت: 1403/7/12 	
1. دانشیارگروه تاریخ اسلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران. 

 Email: moghadam@rihu.ac.ir		  ORCid: 0000-0002-2698-5608
2. سطح چهار رشته تاریخ اهل‌بیت؟عهم؟، گروه تاریخ اسلام، جامعه الزهرا ؟عها؟، قم، ایران/ پژوهشگر مجموعه مدرسه فقاهت، 

قم، ایران. )نویسنده مسئول(
 Email: mirafzaly14@gmail.com

دوفصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال پنجم/ شماره هشتم/ بهار و تابستان 1404 / 9- 30 
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 هشتم/ به
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1. مقدمه 

جایــگاه پیامبــر؟ص؟ در بیــن مــردم و علاقه مردم به ســیره نبوی ســبب شــد تا ســیره نبوی از 

آغازین روزهای خلافت به‌صورت شــفاهی روایت شــود. احساســات و نیازهای متفاوت، آرا و 

گرایش‌هــای متفاوتــی را در نقل ســیره نبوی به‌وجود آورد که احتمال فزونی، کاســتی و تغییر 

را در نقــل روایت‌هــا افزایــش مــی‌داد. حضرت زهــرا؟عها؟ در خطبــه خود احتمال بــروز چنین 

خطــری را به‌طــور جــدی نشــان ‌داده اســت؛ آن حضــرت، عملکــرد صحابیــان را ناهماهنگ 

، بی‌تا( امام علــی؟ع؟ و امامان  کرم؟ص؟ وصــف کرد. )ا‌بن ‌طیفــور بــا انگیــزه بعثت و اهــداف پیامبر ا

پــس از ایشــان نیــز از همان روزهای نخســت باتوجه به وضع پیش‌آمده به نقل ســیره نبوی 

پرداختتنــد، در برابــر تحریف موضع گرفتند و خطرات آن را نشــان دادند )حســینیان مقدم، 1395(. 

وقتی سیره نبوی درقالب مغازی‌نگاری شکل رسمی‌تری یافت، احتمال خطر تحریف بیشتر 

کنش امامان به آن برجســته‌تر شــد. زمانه امام ســجاد؟ع؟ مصادف با نگارش‌ سیره‌های  و وا

تخصصی از سوی کسانی بود که نوعی وابستگی به دربار اموی داشتند.

واقدی نگارش سیره را به عروه بن زبیر )م94هـ.ق( و سهیلی به زهری )م124( نسبت داده است 

که از معاصران امام سجاد؟ع؟ بودند. )ا‌بن کثیر دمشقی، 1408هـ.ق، 119/9( پس از آن دوره، روایت‌های 

راویان اموی در آثار سیره‌نویسان بعدی بازتاب یافت. در فضای نگارش سیره‌های تخصصی 

و رســمی، امــام ســجاد؟ع؟ و پــس از آن امــام باقــر؟ع؟ و امام صــادق؟ع؟ توجه به ســیره را از 

ضرورت‌هــای علمــی و ‌فرهنگــی عصر خود شــمردند و با اهتمــام به نقد اصولــی دیدگاه‌های 

مخالفــان بــه بیان ســیره صحیح نبوی اقــدام و واقعیت‌های تاریخی عصر رســول خدا؟ص؟ را 

تبیین کردند. حجم اخبار امام صادق؟ع؟ در تبیین سیره نبوی نشان می‌دهد جریانی برای 

تحریــف ‌گزاره‌هــای تاریخی یا استمراربخشــی به تأثیر تحریف‌های پیشــین به‌ســود مخالفان 

کنش جدی نشــان داده و  کــرم؟ص؟ فعال بوده و امــام؟ع؟ در مقابل آن، وا خانــدان پیامبــر ا

تحریف‌زدایی را رسالت خود دانسته است. 

پژوهش حاضر با استخراج گزارش‌های تاریخی و روایات مربوط به سیره نبوی، با رویکرد 

توصیــف- تحلیلــی و مطالعه وضعیت و شــرایط اجتماعی و فرهنگــی عصر امام صادق؟ع؟ و 

توجه به منزلت اجتماعی آن امام؟ع؟ به‌دنبال پاســخ‌گویی به این ســؤال است که امام؟ع؟ 
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بــرای تحریف‌زدایــی از تاریــخ، ســیره و ســنت نبــوی چــه نقشــی ایفا نمــوده اســت و دریافته 

اســت که جریان علوی به رهبری امیرالمؤمنین؟ع؟ مهم ترین محور تحریف و تحریف‌زدایی 

اســت. همچنیــن امام صادق؟ع؟ با نقــل برخی واقعیت‌های عصر نبــوی و ایجاد زمینه نقد 

گردانی سیره‌نگار و  و پرســش، نقش مســتقیم در تحریف‌زدایی ایفا کرد. ایشــان با تربیت شــا

ســیره‌گو، نقش غیرمســتقیم داشــت و آنها براســاس روایات حضرت، ســیره نبوی نگاشتند و 

آرای آن حضرت را منتشر کردند.

2. پیشینه پژوهش

مطالعــات انجــام شــده و رصد تحقیقات جدید، اثــری با موضوع پژوهــش، رویکرد و هدف را 

نشــان نمی‌دهد. بااین‌حال، برخی از آثار پژوهشــی بسترها و زمینه‌های تحریف سیره نبوی 

گرچه این آثار در شمار پیشینه مستقیم موضوع پژوهش حاضر نیست،  را بررسی کرده‌اند. ا

ضــرورت مقابلــه ائمه اطهار؟عهم؟ با تحریف را نشــان می‌دهد. جعفر مرتضی عاملی )م. 1398( در 

کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم؟ص؟ روایات و نقل‏هاى فراوانى از حوادث و وقایع مهم 

گــون نقل کرده، ســپس به نقــد و ارزیابى آنها از  و سرنوشت‏ســاز تاریــخ اســام را از منابــع گونا

وجوه و جنبه‏هاى متعدد ‏پرداخته و تلاش داشته اخبار صحیح در سیره نبوی را بیان کند. 

گرچه این اثر در ترســیم مصادیق تحریف مورد اســتفاده است، اما از نظر چیستی مسئله با  ا

پژوهش پیش‌رو متفاوت است. 

رسول جعفریان )1371( در مقاله اشاراتی به عوامل تحریف در سیره‌نگاری، دسته‌بندی‌های 

سیاســی و فرقــه‌ای، اختلافــات قبیلــه‌ای، بی‌توجهــی عالمــان ســیره‌دان بــه تفکیــک اخبــار 

درســت از نادرســت و توجه به گردآوری هر چیزی را علت تحریف ســیره دانســته اســت. او به 

نقش سیره‌نویســان اموی و زبیری در تحریف ســیره اشاره کرده که در جریان‌شناسی تحریف 

در زمان پژوهش حاضر راهگشاســت، اما از نظر مسئله‌شناســی متفاوت اســت. مؤلفه‌های 

اثرگذار بر جریان سیره‌‎نگاری پیش از عصر تدوین، نام مقاله‎ای است که جمال رزمجو )1388( 

باهدف بررسی نقش امویان در تحریف سیره تدوین کرده است. 

علی‌محمــد ولــوی )1381( در مقالــه ب‍ررس‍ــی‌ تأث‍ی‍ر ع‍لای‍ق‌ خ‍ان‍دان‍ی‌ و رس‍ــوب‍ات‌ ان‍دی‍ش‍ــه‌ دی‍ن‍ی‌ 
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ن‍وم‍س‍ــل‍م‍ان‍ان‌ ب‍ر ض‍ب‍ط س‍ــی‍ره‌ و ت‍اری‍خ‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر؟ص؟ ق‍ب‍ل‌ از ا‌بن ‌اس‍ــح‍اق تأثیر وابســتگی 

قبایلی را بر ســیره‌‎نگاری بررســی کرده اســت. دو مقاله مذکور بر نقش قبیله‌گرایی در تحریف 

کیــد دارد و باهــدف برجســته کــردن عنصــر قومیت در تحریف تدوین شــده اســت.  ســیره تأ

، مقاله »نقش امــام ســجاد؟ع؟ در تحریف‌زدایی از  نزدیک‌تریــن نگاشــته بــه پژوهش حاضــر

ســیره نبوی« نوشــته حســین حســینیان مقدم )1395( است. نویســنده پس از اشاره به نقش 

فعال برخی گروه‌های تحریف‌گر به اقدامات امام ســجاد؟ع؟ برای حفظ ســنت نبوی اشــاره 

کــرده و معتقــد اســت روایــات امام ســجاد؟ع؟ درباره ســیره نبــوی از دو گروه فعــال تحریف‌گر 

، کم‌رنــگ کردن نقش جریان  و تحریــف‌زدا پــرده برمی‌دارد. هدف اصـــلی گروه‌های تحریف‌گر

فـعال علوی در حوادث صدر اسلام بوده است. 

الگــو بــودن ســیره‌ای کــه در طــول تاریــخ بــه دلایــل متفاوتــی ماننــد بهره‌بــری سیاســی 

دســتخوش تحریف بوده اســت ضرورت رســیدن به واقعیت‌های مربوط به ســیره نبوی را از 

زبــان امــام صادق؟ع؟ نشــان می‌دهــد. باتوجه بــه زمانه امام صــادق؟ع؟ که ازســویی زمانه 

بروز جریان‌های فرهنگی و سیاســی و اســتفاده ابزاری از ســیره نبوی برای اثبات دیدگاه‌ها و 

ازسوی‌دیگر دوران طولانی امامت ایشان است، نویسنده پژوهش حاضر بر آن است تا نقش 

امــام؟ع؟ را در تحریف‌زدایــی بررســی کند تا افــزون بر اهداف علمی بتوانــد راهکارهایی برای 

جامعه امروز در مقابله با جریان تحریف رخدادهای انقلاب باشد. 

3. مفهوم‌شناسی

3- 1. مفهوم‌شناسی نقش

 نقش در لغت به‌معنای رنگدار کردن چیزی به‌واسطه رنگ )زبیدی واسطی، 1385، 212/9( موقعیت، 

مقام، رتبه یا شخصیتی است که توسط بازیگر در نمایش اجرا می‌شود. دراصطلاح، مجموعه 

استدانداردها، توصیف‌ها، هنجارها، ارزش‌ها یا مفاهیمی است که برای رفتارهای یک‌فرد یا 

.، و همکاران. 1380(؛ رفتاری که دیگران از فردی که پایگاه معینی  یک‌موقعیت گرفته شده است )پالمر

گرچه در مطالعات جامعه‌شناختی انواعی  کوئن، 1376(. نقش ا را احراز کرده است، انتظار دارند )

دارد در پژوهــش حاضــر بــه مجموعه‌ اقدام‌ها و رفتارهای امام صادق؟ع؟ گفته می‌شــود که 
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آن حضرت باتوجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی خود در بازه زمانی 114هـ.ق تا 148هـ.ق در 

تحریف‌زدایی از سیره نبوی انجام داده است. 

3- 2. مفهوم‌شناسی سیره

واژه »سیره« از سَیر به‌معنای رفتن و جریان داشتن گرفته شده و در لغت به هرحالت خوب 

کتســابی داشــته باشد.  و بدی گفته می‌شــود که انســان یا غیرانســان آن را به‌طور غریزی یا ا

ولَى« )طه: 21( نیز در قرآن به‌همین معنا به‌کار رفته است. امام 
ُ
)راغب اصفهانی، 1420هـ.ق( »سیرتها الأ

قَصْد؛ اعتــدال راه و رســم او بود« )ابن 
ْ
تْهُ ال علــی؟ع؟ در قــرآن درباره رســول ‌خدا؟ص؟ فرمــود: »سِــیرَ

ابی‌الحدید، 1378، 62/7(. ســیره در اصطلاح مورخان گاهی به حالات و عملکرد شــخص خاندان یا 

یک‌گروه یا حوادثی گفته می‌شود که در عصر یک‌شخص، خاندان یا گروهی رخ داده باشد. 

نگاشــته‌های تاریخی این ســخن را تأیید می‌کند. سیره‌نگاران، حوادث عصر رسول ‌خدا؟ص؟ 

را با محوریت آن حضرت، »السیره النبویه« نامیده‌اند. 

3-3. مفهوم‌شناسی سنت

واژه ســیره گاهی معادل واژه ســنت و گاهی اندکی متفاوت از آن اســت. واژه »سنت« در لغت 

مانند سیره به‌معنای دوام و جریان داشتن چیزی است و دیگر معانی گفته شده برای سنت 

نیز به این معنای اصلی بازمی‌گردد. همان‌گونه که تعبیر »مســنون الوجه« به‌معنای جریان 

یافتن گوشــت بر چهره اســت و سنت رســول خدا؟ص؟ به‌معنای ســیره آن حضرت است. )ابن 

فارس، 1404، 60/3( ازاین‌رو، سنت، سیره، راه و روش مترادف می‌شوند. گستره مفهومی سنت نزد 

گی‌های رســول خدا؟ص؟ اســت. از  ، تقریر و ســایر ویژ ، رفتار محدثان و اصولیان شــامل گفتار

گفتار و حدیث رسول خدا؟ص؟ به سنت گفتاری و از رفتار آن حضرت به سنت عملی یا سیره 

تعبیر شده است. 

3- 4. مفهوم‌شناسی تحریف 

واژه »تحریف«، مشتق از »ح، ر، ف« برابر با خروج معنایی کلام از سمت خود به سمتی دیگر 

است. )ابن فارس، 1404، 42/2( تحریف کلام، گمانه‌پذیر کردن سخن است تا حمل آن بر دو احتمال 

ممکــن باشــد و ایــن تحریــف می‌توانــد گاهی لفظــی و گاهی معنوی باشــد )راغــب اصفهانــی، 1404(. 
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ازایــن‌رو، تحریــف بــر پایه دو اصل انجام می‌شــود: یکی بد تأویل و تفســیر کردن یا به‌تعبیری 

، تبدیــل و ایجاد کردن )طبرســی، 1415هـــ.ق، 298/3(. برپایه تعریف  ایجــاد پیچیدگــی و دیگری تغییر

راغب، پیوند معنایی دو واژه تحریف و ابهام دانسته می‌‌شود. ابهام‌آفرینی و پیچشی که کلام 

را دووجهــی و احتمــال دو معنــای متضاد را بــرای آن محتمل کند عامــل بنیادی در تحریف‌ 

است. بدعت نیز نوعی ‌نوآوری و همسو با مفهوم تحریف است با این تفاوت که در اصطلاح 

دینــی، فقــط تصرف در شــریعت و تغییر بی‌اســاس در احــکام فقهی و اعتقادات دینی اســت 

، 1414هـــ.ق، 187/9( نیز واژه همســوی  کتچــی، 1385(. تصحیــف به‌معنــای خطا در نوشــتن )ابن منظــور )پا

دیگــری اســت کــه ذیل تحریف قــرار می‌گیرد و به تغییر واژه‌ای در اثر شــباهت یا یکســانی دو 

کلمه اختصاص می‌یابد. جعل به‌معنای ساختن، تغییر از حالتی به حالت دیگر )راغب اصفهانی، 

1387(. شیء را داخل شیء دیگر کردن و قرار دادن در قلب )زبیدی واسطی، 1385، 108/14( واژه همسو 

بــا تحریــف اســت. جعل در ایجاد و تغییر با تحریف مشــابه اســت. شــهید مطهــری تحریف را 

براســاس موضوع به تحریف کلامی و تحریف شــخصیت‌ها تقســیم کرده و تحریف کلامی را به 

هر تغییر منجر به تحول و انحراف در مفهوم و مقصود معنا کرده است. )مطهری، بی‌تا، 15/1(

، تحریف کلامی و تحریف در شخصیت‌ها و به‌معنای  منظور از تحریف در پژوهش حاضر

گی‌هــای یک‌واقعــه یا شــخصیت تاریخــی به‌طور عمــدی یا  تغییــر اطلاعــات، حقایــق یــا ویژ

غیرعمــدی اســت. بنابرایــن، تحریف‌زدایی بــه فرآیند شناســایی، اصلاح و حــذف تحریف‌ها 

یــا اشــتباهات موجــود در روایت‌هــا، تاریخ‌هــا و تفاســیر مختلــف از یک‌واقعــه، شــخصیت یا 

موضــوع خــاص گفتــه می‌شــود. ایــن مفهــوم به‌مقابلــه بــا تحریف‌هایــی اطلاق می‌شــود که 

به‌دلایل مختلف سیاســی، عقیدتی یا شخصی در روایت‌های تاریخی یا دینی به‌وجود آمده 

و باعــث تغییــر در فهــم درســت از واقعیت‌هــا شــده‌اند. هــدف از تحریف‌زدایــی، بازگرداندن 

که عامدانــه و غیرعامدانه بودن مصادیق  صحــت و دقــت به روایت‌ها و تاریخ‌هاســت. ازآنجا

غ از عمدی بودن یا  از نظر انگیزه تحریف‌گرایان دشــوار به‌نظر می‌رســد در پژوهش حاضر فار

غیرعمــدی بــودن ایجاد تحریف در اعتقادات، احکام، وقایع و برداشــت از وقایع به مواردی 

کرم؟ص؟ تغییر یافت و در مواردی که انگیزه تحریف  اشــاره می‌شــود که بعد از رحلت پیامبر ا

در گزارش‌های تاریخی آمده باشد به آن اشاره می‌شود. 
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4. تقابل دو جریان تحریف‌گرا و تحریف‌زدا در عصر امام صادق؟ع؟

پــس از رحلــت پیامبــر؟ص؟ تحریف‌هایــی در ســنت نبــوی رخ داد. اســتفاده از رأی و قیــاس 

درمقــام تأویل‌هــای نادرســت در آیــات قرآن، نظریه‌هــای متفاوت و اختلاف در شــئون دین 

به‌وجــود آورد کــه برخــی از آنهــا در تقابــل بــا ســنت نبــوی قــرار گرفــت. بنابــر روایتــی از امــام 

صــادق؟ع؟ حضــرت عدم اطــاع از احکام الهــی را زمینــه پیدایش برخی تحریف‌ها دانســت 

و چنیــن فرمــود که »شــیعیان قبــل از امام باقــر؟ع؟ در شــرایطی زندگــی می‌کردند که امــور مربوط به 

حلال و حرام و مناســک حج خود را نمی‌دانســتند تا آنکه ابوجعفر ظاهر شــد و ابواب و مســائل را بر آنها 

گشــود و مناســک و حج خود و امور مربوط به حلال و حرام را برای آنها بیان کرد به‌طوری‌که همه مردم 

کلینی، 1407هـــ.ق، 20/2(.  محتــاج شــیعیان شــدند و این پس از آن بود که شــیعیان محتاج دیگــران بودند« )

بــه امــام صادق؟ع؟ گفتنــد: »برخی از پیامبــر؟ص؟ روایت می‌کنند کــه خداوند متعال خانــه‌ای را که 

در آن گوشــت ‌خورده می‌شــود، دشــمن می‌دارد«. عبدالاعلی مولای آل ‌ســام روایت کرده است که 

امام؟ع؟ فرمود: »آنان دروغ می‌گویند. ایشــان از خانه‌ای که در آن غیبت ‌شــود و در آن گوشــت مردم 

نَا« 
َ
کلینی، 1407هـ.ق، 308/6(. بنابر روایت مسمع، برخی شیعیان »إِنَّ مَنْ قِبَل را بخورند، ناخرسند بود« )

گان به‌کار رفته در خبر را تأیید و معنای غیرتحریفی آن را  چنین روایت می‌کردند و حضرت واژ

کلینی، 1407هـ.ق، 309/6(. روایت اســماعیل ســکونی نشان می‌دهد گروهی از اهل‌سنت  تبیین کرد )

در این تحریف معنایی دخالت داشته‌اند و امام صادق؟ع؟ تحریف‌گری آنها را آشکار کرده و 

ً« آنها را نکوهش کرده اســت، هدف آنها را تحریف‌گری و شــیوه آنها را 
نا  بَیِّ

ً
طا

َ
با تعابیر »غَلِطُوا غَل

گاهانه تصمیم دارند با  تحریم‌گرایــی اعلام کرده و فرموده اســت: »خداوند آنها را رحمت نکنــد که آ

نقل روایات بسیار خود، حلال خداوند را حرام جلوه دهند« )ابن بسطام، 1385(. 

گاهانه  امام صادق؟ع؟ در این‌دو روایت با تفســیر گوشــت به غیبت نشان داد که برخی آ

فضای گفت‌وگو در روایات را نادیده می‌گیرند و با گزینش بخشی از کلام تلاش دارند محتوای 

سخن را فدای کالبد مادی الفاظ کنند. آن حضرت با تعابیر »كَذَبُوا«، »غَلِطُوا«، »لَا یَرْحَمُهُمُ 

« و »عَمَــدُوا« از یک‌جریــان تحریف‌گــرا در عصــر خــود و ایســتادگی حضرتــش در برابر آنها  لّلَ اَ

خبر داد.1 گویا حضرت در این‌دو خبر برای افشــای بیشــتر انحراف تحریف‌‌گرایان، گوشــت را 
1. در فرصتی دیگر باید علل و عوامل تاریخی پیدایش جریان حرمت‌گرا بررسی و تقابل دو جریان تحریف‌گرا )حرمت‌گرایان و اباحی‌گریان( 

در عصر امام صادق؟ع؟ تحلیل شود. 



16

دو فصلنامه تار








خ اهلی


دو ف
دو فصلنامه





ت 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال پنجم/شمارا

















 هشتم/ به



ار و تابسه







ون« )واقعه: 21( استناد کرد و  ا یَشْتَُ مِ طَیْرٍ مَِّ ْ مهترین خورشت در دنیا و آخرت خواند، به آیه »وَ لَ

کلینی، 1407هـ.ق، 308/6(.  افزود: »پدرم بسیار گوشت دوست می‌داشت« )

مرحــوم کلینــی بابی به‌نام »فضل اللحم« با 9 روایت گشــوده که هشــت روایت آن از امام 

صادق؟ع؟ در تقابل حضرت با جریان تحریف‌گراست که حتی رگه‌هایی از آن به شیعیان نیز 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 319/2؛ قاضی نعمان، 1385، 385/2( نیز بیانگر رویارویی  نفوذ کرده بود. اخبار دیگری )ر

دو جریان تحریف‌گرا و تحریف‌‌زدایی به نمایندگی امام صادق؟ع؟ است. برای مثال، زمانی‌که 

عَمْــرو بــن‌ عُبَیْد معتزلــی )م. 144هـ.ق( به نمایندگــی از معتزله درباره اوضاع سیاســی پس از قتل 

ولید بن ‌یزید در سال 126 با امام صادق؟ع؟ گفت‌وگو کرد و خواهان بیعت امام؟ع؟ با محمد 

نفس‌‌زکیه شد امام؟ع؟ با چند پرسش نشان داد که افرادی )جریانی( سیره نبوی را تحریف 

کرده‌اند و باید بیش از هرچیزی سیره تحریف‌نشده نبوی را بشناسند. ازاین‏‎رو، حضرت پرسید: 

- »برفرض پیروزی و عدم ‌مخالفت کسی با شما، رفتارتان با مشرکانی که حاضر به پرداخت جزیه 

نیســتند، چگونه خواهد بود؟ آیا شــیوه اجرای ســنت نبوی در برابر اهل‌کتاب و غیر اهل‌کتاب یکســان 

اســت؟ آیــا عالمــی داریــد که ســیره نبــوی را در برخــورد با مشــرکان اجرا کنــد؟« عمرو بــن ‌عبید گفت: 

»به‌طور یکسان همه را به دین دعوت می‏‎کنیم و درصورت عدم ‌پذیرش، پیشنهاد جزیه می‏‎دهیم«. 

- برفرض نبرد با مخالفان، غنایم با چه شــیوه‏‎ای تقســیم خواهد شد؟ گفت: »چهارپنجم 

خمــس غنایــم میــان همــه جنگجویــان تقســیم خواهــد شــد«. فرمــود: »دراین‌صــورت با ســیره نبوی 

مخالفت کرده‏‎ای«. 

- بــا اشــاره به آیه 60 ســوره توبــه فرمود: »صدقات با چــه معیاری درمیان مردم تقســیم خواهد 

شد«. گفت: »هشت قسم کرده به هر طبقه یک‌قسم داده خواهد شد«. امام؟ع؟ فرمود: »آیا باوجود 

اختلاف در تعداد طبقات، باز یکسان پرداخت خواهد شد. گفت: بله. فرمود: این نیز خلاف سیره نبوی 

است«. امام؟ع؟ با این پرسش‏‎ها و استدلال‏‎ها نشان داد که سیره نبوی با تحریف روبه‌رو شده 

کلینی، 1407هـ.ق، 23/5(.  اســت و آنان و جامعه با فاصله‌گرفتن از آن برخلاف ســیره رفتار می‏‎کنند )

افزون بر تغییر معنا با حفظ قالب کلمات اخبار در مواردی نیز وقایع تاریخی یا برداشت 

مردم از وقایع تاریخی تغییر کرده بود. 
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5. نقش امام صادق؟ع؟ در تحریف‌زدایی

براساس مضمون حدیثی از امام صادق؟ع؟ که در آن به لزوم تمسک به آثار رسول خدا؟ص؟ 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 8/8( می‌توان به‌روشــنی دریافت که  کید شــده اســت ) و ســنت اهل‌بیــت؟عهم؟ تأ

مســئولیت صیانــت از ســیره نبــوی و پالایــش آن از تحریفــات تاریخی برعهــده اهل‌بیت؟عهم؟ 

نهاده شــده اســت. در ایــن روایت، امام صادق؟ع؟ ترک ســنت و اعراض از آثــار پیامبر؟ص؟ و 

ائمه؟عهم؟ را منشأ ضلالت و بدعت می‌داند و درمقابل، استمرار در عمل به آن سنت را ضامن 

هدایــت معرفــی می‌کند. این بیان نه‌تنهــا ارجاعی معرفتی به جایــگاه اهل‌بیت؟عهم؟ درقالب 

حاملان و شــارحان اصلی ســیره نبوی اســت، بلکه به‌صراحت نشــان می‌دهد که تشــخیص 

ســیره اصیــل از ســیره تحریف ‌شــده، خــارج از دایره شــناخت ‌اهل‌بیت؟عهم؟ ممکن نیســت. 

اشــراف کامل ایشان بر ســنت نبوی ازآن‌رو که آنان در متن وحی زیسته و به‌واسطه عصمت 

از خطا و ســهو در حفظ و تبیین دین مصون‌ هســتند جایگاه آنها را درقالب مرجع اصلی در 

فرآیند تحریف‌زدایی نشان می‌دهد. 

5-1. رد شبهات و تحریف‌های اعتقادی-عملی

کرم؟ص؟ مقابله با بدعت‌ها از مهمترین اقدامات معصومین؟عهم؟ برای  پس از رحلت پیامبر ا

حفظ سنت نبوی از هرگونه تغییر و تحریف بود. 

5- 1- 1. مقابله با تحریف در وضو

کید داشــتند که در وضو پا باید به‌جای مســح،  اخبار نشــان می‌دهد افرادی مانند عثمان تأ

شســته شــود و عثمان بــرای تثبیت، آن وضو را آموزش ‌داده اســت. )بخــاری، 1422هـــ.ق، 73/1( خبر 

کمیت سیاسی در ترویج چنین تحریفی پرده‌ بر‌داشته است. در  موسی بن انس از نقش حا

خبر موســی فرزند انس‌ بن‌ مالک آمده اســت که به پدرش گفت: »حجاج در اهواز خطبه خواند 

کنش داد و گفت: خداوند راســت  و مردم را به شســتن پا به‌هنگام وضو فرمان داد. انس به این خبر وا

گفته و حجاج دروغ‌گوســت. خداوند فرموده اســت: ســر و پاهایتان را مسح کنید« )طبری، 1413هـ.ق، 175/6(. 

گســتره ایــن تحریف ســبب پرســش زراره و بــرادرش بکیر بن اعیــن از امام باقر؟ع؟ شــد. امام 

کلینی، 1407هـ.ق،  صادق؟ع؟ در حضور آنها وضو گرفت و نشان داد که مسح پا سنت نبوی است )
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25/3(. امــام صــادق؟ع؟ نیز برای تحریف‌زدایی از ســنت نبوی وضو را به‌صورت عملی آموزش 

گر رعایت نشــود، پاداشــی ندارد، ولی با آن دشــمنی  داد. مســح پا کرد و فرمود: »وضو حدی دارد که ا

کلینــی، 1407هـــ.ق، 26/3(. همچنین وقتی از مســح پا یاد ‌شــد به‌صراحت فرمود: »وامْسَــحْ  می‌شــود« )

کلینی، 1407هـ.ق، 29/3( و آنگاه نماز 75 ساله کسی‌که پا را به‌جای مسح شسته است،  قَدَمَیْ« )
ْ
 ال

َ
عَل

کلینی، 1407هـ.ق، 31/3(.  مردود شمرد )

5- 1- 2. مقابله با تحریف در اذان 

خداونــد برپایــه آموزه‌های اهل‌بیت؟عهم؟ کیفیت و اجــزای اذان را به پیامبر؟ص؟ آموزش داد. 

)صــدوق، 1385، 314/2( بــال نیــز به‌دســتور آن حضــرت، اذان را بــا همــان بندهــای مشــخص نــدا 

می‌داد )طوسی، 1407هـ.ق، 60/2(. پس از رحلت پیامبر؟ص؟ تغییراتی در اذان ایجاد و عبارت »الصلاه 

خیــر مــن النوم« بــه آن اضافه شــد )قاضــی نعمــان، 1385، 142/1(. گزارش‌های اهل‌ســنت این اضافه 

عَمَلِ« در اذان صبح 
ْ
 خَیْــرِ ال

َ
را به‌دســتور یــا تأیید خلیفه دوم دانســته‌اند که به‌جای »حیّ عَل

»الصلاة خَیْرمِن النَوم« گفته شود. 

 در کتــاب زید نرســی از امام کاظم؟ع؟ روایت شــده که این جابه‌جایــی، بدعت بنی‌امیه 

بــوده )عــده‌ای از علمــا، 1423هـــ.ق( کــه بــا پذیــرش آن، جابه‌جایــی در زمــان عمر محــدود و در زمان 

بنی‌امیــه گســترده و رســمی بوده اســت. امام صــادق؟ع؟ بــرای تحریف‌زدایی از این ســنت، 

اجزای اذان را با شیوه‌های ایجاد پرسش، زمینه‌سازی و خودبیانی بیان کرد و آنها را دستور 

و آموزش خداوند خواند )صدوق، 1382، 314/2(. ایشان مشروعیت »الصلاة خَیْر مِن النَوم« را در اذان 

کلینی، 1407هـ.ق، 303/3(.  و اقامه به‌صراحت رد کرد )

ه الرحمن الرحیم«
5- 1- 3. آشکارگویی »بسم‌ال��ل

برپایه اخبار فراوان از شیعه و اهل ‌سنت، آشکارگویی »بسم‌الله« در نماز یک‌واقعیت تاریخی 

بــود و عبــدالله‌ بــن عبــاس، عبدالله‌ بن عُمــر و عبدالله‌ بن زبیر نماز را با آشــکارگویی »بســم‌الله 

كــم امــوى مدینــه،  الرحمــن الرحــم« آغــاز می‌کردنــد. )ثعلبــی، 1422هـــ.ق، 106/1( عمــرو بــن ســعید، حا

کمیت سیاســی در  نخســتین‌بار آن را آهســته خوانــد )بیهقــی، 1424هـــ.ق، 50/2( که بیان‌گر نقش حا

تحریف این ســنت اســت. امام صادق؟ع؟ براى مبارزه با این تحریف حذف یا آهســته‌ گفتن 

»بســم الله«، آشــکارگویی آن را مورد اجماع اهل‌بیت؟عهم؟ برشــمرد، وضوح این حکم تاریخی 
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را درحد وضوح حرمت خمر دانست و تقیه را در این مورد روا ندانست )قاضی نعمان، 1385، 110/1(. 

، پیشینه آشکارگویی »بسم‌الله« را در سیره نبوی به‌گونه‌ای  امام صادق؟ع؟ در خبر دیگر

تبیین کرد تا خاستگاه فکری تحریف‌گران را در عصر خلافت همسو با مشرکان مکی معرفی کرده 

باشد. حضرت فرمود: »تحریف‌گران، »بسم الله الرحمن الرحیم« را کتمان کردند و به‌خدا سوگند چه 

نام‌هایی را پنهان داشتند. رسول خدا؟ص؟ هرگاه وارد منزلش می‌شد و قریش گرد او جمع می‌شدند آشکارا با 

کلینی، 1407هـ.ق، 266/8( صدای بلند »بسم‌الله الرحمن الرحیم« می‌گفت و قریش با شنیدن آن فرار می‌کرد«. )

5- 1- 4. مقابله با حذف تلبیه در مراسم حج

تلبیــه یــا لبیــک ‌گفتن به‌معنای اعلام فرمان‌برداری اســت و فرشــتگان براســاس نقلــی، آن را 

کلینــی، 1407هـ.ق،  به‌هنــگام آفرینــش حضــرت آدم؟ع؟ )ســیوطی، بی‌تــا، 46/1( و به‌هنــگام زیارت کعبــه )

کرم؟ص؟ غروب هشــتم ذی‌حجه دســتور داد مســلمانان تلبیه بگویند  249/4( گفتند. پیامبر ا

کلینی، 1407هـ.ق(. گزاره‌هایی نشــان  و خــود همــراه اصحاب تلبیه‌گویان به‌ســوی منا حرکت کــرد )

می‌دهــد کــه معاویــه از تلبیــه نهی و اعمال قــدرت کرد به‌گونه‌ای‌کــه مردم از تــرس او تلبیه را 

یَه«  نْــفُ مُعَاوِ
َ
یْــكَ وَ إِنْ رَغِمَ أ بَّ

َ
در عرفــه حــذف کردنــد، ولی ابن ‌عباس خشــمگینانه فریاد زد: »ل

و علــت حذف آن ســنت را دشــمنی معاویه با امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اعلام )نســایی، 1421هـــ.ق، 253/5( 

و ترک‌کننــدگان آن ســنت را )شــامل معاویــه و پیروانــش( لعن کــرد )نســایی، 1421هـــ.ق، 113/5(. بنابر 

.ک.، مجلســی، 1404، 266/17( امام صــادق؟ع؟ در رویارویی با این تحریف، چگونگی  روایــات معتبــر )ر

تلبیه را آموزش داد، خود به‌هنگام حج، تلبیه گفت و افزود از زمینیان، حضرت ابراهیم؟ع؟ 

کلینی، 1407هـ.ق،  نخســتین تلبیه‌گوی حج بود و انبیای الهی و رســول خاتم؟ص؟ نیز تلبیه گفتند )

کرم؟ص؟ را بیان کرد )قاضی نعمان، 1385، 301/1( و تلبیه  ، کیفیت تلبیه پیامبر ا 335/4(. در روایتی دیگر

را از واجبات حج )صدوق، 1413هـ.ق، 317/2( دانست. 

5- 2. اصلاح حافظه تاریخی مردم به وقایع صدر اسلام

مفهــوم حافظــه تاریخی1 بــا واژه‌هایی مانند حافظــه جمعی، حافظه اجتماعــی و در ادبیات 

علوم سیاسی، سیاست حافظه مترادف تلقی می‌شود. این مفهوم به شیوه‌ها و سازوکارهایی 

اشــاره دارد که گروه‌ها و ملت‌ها برای بازســازی و روایت‌گری گذشته به‌کار می‌گیرند تا انسجام 

1. Historical Memory
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و همبســتگی بیشــتری میــان اعضای خود ایجاد کننــد. به‌بیان روشــن‌تر، حافظه تاریخی یا 

جمعی به بازنمایی رویدادهای گذشته توسط یک‌گروه اشاره دارد؛ گذشته‌ای که اعضای آن 

گروه در آن نقش داشته‌اند و به‌طور جمعی آن را به‌یاد می‌آورند. حافظه تاریخی هر جامعه یا 

گروه، بنیانی برای شــکل‌گیری هویت جمعی و درک اعضا از وضعیت حال و آینده آن جامعه 

فراهم می‌کند. گروه‌های اجتماعی باتوجه به شرایط زمان و نیازهای خاص خود، گذشته را 

بازآفرینی می‌کنند. دراین‌میان، تعلق به یک‌گروه اجتماعی از نسل، ملت، قومیت یا مذهب 

، حافظه تاریخی  بر شیوه برداشت افراد از رویدادهای تاریخی تأثیر می‌گذارد. به‌زبان ساده‌تر

مجموعــه‌ای از فرآیندهای یادآوری و فراموشــی حوادث اســت که درمیــان اعضای یک‌قوم، 

کات فکری و فرهنگی میان آنها  ملت یا گروه اجتماعی رواج دارد، زمینه‌ساز شکل‌گیری اشترا

می‌شود و حس همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند. )قائمی و آقائی‌نژاد، 1402؛ کریمی، 1386(

حافظه تاریخی می‌تواند به‌شــکل شــفاهی و کتبی با آثار هنری و فرهنگی ثبت و ماندگار 

شود. حافظه تاریخی، تفسیر و برداشت مردم از تاریخ خودشان است که این تفسیر ممکن 

اســت درســت و یا دور از حقیقت باشــد. )زرین‌کوب، 1381( حس مشــترک مردم نســبت به وقایع 

تاریخی در شــکل‌گیری حافظه تاریخی نقش‌آفرین و برداشــت مردم از حوادث صدر اســام، 

کرم؟ص؟  نقــش افراد در شــکل‌گیری آنها، پیروزی‌ها و شکســت‌ها، مواضع و ســخنان پیامبر ا

کید پیامبر؟ص؟ بر نقش  درباره شخصیت‌ها و رخدادها بخشی از حافظه تاریخی مردم بود. تأ

و ارتباط مســتقیم شــخصیت‌هایی مانند امیرالمؤمنین؟ع؟ در پیروزی، مدیریت حوادث و 

مشــکلات پیش‌روی جامعه می‌تواند ســبب ماندگاری جایگاه این شــخصیت‌ها در حافظه 

تاریخی مردم باشــد. شخصیت‌ســازی، بزرگنمایی برخی وقایع و انتساب برخی شخصیت‌ها 

بــه پیامبــر؟ص؟ در دوره‌های بعدی همراه با اهداف سیاســی بود کــه حافظه تاریخی جامعه 

را تغییــر داد. بزرگنمایــی و برجســته ‌کردن ابعادی از یک‌خبر می‌توانــد آن را از حالت طبیعی 

خارج کند و سبب ایجاد معنای غیرواقعی و نادرست شود )خندان، 1401( همان‌گونه که می‌تواند 

در بازگو کردن شخصیت‌ افراد کاربرد داشته باشد. این موضوع افزون بر ایجاد تصویر مثبت 

در افــکار عمــوم، باعث ایجاد پایگاه اجتماعی، دینی و سیاســی نزد جامعه هدف می‌شــود و 

به‌تدریــج آنها را درقالــب رهبران فکری جامعه و الگوهای عملی در تصمیم‌گیرهای کلان قرار 
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می‌دهد. بررسی تاریخ اسلام بیانگر برجسته‌ شدن برخی وقایع یا پایگاه‌یابی افرادی به‌دلیل 

اهداف سیاســی و اجتماعی اســت. همان‌گونه‌ که رخدادهایی نیز مورد بی‌مهری قرار گرفت 

یا با برداشــت نادرستی روبه‌رو شد. بخشــی از اقدامات امام صادق؟ع؟ بر واقع‌نمایی برخی 

وقایع صدر اسلام قرار گرفت که در چند محور به شرح ذیل بررسی می‌شود: 

5- 2- 1. ازدواج عثمان با دختر رسول ‌خدا؟ص؟

خویشاوندی با پیامبر؟ص؟ با همسرگزینی از خاندان پیامبر؟ص؟ و یا همسرگزینی پیامبر؟ص؟ 

از زنــان و دختــران مســلمان جایگاه ویژه‌ای نزد مســلمانان داشــت. منابــع از دختری به‌نام 

رقیه از حضرت خدیجه ؟عها؟ یاد کرده و گفته‌‌اند او همســر عثمان بن عفان بود. )حلبی شــافعی، 

1427هـــ.ق، 319/2( ناســازگاری و وجــود ابهــام و تناقــض پیرامــون گزارش‌های مربــوط به دختران 

پیامبر؟ص؟ ســبب پدید آمدن آثاری شــد که هرکدام تلاش دارند بازنمایی از حقیقت در این 

موضوع باشند. آثاری مانند بنات و الربائب النبی از جعفر مرتضی )م1398(. کتاب نساء النبى و 

( و مقاله »دختران یا دخترخوانده‌هاى رسول اعظم؟ص؟«  بناته از نجاح عطا الطائی )معاصر

کــه رقیــه و زینــب و ام‌کلثــوم را دخترخوانده‌هــای آن حضــرت   ) کبــر نوایــی )معاصــر از علی‌ا

دانستند )نوایی، 1392(. پژوهشگرانی مانند رضوانی دهاقانی دلایل مورد استناد آنها را نقدپذیر 

شــمرده‌اند و معتقدنــد کــه آنها گزارش‌هایــی را ترجیــح داده‌اند که به ذهنیــت تاریخی خود 

نزدیک‌تر باشــد و روایت ابوالقاســم کوفی را مهمترین خاســتگاه نظر جعفرمرتضی بیان کرده‌ 

و کوفی را غالی و روایت او را معارض با نظر شیخ مفید و شیخ صدوق و نیز مخالف شهرت و 

تواتر معنوی اخبار در این زمینه دانسته‌اند )رضوانی دهاقانی، 1392(. 

نکته درخور تأمل آنکه در دو روایت منتسب به امام صادق؟ع؟، رقیه و ام‌کلثوم را دختران 

پیامبر؟ص؟ معرفی کرده است که به نکاح عثمان درآمده‌اند. )حمیری، 1413هـ.ق؛ صدوق، 1362، 404/2( 

نکته چالشی این‌دو روایت آن است که برخلاف گزارش‌های تاریخی، نکاح‌ ام‌کلثوم با عثمان 

را زودتر از از رقیه می‌دانند. بنابر گزارش‌های تاریخی، ازدواج رقیه قبل از ام‌کلثوم بوده است. 

ناســازگاری روایات با گزارش‌های تاریخی ســبب شــده تا نویســندگانی مانند یوســفی غروی، 

متــن روایات را مخالف با مســلمات تاریخــی بداند. همچینن این‌دو روایت را از نظر ســندی 

مخــدوش می‌دانــد )یوســفی غــروی، 1417هـــ.ق، 222/2(. صرف‌نظر از اختلاف گزارش‌هــا، داماد پیامبر 
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بودن فضیلتی برای عثمان تلقی می‌شــد )طبری، 1356؛ دولابی، 1418هـ.ق؛ ابن‌ســعد، 1418هـ.ق، 30/8؛ واقدی، 

1409هـــ.ق، 101/1( و ذوالنوریــن )ابــن‌ ســعد، 1418هـــ.ق، 293/5( لقــب یافته اســت. گویا نقــل چنین اخباری 

فضیلت‌ســازی بــرای مشروعیت‌بخشــی بــه خلافــت عثمــان و همســانی او در فضایــل امــام 

علی؟ع؟ باشــد که معاویه در پیدایش آنها نقش مهمی داشــته اســت )ابن‌ ابی‌الحدید، 1404، 44/11(. 

نقــل روایاتــی از امام صادق؟ع؟ مخالف با اخباری اســت که مدعــی رفتار نیکوی عثمان 

با دختر پیامبر؟ص؟ است و علاوه‌بر آنکه فضیلت مثبتی برای عثمان نیست، بلکه عثمان را 

در شــمار آزاردهنــدگان پیامبــر؟ص؟ معرفی می‌کند. یکی اینکه فرمود: »عثمان قاتل رقیه اســت 

و پیامبر؟ص؟ به‌یاد درد و رنج‏های رقیه، دلش ســوخت و برای او دعا کرد«. دیگر آنکه ضرب ‌و شــتم 

عثمان را سبب درگذشت دختر پیامبر؟ص؟ اعلام کرد، ولی نام وی را نیاورد؛ منابع اهل‌سنت 

نــام ایــن دختــر را رقیــه )بخــاری، 1397، 18/1( یــا ام‌کلثوم )ابــن ســعد، 1418هـــ.ق، 31/8؛ بــاذری، 1416هـــ.ق، 123/1؛ 

گاهی از  صالحــی شــامی، 1420هـــ.ق( آورده‌انــد.1 بنابر روایت دیگری از امام صــادق؟ع؟ پیامبر؟ص؟ با آ

کلینی، 1407هـــ.ق، 253/3(.  ، ســه‌مرتبه در حق قاتلش، عثمــان، نفرین کرد ) مجروح شــدن آن دختر

بنابر آنچه گذشــت، چه عثمان همســر یک‌یا دو دختر تنی یا دخترخوانده‌های پیامبر؟ص؟ 

باشــد، روایاتــی از امــام صــادق؟ع؟ او را در قتل همســرانش مقصر دانســته اســت و ازدواج با 

آنهــا فضیلتــی برای عثمان نیســت. امام صادق؟ع؟ با اشــاره به رفتار خشــن عثمــان پرده از 

یک‌تحریف‌ تاریخی برداشــت و با ابهام‌زدایی از درگذشــت آنها به تبیین یک‌واقعیت تاریخی 

در عصر نبوی اقدام کرد. 

5- 2- 2. خواستگاری امیرالمؤمنین؟ع؟ از دختر ابوجهل

درمقابــل ایــن روایــات، جریــان تحریف‌گرا تلاش داشــت فضیلــت دامادی پیامبــر؟ص؟ درباره 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را کم‌رنــگ کنــد و بــا ســاخت روایاتــی امــام را آزاردهنــده پیامبــر خدا؟ص؟ 

معرفــی کنــد. زهری2 از مســور بن مخرمه نقل کرده اســت: »امام علی؟ع؟ به خواســتگاری دختر 

کرم؟ص؟ فرمود: »فاطمه پاره تن من است.  ابوجهل رفت و حضرت زهرا ؟عها؟ شکایت نزد پدر برد. پیامبر ا

1. گزارش‌‌های مشابهی برای سرنوشت رقیه و ام‌کلثوم این گمانه را تقویت می‌کند که آنها یک‌‌نفر باشند. با پذیرش این فرض، ذوالنورین 
بودن عثمان منتفی اســت، اما بیان دو تاریخ وفات برای آنها فرض مذکور را با مشــکل روبه‌‌رو می‌کند. بنابر روایت امام صادق؟ع؟، وفات 
رقیه بعد از درگذشت عثمان‌ بن مظعون است و او پس از جنگ بدر در ذی‌‌الحجه سال دوم وفات کرد )طبری، 1356، 485/2(. در روایت 
دیگر از امام، وفات دختر پیامبر؟ص؟ )بدون اشاره به نام وی( بعد از جنگ حمراءالاسد در سال سوم آمده است )کلینی، 1407هـ.ق، 253/3(. 

وجه جمع این‌‌دو خبر ممکن است چنین باشد که رقیه بعد از جنگ بدر و چندی پس از حمراءالاسد وفات یافته باشد. 
2. زهری از سرآمدان سیره‌نگاران و از تحریف‌گران معاصر امام سجاد؟ع؟ است که حضرت با تحریف‌های او مبارزه کرد. )حسینیان مقدم، 

1395( بایسته است در فرصتی دیگر، نقش تحریف‌گرایانه زهری بیشتر تحقیق شود. 
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دوســت ندارم چیزی ســبب ناراحتی او شــود. به‌خدا سوگند! دختر پیامبر و دختر دشمنش یک‌جا جمع 

نمی‌شــوند« و بدین‌ســبب علی؟ع؟ از ازدواج منصرف شــد« )بخاری، 1422هـ.ق، 101/4(. مســور بن مخرمه 

، گرایــش زبیری و پیشــینه ارتباط با خوارج داشــت به‌طوری‌که خــوارج او را از  راوی ایــن خبــر

خود می‌دانســتند. وی چنان از علاقمندان به معاویه شــد که بایاد از نام معاویه بر او درود 

می‌فرســتاد )ذهبی، 1407هـ.ق، 285/5(. امام صادق؟ع؟ در پاســخ به علقمه که از رفتار مخالفان در 

نسبت ‌دادن کارهای زشت به شیعیان شکوه کرد به این مسئله اشاره کرد و فرمود: »چگونه 

توقع سالم ماندن از چیزی )تحریفی( را دارید که پیامبران و انبیا از آن سالم نماندند« )صدوق، 1376(. 

 امــام صــادق؟ع؟ در ادامــه حدیــث بــه مصادیقی از افتــرا و ابهــام درباره پیامبران اشــاره 

کرد؛ از جمله نســبت زنا به حضرت یوســف؟ع؟، نسبت گناه به حضرت ایوب؟ع؟، دلدادگی 

همســر یکی از فرماندهان به حضرت داوود؟ع؟ و هوی‌و‌هوس در ســخن ‌گفتن پیامبر؟ص؟، 

نمونه‌هــای مــورد اشــاره امــام بــود. )صــدوق، 1376( امــام؟ع؟ در ادامــه از نســبت خواســتگاری 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از دختــر ابوجهل نیز یــاد کرد و فرمود: »آیا به او نســبت ندادند که می‌خواهد 

بــا دختــر ابوجهــل ازدواج کنــد و گفتنــد پیامبر؟ص؟ در حضور مســلمین منبر رفــت و از او شــکایت کرد و 

فرمود: »علی تصمیم گرفته دختر دشمن خدا را بر سر دختر پیامبر؟ص؟ بیاورد. فاطمه پاره تن من است، 

هرکس او را بیازارد من را آزار داده است«« )صدوق، 1376(. 

به‌نظــر می‌رســد چنیــن جعل و تحریف‌هایــی علاوه‌بر جایــگاه دادن به عثمــان، باهدف 

حاشیه ‌بردن و توجیح رفتار خشن ابوبکر و عمر با حضرت زهرا ؟عها؟ باشد. بنابر نقل زهری و 

عروه از عایشه، بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ حضرت زهرا ؟عها؟ میراث پدر را طلب کرد. ابوبکر ادعا 

کرد که پیامبر؟ص؟ فرمود: »از ما میراث برده نم‏ىشــود، آنچه از ما بازبماند صدقه اســت. فاطمه ؟عها؟ 

خشــمگین شــد و پس از رحلت پدر فقط شــش‌ماه زندگى كرد« )ابن‌ ســعد، 1418هـ.ق، 240/2(. برپایه روایتی، 

امــام صــادق؟ع؟ در مقابلــه بــا تحریف‌گرانــی کــه تلاش داشــتند برخــورد ابوبکر را بــا حضرت 

زهرا؟عها؟ تاحد امتناع از دادن میراث نبوی تنزل دهند، موضع و رفتار ابوبکر و عمر را با دختر 

پیامبر؟ص؟ خصمانه گزارش کرد و اعلام کرد ابوبکر کارگزاران حضرت زهرا ؟عها؟ را از فدک اخراج 

کرد )قمی، 1404، 155/2( و رفتار خشــونت‌بار عمر ســبب سقط فرزند آن حضرت شد: »فَرَفَسَهَا بِرجِْلِه‏ِ 

نَ« )مفید، 1413هـ.ق(.  حَسِّ ُ سْقَطَتِ‏ الْ
َ
فَأ
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5- 2- 3. تحریف‌زدایی از نقش ابوطالب در رسالت نبوی

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا حکومــت امویــان و مبانی مشــروعیت آنها مخالفت کرد و بدین‌ســبب 

امویــان مبــارزه با امام؟ع؟ را در دســتور کار خود قرار دادند و ابوطالــب را متهم به کفر کردند 

و زُهــری اخبــار کفــر او را نشــر داد؛ او آخرین گفته ابوطالب را اقرار به شــرک دانســت )قمــی، 1404، 

155/2( و مدعــی نقــل روایتــی از امــام ســجاد؟ع؟ شــد کــه جعفر و علــی از پدر خــود، ابوطالب 

ارث نبرده‌انــد؛ زیــرا مســلمان و کافر از یکدیگر ارث نمی‌برند )ابن ســعد، 1418هـــ.ق، 100/1(. در چنین 

فضــای ابهام‌آلــودی درباره ایمان ابوطالب، امام صــادق؟ع؟ او را فردی باایمان معرفی کرد و 

خطبــه‌ای از ابوطالب روایت کرد که شــاهدی بر موحد بــودن او به‌هنگام ازدواج پیامبر؟ص؟ 

کلینی، 1407هـــ.ق، 374/5(. امام؟ع؟ ابوطالب را فردی  بــا حضرت خدیجه ؟عها؟ قبل از بعثت اســت )

باایمان دانست که شرایط زمانه سبب شد تا مانند اصحاب کهف ایمانش را مدتی پوشیده 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 488/1(. حضرت کســانی‌که ابوطالب را متهم به کفــر می‌کردند دروغ‌گو  نگــه دارد )

خواند و بااستناد به اشعار ابوطالب فرمود: »چگونه امکان دارد کافر چنین سروده‌ای داشته باشد: 

کلینی، 1407هـ.ق، 488/1(.  كُتُب« )
ْ
وَّلِ ال

َ
 كَمُوسَ خُطَّ فِ أ

ً
 نَبِیّا

ً
دا مَّ ا وَجَدْنَا مَُ نَّ

َ
مُوا أ

َ
ْ تَعْل لَ

َ
أ

امام صادق؟ع؟ به نقش یاریگرانه ابوطالب در رسالت نبوی )صدوق، 1376( و جان‌فشانی‌های 

او در مقابل آزار و اذیت‌های اشــراف مکه اشــاره کرد و یادآور شــد که خداوند ابوطالب را ناصر 

كَ 
َ
یْسَ ل

َ
کرم؟ص؟ نامید و پس از وفات ابوطالب دســتور هجرت پیامبر؟ص؟ را داد: »فَل پیامبر ا

کلینی، 1407هـ.ق، 449/1(. ناصر برگرفته از نصرت و نصرت به‌معنای یاری  بِ‌طَالِب« )
َ
ــةَ نَاصِــرٌ بَعْدَ أ

َ
كّ بَِ

مظلوم اســت که برپایه روایت پیشــین، خداوند آن را نخســتین‌بار برای ابوطالب به‌کار برده 

کنان مدینه شامل دو قبیله  است. انصار، جمع ناصر نیز در قرآن کریم نخستین‌بار برای سا

اوس و خزرج به‌این‌دلیل به‌کار رفته اســت )ر.ک.، صف: 14( که آنها پس از مســلمان‌ شــدن، یاری 

رســول خدا؟ص؟ را برعهده گرفتند و آماده جان‌فشــانی برای حضرتش شدند. انصار نیز خود 

را به حواریون حضرت عیسی تشبیه می‌کردند )مقریزی، 1420هـ.ق، 169/9( که نشانی دیگر از پیشی 

ایمــان آنها بر یاری‌گری آنهاســت. تعبیــر ناصر در کلام امام صادق؟ع؟ نیز اشــاره‌ای ظریف و 

همسو با فرهنگ قرآنی برای یاری ابوطالب پس از ایمان وی به رسول خدا؟ص؟ است. 
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5- 2- 4. تحریف‌زدایی از رخداد سَد ابواب

رخداد سد ابواب یکی از وقایع مهم تاریخ صدر اسلام است که بررسی دقیق آن، ابعاد مهمی 

از جایگاه حقیقی امام علی؟ع؟ را در نظام ولایت و خلافت اســامی آشــکار می‌کند. در طول 

تاریخ، برخی جریان‌ها با بهره‌گیری از روایات مشــکوک یا ســاخت روایت‌های هدفمند تلاش 

کردند این فضیلت را به دیگران نســبت دهند یا اصل واقعه را زیر ســؤال ببرند. این تلاش‌ها 

در چارچوب تثبیت قرائت خلافت‌محور از تاریخ اسلام صورت گرفته است. درنتیجه، نه‌تنها 

حقیقت تاریخی رخداد سَد ابواب خدشه‌دار شد، بلکه یکی از شاخصه‌های مهم و روشنگر 

در بحث امامت و جانشــینی دچار وارونگی معنا شــد. هم‌زمان با ســاخت مسجدالنبی؟ص؟ 

اتاق‌هایی در اطراف آن ســاخته شــد که یک‌در آنها به داخل مســجد باز می‌شــد و همسران 

کن بودند. پس از مدتی، پیامبر؟ص؟ جز در خانه‌  رسول خدا؟ص؟ و برخی مهاجران در آنها سا

امیرالمؤمنین؟ع؟، همه درها را بســت. این فضیلت انحصاری برای امام؟ع؟ ســبب سرزنش 

کرم؟ص؟ برای کنترل تنش‌،  و درشــت‌گویی قریش )مهاجران( با رســول خدا؟ص؟ شد. رســول ا

گرچه با  خطبــه خوانــد و آن را دســتور الهــی اعــام کرد. )احمــد بــن حنبــل، بی‌تــا، 369/4( این تنــش ا

، ماجرای  هدایت رسول خدا؟ص؟ آرام شد، اما جریان تحریف‌گرا به نمایندگی طرفداران ابوبکر

سد ابواب را تحریف کرد و فضیلتی برای ابوبکر برشمرد )ابن ‌ابی‌الحدید، 1404، 347/4(. ابن‌ تیمیه )م. 

728هـ.ق( بســتن درها جز در خانه حضرت علی؟ع؟ را برســاخته شیعیان برای مقابله با روایت 

ابوبکر دانست )ابن تیمیه، 1406هـ.ق، 35/5(. 

برخی نیز سد ابواب را دومرتبه دانسته‌اند: در مرتبه‌ای خانه امیرالمؤمنین؟ع؟ و در مرتبه 

کرم؟ص؟  دیگر خانه ابوبکر استثنا شد. )ابن سعد، 1418هـ.ق، 175/2( زهری نیز روایت کرده است که پیامبر ا

به بستن همه درها به‌جز در خانه ابوبکر دستور داد و افزود: »از صحابه مردى را نم‏ىشناسم كه 

گاهی پیامبر؟ص؟  ، بی‌تا، 13/7(. سبب این استثنا را آ به‌اندازه ابوبكر بر من حق داشته باشد« )ابن ‌حجر

بــه خلافــت ابوبکر و نیاز به ورود فراوان او به مســجد برای انجــام کارهای مهم بیان کرده‌اند 

کی از آن است که  کنش امام صادق؟ع؟ روایات جعلی فوق حا )ابن ‌کثیر دمشقی، 1412هـ.ق، 513/1(. وا

این روایات در زمان امام صادق؟ع؟ وجود داشــت و جریان تحریف به‌دنبال بهره‌وری از آن 

بود. امام صادق؟ع؟ در مقابله با این تحریف موضع گرفت و فضیلت سد ابواب را انحصاری 
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امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اعــام کــرد )صــدوق، 1376(. وی از پیامبــر؟ص؟ روایت کرد که فضیلت اســکان 

کرم؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ و حســنین؟عهما؟ است )راوندی، بی‌تا(.  در مســجد مخصوص پیامبر ا

5- 2- 5. تحریف‌زدایی از واقعه غدیر

جانشــینی، مهمتریــن موضوعــی بــود کــه در عصر نبــوی، اذهان گروه‌هــای فـــعال در عرصه 

سیاســی را به خود معطوف کرد و به‌دنبال آن، حوادثی را پدید آورد که از نخســتین لحظات 

کرم؟ص؟ ســبب شــکل گیری گروه‌های اعتقادی شــد. ازایــن‌رو، غدیر و  پــس از رحلت پیامبر ا

جانشــینی بــا ابهــام و تحریــف روبه‌رو و عاملی بــرای تردید و تحریف دیگر اخبار تاریخی شــد. 

برخی به‌گونه‌ای عمل کردند که گویی رسـول خـدا؟ص؟ در غدیر، جانشینی برای خود منصوب 

کار قرار داد؛ احادیث نبوی  نکرده است. امام صادق؟ع؟ تحریف‌زدایی از غدیر را در دستور 

مربوطــه را بازگــو کــرد و بــه نصب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به جانشــینی پیامبــر؟ص؟ در روز غدیر و 

تبریــک عمــر اشــاره کرد. )شــعیری، بی‌تــا( امام صــادق؟ع؟ روز غدیرخــم را برترین اعیــاد امت، روز 

کمــال دین و اتمام نعمــت خواند. همچنیــن در خطبه‌ای فضائل  جانشــینی علــی؟ع؟ روز ا

امــام علــی؟ع؟ را برای مردم بیان کرد )صدوق، 1376(. برپایه روایات مشــابهی، امام صادق؟ع؟ از 

روزه شــکرانه در این روز خبر داد )ابن‌طاوس، 1415هـ.ق، 365/2( و خواســت مردم روزه بگیرند و نماز 

بســیار بخواننــد و از ظالمــان )تحریف‌گران( برائــت جویند )طوســی، 1411هـ.ق( که چنیــن روزی روز 

کوفی، 1410هـ.ق( و خود آن حضرت نیز روز غدیر را  ، ســپاس و شــادی اســت ) ، شــکر عبادت، نماز

روزه می گرفت و پاداش روزه آن روز را بیان کرده است )طوسی، 1411هـ.ق(. 

5- 3. تقویت نقدگرایی 

مهمتریــن منبــع دریافــت فرهنــگ در زندگی مســلمانان پــس از قرآن، حدیث اســت. چنین 

جایگاهی ســبب طمع ریاســت‌طلبان و جاه‌طلبان برای بهره‌بری سیاســی و اقتصادی شد. 

بنابرایــن، در فضــای دروغ‌آلــود و تحریــف‌زده، نقــد ضــروری اســت. ایجاد و گســترش روحیه 

نقدگرایــی عامــل بازدارنده‌ای بــرای تحریف و مبارزه با تحریف‌گرایان بــود که نه خوش‌باورانه 

هر خبری را بپذیرند و نه مأیوسانه هر خبری را رد کنند. 
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5- 3- 1. فهم و نقد متن حدیث

امام صادق؟ع؟ برای پیشگیری از تحریف در احادیث، فهم حدیث را به‌مثابه یک‌بایسته در 

برخــورد بــا احادیث در جامعه مطرح کرد و جلوگیــری از انحراف در معنای حدیث و تأویلات 

نادرست را علت فهم حدیث دانست. )صدوق، 1403( ایشان فهم یک‌حدیث را ارزشمندتر از هزار 

روایتــی دانســت کــه بــدون درک حدیــث برای دیگران نقل شــود و کســی را عالم دانســت که 

گــون از ســخنان معصومین را فهــم و دریافت کنــد )صــدوق، 1403(. برپایه منابع  مفهوم‌هــای گونا

ثُــوا عَنْ بَنِ  اهل‌‏‌ســنت، رســول خــدا؟ص؟ اجازه داد تــا آزادانه از بنواســرائیل روایت شــود: »حَدِّ

 حَــرَجَ« )ابــن حنبــل، 1421 هـــ.ق، 3/17(. چنیــن روایتی می‏‎توانســت باب رجــوع به معارف 
َ

 وَ ل
َ

إِسْــرَائِیل

یهودی و مســیحی را در فرهنگ اســامی باز کند. امام صادق؟ع؟ این برداشــت را براســاس 

روایتــی دیگــر از رســول خــدا؟ص؟ نقد کــرد و آن را انحرافی خواند و به‌اســتناد ســخن حضرت 

رسول؟ص؟ فرمود: »برای دروغ‏‎گو بودن همین کافی است که هرچه می‏‎شنود، بیان کند«. معنای آن 

ســخن رسول خدا؟ص؟ این اســت که آنچه در قرآن درباره بنواسرائیل آمده است، بگویید که 

در امــت مــن هم رخ خواهــد داد )صــدوق، 1403(. معرفت )م 1385ش( برپایه تفســیر امام صادق؟ع؟ 

آن حدیــث را بیانی برای رســوایی بنواســرائیل دانســت کــه از گناه پرهیــز نمی‏‎کردند و منظور 

رســول خدا؟ص؟ آن اســت که از زشــت‏‎کاری آنها هرچه بگویید، درســت اســت )معرفت، 1418هـ.ق، 

94/3(. معرفــت )1418هـــ.ق، 93/3( بــرای تأیید ســخن خود به روایت احمدبن ‌حنبل اســتناد کرده 

است: »هرچه درباره آنها بگویید و فکر کنید که عجیب است، بازهم چیزهای عجیب‌تر در میان آنان 

یافت می‌شــود )ابن‌حنبل، 1421 هـ.ق، 13/3(. پس هر پســتی، کجی و نادرستی‌ که درباره آنها بگویید رواست؛ 

زیرا پست‌تر و رسواتر از آنند که مردم گمان می‌کنند«. 

5- 3- 2. نقد سند حدیث و توجه به صفات راوی

سند حدیث برای امام صادق؟ع؟ بسیار مهم بود و سند را مسیری برای فهم حدیث صحیح 

از غیرصحیح قرار داد. ایشان صحیح‌ترین سند برای دستیابی به احادیث نبوی را در حضور 

کلینی، 1407هـ.ق، 53/1( ایشــان در نقد ســند حدیث و برخورد فعال و نقادانه  مخاطبان اعلام کرد. )

با سلسله سند در تشخیص احادیث تحریف شده، نقش‌آفرین بود. در کلام امام صادق؟ع؟ 

توجــه بــه صفــات راوی مانند عدالت، فقاهت و صداقت مورد توجه قرار گرفته اســت )محمدی 
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ری‌شهری، 1391، 372/2(. امام صادق؟ع؟ توجه شیعیان به اینکه حدیث را از چه کسی می‌آموزند 

کلینی،  توجه داده است و می‌فرمود: »بنگرید این علم )اخذ حدیث( خود را از چه کسی فرام‌ىگیرید« )

 .)10/1 ،1404 ، 1407هـ.ق، 32/1؛ صفار

گردان سیره‌گو و سیره‌نگار 5- 3- 3. تربیت شا

گردان ایشــان به نقل و  تبیین ســیره نبوی از ســوی امام صادق؟ع؟ ســبب شــد تا برخی شــا

تدوین سیره نبوی بپردازند. این آثار به‌ویژه در مقابله با نقل‌های تحریف‌شده و اشتباهات 

رایــج در آن زمــان و زمان‌هــای بعــد مؤثر بود و کمــک زیادی به حفظ اصل ســیره نبوی کرد. 

برای نمونه ابان بن تغلب )م 141ق( روایات سیره را از امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ نقل کرد. 

گرد دیگر  کر، 1415هـ.ق، 311/42( ابومخنف )م 157ق(، شــا )مفید، 1413هـ.ق؛ خطیب بغدادی، 1417هـ.ق، 50/1؛ ابن عســا

امــام صــادق؟ع؟، اندکــی پــس از ابان با نــگارش کتاب مغازی حــوادث عصر نبوی را بررســی 

کــرد )نجاشــی، 1416هـــ.ق(. ابــان بــن عثمــان احمر نیز صحابــی امام صــادق؟ع؟ بود که بــا رویکرد 

جامع‌نگاری سیره نبوی را تدوین نمود؛ او بیشتر روایات خود را از امام صادق؟ع؟ و سپس 

از ابان‌ بن تغلب روایت کرد و سیره‌‎نگاران بعدی شیعی مانند ابن ‌ابی ‌عمیر )م217ق( و علی بن 

ابراهیم )م 307ق( از او نقل کردند. 

6. نتیجه‌گیری 

کرم؟ص؟ درجایگاه مرجع راهبردی در حل مسائل  تاریخ و سیره نبوی پس از رحلت پیامبر ا

اجتماعی و سیاسی همواره مورد توجه جریان‌های مختلف درون جامعه اسلامی قرار گرفت. 

بهره‌‌وری متضاد از آنها و تبدیل تاریخ و سیره به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به دیدگاه‌های 

متعارض سبب تحریف‌های گسترده در بازنمایی تاریخ صدر اسلام، سیره و سنت نبوی شد. 

نقش امام صادق؟ع؟ در مواجهه با این وضعیت، برجسته و چندلایه بوده است. یافته‌های 

پژوهــش حاضــر با اتــکا به روش تاریخــی و رویکرد توصیفی-‌ تحلیلی نشــان می‌دهد که امام 

صادق؟ع؟ در فرآیند تحریف‌زدایی از تاریخ و سیره نبوی دو رویکرد مکمل را در پیش گرفت: 

نخســت با اصلاح باورهای نادرســت، نقد گزاره‌های جعلی و تقویت نگاه انتقادی به روایات، 

حافظــه تاریخــی جامعــه را اصلاح و مخاطبان را نســبت بــه کارکردهای سیاســی و اجتماعی 
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گردانی برجسته و ترویج اصول علمی نقد و روایت‌گری،  گاه کرد. دوم، با تربیت شا تحریف‌ها آ

زمینه نهادینه‌ســازی ســیره‌نگاری معتبر را فراهم کرد و ســیره نبوی را از انحصار جریان‌های 

وابســته بــه قدرت‌هــای سیاســی بیــرون آورد. براین‌اســاس، می‌تــوان نتیجــه گرفت کــه امام 

صــادق؟ع؟ نه‌تنها به‌مثابــه منتقد جریان‌هــای تحریف‌گرا، بلکه درجایگاه مؤســس گفتمان 

کید بــر بازخوانی  علمــی در ســیره‌نگاری اســامی ایفــای نقش کرده اســت؛ گفتمانی کــه با تأ

واقعیت‌هــای تاریــخ اســام، گام مؤثــری در صیانت از میــراث نبوی و بازســازی هویت فکری 

جامعه اســامی برداشــته اســت. ســیره‌پژوهی امام صــادق؟ع؟ را باید نه فقــط تلاش فردی، 

بلکه حرکتی بنیادین برای تحقق عدالت معرفتی و حفظ میراث نبوی دانست. 
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کیدبــر روایات امام  نقــش اخــاق درپی‌ریزی نظــام اقتصادی تمدن نوین اســامی با تأ

صادق؟ع؟

محمد علی شریفی1، سید رضا مهدی نژاد2

چکیده

تمــدن نویــن اســامی به‌مثابــه طرح و گفتمانــی نویــن، نیازمند تبییــن مبانی نظری 

خــود براســاس معــارف و آموزه‌هــای قــرآن و اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت. از مهم‌تریــن ارکان 

هر تمدن، به‌ویژه تمدن اســامی، مقوله اخلاق به شــمار می‌رود. با توجه به جایگاه 

برجســته اخلاق در آموزه‌های اســام و معارف اهل‌بیت؟عهم؟، این پژوهش به بررســی 

کید بر روایات امام  نقش و کارکرد اخلاق در نظام اقتصادی تمدن نوین اســامی با تأ

صــادق؟ع؟ می‌پــردازد. پرســش اصلــی تحقیق آن اســت کــه آموزه‌هــای اخلاقی امام 

صــادق؟ع؟ چه نقشــی در شــکل‌گیری و جهت‌دهــی به نظام اقتصــادی تمدن نوین 

اسلامی دارند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آموزه‌های اخلاقی، از جمله تشویق 

، رعایت عدالت،  کار کار و تلاش، پرهیز از بیکاری و تنبلی، اســتقامت و پایداری در  به 

، توجه به خیر و صلاح دیگران، پای‌بندی به عهد و  اصل مساوات، تقوا و نظم در امور

، یاری‌رسانی به نیازمندان، اجتناب از اسراف و تبذیر  پیمان‌ها، پرهیز از اضرار به غیر

و مــوارد مشــابه، نقشــی بنیادیــن در پایه‌گــذاری و ســامان‌دهی یک نظــام اقتصادی 

اخلاق‌محور در تمدن نوین اسلامی ایفا می‌کنند.

گان کلیــدی: امــام صــادق؟ع؟، نقــش اخــاق در اقتصــاد، نظــام اقتصــادی،  واژ

اقتصاد در تمدن نوین اسلامی، عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی.
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1. مقدمه

»تمدن نوین اسلامی« تمدنی دینی است که ضمن پاسخگویی به نیازهای طبیعی و مادی 

انســان‌ها، بعــد معنوی و روحی آنان را نیز به ســمت کمال و ســعادت هدایــت می‌کند و این 

ســاختار مطلوب ریشه در فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی دارد. براین اساس، این تمدن 

نه‌تنها بعد مادی و سخت‌افزاری تمدن را نفی نمی‌کند، بلکه به آن جهت می‌دهد و آن را از 

آفات و آســیب‌های تمدن گذشــته اســامی و تمدن مادی امروز که بشــر با آن مواجه است، 

نجــات می‌دهد. این تمدن شــامل مجموعه‌ای از نظام‌هــای تمدنی مانند نظام اجتماعی، 

فرهنگــی، حقوقــی و اخلاقی اســت. نظام اقتصادی یکــی از مؤلفه‌های اصلی تمدن اســت و 

اقتصــاد به‌مثابــه عاملــی مهــم در تداوم حیات بشــری، بســتری برای رشــد و تعالی انســان و 

عنصــری کلیــدی در تکویــن تمــدن به‌شــمار مــی‌رود )ابن‌خلــدون، 1391، 66/1( و از اهمیــت والایی 

برخوردار است )ویل دورانت، 1380، 265/1(.

اینکه چگونه و با چه روش و منطقی می‌بایســت مســیر رشد، ترقی و پیشرفت اقتصادی 

را دنبال کرد، مکاتب بشــری با دیدگاه‌های ویژه خود این مســئله را بررسی کرده‌اند. آنچه در 

بینش و نگرش اسلامی می‌توان دریافت، نگرشی جامع است که هم سعادت پایدار و ابدی 

انســان را محقــق نمایــد و هم مایه رفاه و آســایش زندگی او شــود. یکــی از نگرش‌های کارآمد 

اســام دراین‌باره، آمیختن ارزش‌های اخلاقی با اقتصاد اســت؛ زیرا از سویی، اقتصاد سالم و 

فعالیت‌های اقتصادی صحیح، نیازمند تحکیم و تقویت ارزش‌های اخلاقی در فرهنگ عمومی 

، رفاه عمومی و زندگی ســعادتمندانه برای انســان‌ها را طلب می‌کند.  اســت و از ســوی دیگر

بنابراین، رشد مطلوب اقتصادی و تحکیم ارزش‌های اخلاقی تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند.

پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر این اســت کــه اخــاق، به‌ویــژه آموزه‌هــای اخلاقــی امام 

صــادق؟ع؟ چه نقشــی در ســاخت و اســتحکام تمدن نویــن اســامی دارد؟ در این تحقیق، 

تلاش شــده اســت تا با اســتفاده از ســخنان گهربار امــام صادق؟ع؟ و آموزه‌هــای آن حضرت 

که از جایگاه والایی برخوردار اســت، نقش آن در نظام اقتصادی تمدن نوین اســامی مورد 

بررســی قــرار گیــرد. براین‌اســاس، پژوهش حاضر باهدف پاســخ به ســؤال فوق با اســتفاده از 

منابع کتابخانه‌ای و به‌روش تحلیلی- اسنادی انجام شد.
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2.‌‌ مفهوم‌شناسی

2- 1.‌ اخلاق

اخلاق از جمله مفاهیمی اســت که در پیوند با انســان معنا می‌یابد و ارتباط وثیقی با انسان 

به‌مثابه عامل تمدن‌ســاز دارد. صرف‌نظر از تعریف‌های متعدد اخلاق، می‌توان وجه جامع 

آن را »رفتار اختیاری همراه با پایداری« دانســت. اخلاق از آغاز تاریخ بشــریت همراه انســان 

بوده است؛ زیرا ریشه در فطرت انسانی دارد. در مکتب امام صادق؟ع؟ که برگرفته از مکتب 

وحی است، اخلاق بر مبنای منابع اصیل دینی استوار است و همین موضوع سبب تحولات 

کرم؟ص؟ می‌فرمایند: »إنی  شــگرف در حیات فردی و اجتماعی انســان‌ها شده است. رســول ا

بعثت لأتمم مکارم الأخلاق« )مجلسی،1404هـ.ق، 16/21(.

نکته اساسی در بحث اخلاق، پرسش از چرایی زیست اخلاقی است؛ بدین معنا که چرا 

بایــد ارزش‌های اخلاقی را رعایت کرد؟ پاســخ این پرســش، بســته به نقش اخــاق در ارتباط 

بــا فــرد یا جامعــه، متفاوت خواهد بود. برای نمونه در ســطح فردی، زیســت اخلاقی موجب 

کمال انسانی و در نتیجه خوشبختی دنیا و آخرت می‌شود؛ و در سطح اجتماعی، زمینه‌ساز 

شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و عادلانه است که فرد نیز از ثمرات آن بهره‌مند خواهد شد.

معیــار ارزش‌هــای اخلاقی نیز در مکاتب مختلف متنوع اســت. برخــی اخلاق را غایت‌گرا، 

برخــی وظیفه‌گــرا و گروهــی فضیلت‌گرا دانســته‌اند. نظریه غالب در اندیشــه اســامی »اخلاق 

و  تهذیب‌الاخــاق  ناصــری،  اخــاق  همچــون  اخلاقــی  آثــار  در  چنان‌کــه  اســت؛  فضیلــت« 

معراج‌السعاده به تفصیل بیان شده است. براین‌اساس، اخلاق که ناظر بر بُعد درونی انسان 

اســت، چنیــن تعریف می‌شــود: »آراســتگی بــه صفــات و خصلت‌های نیک کــه موجب تعالــی فرد و 

تلطیف روابط اجتماعی او می‌گردد«. )ابن مسکویه، 1383،-  /27(. بنابراین، اخلاق همچون خونی جاری 

در تمام ابعاد نظام تمدنی حضور دارد و انسان و جامعه در همه ساحت‌ها بدان نیازمندند.

2- 2.‌ نظام اقتصادی

نظام اقتصادی یکی از خرده‌نظام‌های کلانِ منظومه اجتماعی اســام اســت که در راســتای 

تأمیــن رفاه و عدالت اجتماعی ســامان یافته اســت. بــه تعبیری »نظام اقتصادی عبارت اســت 

از: مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری که براســاس مبانی اعتقادی و ارزشــی مشخص، در راستای مقاصد 
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معینی به‌صورت هماهنگ سامان یافته و شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند 

می‌دهــد«. )میرمعــزی، 1378( براســاس این تعریف، نظام اقتصــادی را می‌توان یک »نظام رفتاری« 

دانست. اجزای آن رفتارهای ارادی و اختیاری انسان‌ها در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف 

اســت؛ رفتارهایی از قبیل مصرف، ســرمایه‌گذاری، تولید، معاملات، مشــارکت، قرض و مانند 

آن که در ارتباط با منابع اقتصادی و اموال شکل می‌گیرند. هرگاه این فعالیت‌های اقتصادی 

براساس اصول و آموزه‌های اسلامی سامان یابند، می‌توان از آن با عنوان »اقتصاد اسلامی« 

یــاد کرد. بنابراین، نظام اقتصادی اســام مجموعــه‌ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی 

اســت که در ســه حوزه تولید، توزیع و مصرف، از آیات و روایات و به یاری تحلیل‌های عقلی 

استنباط می‌شوند.

2- 3. تمدن نوین اسلامی

»تمــدن نویــن اســامی« تمدنــی اســت که ضمــن پاســخ‌گویی به نیازهــای طبیعــی و مادی 

انسان، بُعد معنوی و روحی او را نیز به سمت کمال و سعادت رهنمون می‌سازد. این تمدن 

نه‌تنهــا بُعــد مادی و ســخت‌افزاری تمــدن را نفی نمی‌کند، بلکه با جهت‌دهــی صحیح، آن را 

از آســیب‌هایی که بشــر امروز گرفتار آن شده است - مانند پوچ‌گرایی، بی‌معنایی در زندگی، 

احســاس ناامنــی و نابرابــری- نجات می‌دهد. ازایــن‌رو، برای درک بهتر مفهــوم تمدن نوین 

اســامی، بایــد بــه دیدگاه طــراح اصلی این ایده یعنــی، مقام معظم رهبــری ؟مد؟، مراجعه کرد.

ه خامنه‌ای؟مد؟
2- 3- 1. تعریف تمدن نوین اسلامی از منظر آیت‌ال��ل

آیــت‌الله خامنــه‌ای؟مد؟ در تبییــن تمــدن اســامی می‌فرمایــد: »تمدن اســامی یعنــی، آن فضایی 

کــه انســان در آن از لحــاظ معنــوی و از لحــاظ مادی می‌تواند رشــد کند و به غایــات مطلوبی که خدای 

متعــال او را بــرای آن غایــات خلــق کــرده اســت، برســد«. )خامنــه‌ای، 1392( بــا توجــه بــه دیدگاه اســام 

دربــاره جهــان و انســان ـ کــه جهــان را در ملکیت مطلــق الهی دانســته و انســان را موجودی 

دوســاحتی معرفــی می‌کند ـ رســتگاری انســان در گرو رشــد و تعالــی او در هــر دو بُعد مادی و 

معنوی اســت. تحقق آن مفهوم عالی انســانیت و ســعادت موعود، زمانی امکان‌پذیر اســت 

که زمینه تعالی انســان در هر دو ســاحت جســمانی و روحانی فراهم شــود. بنابراین، تمدن 

اســامی بســتری اســت که انســان می‌تواند در آن، رشــد همه‌جانبه خویش را محقق ســازد.
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در حقیقــت، از منظر آیت‌الله خامنه‌ای؟مد؟، هیچ‌گونه تضادی میان تمدن و تدین وجود 

کید می‌کنند: »تمدن، یعنی زندگی توأم با نظم علمی، با تجربیات خوب  ندارد. ایشان دراین‌باره تأ

زندگی، اســتفاده از پیشــرفت‌های زندگی؛ و تدین، یعنی داشــتن جهت درســت در زندگی، جهتِ عدل، 

انصاف، صفا، صداقت و رو به‌سوی خدا. اینها چه منافاتی دارند؟! انسان می‌تواند با این جهت‌گیری، 

آن‌گونه زندگی کند؛ کما اینکه بسیاری از دانشمندان و متفکران ما متدین بودند. بسیاری از پیشروان 

همیــن تمــدن کنونــی اروپا هم البتــه عمدتــا در دوره‌های بعدی متدیــن بودنــد« )خامنــه‌ای، 1376/11/14(.

در اندیشــه جامع‌نگــر آیــت‌الله خامنه‌ای؟مد؟، تمــدن در مفهومی نظری منحضر نیســت، 

بلکه مراد ایشان تحقق عینی آن در بستر جامعه است. براین‌اساس، ارکان و پایه‌های تمدن 

اسلامی از دیدگاه معظم‌له شامل ایمان به اسلام و ارزش‌های توحیدی، جمع میان عقل و 

نقل، نوگرایی، مجاهدت، عزت مندی و استقلال از بیگانگان است. )ر.ک.، خامنه‌ای، 1380/2/12(.

از جمله شاخصه‌های مهم تمدن مطلوب اسلامی در نگاه رهبری؟مد؟، اعتلای معنویت و 

اخلاق است. ایشان می‌فرمایند: »جامعه‌ای متمدن است که معیارها و فضایل اخلاقی در حد اعلا 

کید می‌کنند: »در جامعه مورد نظر اسلام، معنویت و  در آن جامعه زنده باشــد«. ایشــان همچنین تأ

اخلاق باید به اندازه حرکت پیش‌رونده مادی پیشرفت کند. دل‌های مردم باید با خدا و معنویت آشنا 

شــود؛ انــس با خــدا، انس با عالم معنا، ذکر الهــی و توجه به آخرت باید در چنیــن جامعه‌ای رایج گردد. 

در اینجاســت که خصوصیت اســتثنایی جامعه و تمدن اســامی، خود را نشــان می‌دهد؛ یعنی ترکیب و 

آمیختگی دنیا و آخرت با یکدیگر« )خامنه‌ای، 1380/2/12(.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که تمدن نوین اسلامی، تمدنی است که انسان در آن، هم 

از بُعــد مــادی و هــم از بُعد معنوی رشــد یافته و بــه غایاتی که خداوند برای او مقدر ســاخته 

است، دست یابد.

3.‌ رابطه اخلاق و اقتصاد از دیدگاه اسلام

این پرســش اساســی مطرح اســت که آیا می‌توان میان »اقتصاد« - که در زمره علوم طبیعی 

کم اســت و در حقیقت از ســنخ »هســت‌ها«  قــرار می‌گیــرد و قواعــد عینــی و طبیعی بر آن حا

به‌شــمار مــی‌رود - بــا »اخــاق« که از مقولــه »بایدها« اســت، ارتباطی برقرار کرد؟ پاســخ این 
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که در دین اسلام آموزه‌های اقتصادی با اخلاق  پرسش در اندیشه اسلامی مثبت است؛ چرا

به‌طــور کامــل درهم‌تنیده‌انــد. رعایت اصول اخلاقی نقشــی تعیین‌کننــده در زندگی فردی و 

گــون قابــل مشــاهده اســت. برای  اجتماعــی انســان‌ها دارد و ثمــرات آن در عرصه‌هــای گونا

نمونه، آبادانی شهرها و گسترش الفت و محبت در میان مردم از نتایج مستقیم اخلاق نیکو 

به‌شــمار می‌رود. در مقابل، رواج اخلاق ناشایســت و رذایل اخلاقی، زمینه‌ساز نفاق، تفرقه، 

تنگی معیشت و سلب آرامش فردی و اجتماعی است.

در روایات متعددی از امام صادق؟ع؟ به این پیوند عمیق میان اخلاق و اقتصاد اشاره 

ِزق؛ اخلاق نیک ســبب افزایــش روزی  یــدُ فی الــرّ شــده اســت. ایشــان می‌فرمایــد: »حُســنُ الُخلقِ یز

کلینی،  ( » یــدانِ فی الأعمار یز یار و حِمِ وحُســنُ الِجــوار یُعمِرانِ الدِّ ةُ الرَّ
َ
می‌شــود«. همچنیــن فرمود: »صِل

؛ صله رحم و حســن همجواری،  یدانِ فی الأعمار یز یار و 1363، 152/2( و »إنَّ البِرَّ وحُســنَ الُخلقِ یُعمِرانِ الدِّ

خانه‌ها را آباد و عمر را طولانی می‌کند« )اهوازی، 1426هـ.ق، 29/1(. این روایات نشان می‌دهند که نیکی 

با دیگران و حسن خلق، عامل آبادانی شهرها و طول عمر انسان‌ها است. در روایت دیگری 

؛ انســان خوش‌اخلاق محبــوب نیکان  ــه الأخیارُ وجانَبَــه الفُجّار آمــده اســت: »مَــن أحسَــنَ خُلقَه أحبَّ

می‌گردد و از آزار افراد فاسد در امان خواهد بود« )نوری، 1369، 449/8(.

بــدون تردیــد عمران و آبادانی، در پرتو آرامش فکری، آســودگی از فقر و تنگ‌دســتی و نیز 

همبستگی و تعاون اجتماعی شکل می‌گیرد. همچنین عدالت و رفاه عمومی ـ که از نیازهای 

اساسی برای تحقق تمدن به شمار می‌آیند ـ فقط در سایه اخلاق نیک قابل تحقق خواهند بود. 

 والِخصب« )مجلسی، 
ُ

 إلیها: الأمنُ والعَدل
ً
ا چنان‌که در روایات آمده است: »ثَلاثةُ أشیاءَ یحتاجُ الناسُ طُرّ

1403هـــق، 234/75(. بر‌این‌اســاس، ارتباط میان اخلاق و اقتصاد از دو جهت قابل بررســی اســت: 

اول( استفاده معقول از مال و ثروت

مال دنیا در نگاه مؤمن، نه‌تنها وســیله‌ای برای زندگی راحت، بلکه توشــه‌ای برای آخرت نیز 

کَ مِن آخِرَتِک؛ و ســهم خود را از آخرت 
َ

به شــمار می‌رود. امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »وَخُذ حَظّ

کلینــی، 1363، 243/8(؛ یعنــی از مالــی کــه در اختیــار داری، تنها برای رفــع نیازهای دنیوی  بــردار« )

، بلکه آن را در مســیر ســعادت اخروی نیــز به کار گیر تا ارزش جاودانه یابد. انســان  بهــره مبر

مســلمانِ تربیت‌یافتــه در مکتــب وحــی، ضمــن تــاش برای بهبود معیشــت و کســب ثروت، 
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همــواره می‌کوشــد دارایی خود را برای ارتقای شــخصیت معنوی خویش بــه‌کار گیرد. چنین 

انسانی نه ثروت را وسیله دنیازدگی، تجمل‌گرایی، مصرف‌گرایی، تفاخر و تکاثر قرار می‌دهد، 

و نه به گونه‌ای تنگ‌نظرانه می‌زید که در دام بخل، حسادت، خساست، طمع و مال‌اندوزی 

گرفتار شود.

دوم( جهت‌دهی منافع شخصی به سوی منافع عمومی

از منظــر اســام، فقــر امری مذموم و محکوم اســت و مبــارزه با آن و تلاش برای ریشــه‌کنی آن 

وظیفــه‌ای همگانــی به‌شــمار می‌آیــد. توصیه‌های مکــرر دین به کمــک به نیازمنــدان و رفع 

مشــکلات اقتصــادی جامعــه، ناظــر بــه همیــن حقیقــت اســت. خیرخواهــی و دیگرخواهــی 

گی‌های انسان مسلمان است.  -به‌معنای اندیشــیدن به رفاه دیگران -از برجســته‌ترین ویژ

آموزه‌های اخلاقی، ضمن ســاختن و تعالی بخشــیدن به درون انســان، موجب می‌شوند که 

افراد منافع شخصی خویش را در راستای منافع عمومی و اجتماعی تنظیم کنند.

 ، نمونه‌هــای بــارز این نگرش در فرهنگ اســامی را می‌توان در رفتارهایــی همچون ایثار

انفــاق، احســان، وقــف، نذر و صدقه مشــاهده کرد. در نگاه انســان مؤمن، ایــن اعمال که به 

ظاهر کاســتن از مال و دارایی اســت، در حقیقت ســبب ســعادت و کمال فردی و اجتماعی 

می‌شــود. از همیــن رو، مســلمانان بــا کار و تــاش اقتصادی جدی، علاوه بر رشــد شــخصی، 

زمینه رشد اقتصادی جامعه و مساعدت اجتماعی را نیز فراهم می‌سازند.

4. نقش اخلاق و آموزه‌های اخلاقی در نظام اقتصادی تمدن اسلامی

اقتصاد یکی از ارکان اساســی تمدن به شــمار می‌آید. تاریخ تمدن‌های بزرگ نشــان می‌دهد 

که شکوفایی و بالندگی آنان در پرتو اقتصاد قوی و ثروت پایدار تحقق یافته است. بااین‌حال، 

پرسش مهم آن است که دستیابی به اقتصادی توانمند که بتواند اهداف بنیادین تمدن را 

، توسعه و تعالی تمدن‌ها در بُعد  محقق سازد، بر چه مؤلفه‌هایی استوار است؟ به بیان دیگر

اقتصادی بر اساس چه عواملی شکل می‌گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست ارکان اصلی 

اقتصاد ـ یعنی تولید، توزیع و مصرف ـ و عناصر و مؤلفه‌های آن معرفی می‌شوند؛ سپس نقش 

آموزه‌های اخلاقی از دیدگاه امام صادق؟ع؟ در هر یک از این حوزه‌ها بررســی خواهد شــد.
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4- 1. نقش و تأثیر آموزه‌های اخلاقی در حوزه تولید

نخستین رکن اقتصاد، تولید و اشتغال است. با تحقق تولید، چرخ‌های اقتصادی به حرکت 

درمی‌آیــد، زمینــه اشــتغال فراهم می‌شــود و خلق ثــروت صــورت می‌گیرد. در اینجا پرسشــی 

اساســی مطــرح می‌شــود: مهم‌ترین عناصــر اقتصادی در حــوزه تولید کدام‌انــد و اخلاق چه 

جایگاهی در این عرصه دارد؟

کار و تلاش اقتصادی از دیدگاه اسلام و جایگاه اخلاق در آن  .1 -1 -4

کار و تلاش برای تأمین معاش و رفع نیازهای زندگی، از دغدغه‌های اصلی هر انسان به شمار 

کید جدی قرار گرفته اســت. آموزه‌های امام صادق؟ع؟ و  می‌آید و در متون اســامی مورد تأ

دیگــر امامان معصوم؟عهم؟ همواره بر ضرورت انجام کار شــرافتمندانه، انتخاب شــغل حلال، 

کید داشته‌اند. فعالیت و تلاش مستمر تأ

در روایــات، کار و کوشــش به‌قدری ارزشــمند شــمرده شــده که معادل جهــاد در راه خدا 

.ک.، کلینی، 1363، 88/5( و از آن به‌مثابه یاور دین یاد شــده اســت )ر.ک.، کلینی،  معرفی شــده اســت )ر

1363، 148/1(. افزون‎برایــن، کار نــه تنهــا نیازهــای مــادی را تأمیــن می‌کنــد، بلکــه ســبب عــزت، 

اســتقلال، اعتماد به نفس و شــکوفایی شخصیت انسان نیز می‌شود. کار کردن به‌مثابه یک 

 ، مســئولیت اجتماعــی، روحیه نفع‌رســانی و مفید بودن را در فرد تقویــت می‌کند و مایه غرور

اقتدار و شکوه انسانی می‌شود.

بیــکاری در آموزه‌هــای اســامی مــورد مذمت شــدید قرار گرفته اســت. شــخص بیکار در 

روایات مورد لعن معرفی شــده و از مبغوض‌ترین انســان‌ها نزد خداوند شمرده می‌شود )ر.ک.، 

مجلســی، 1403هـــ.ق، 142/77؛ کلینــی، 1363، 84/5(. امــام صــادق؟ع؟ در مــورد کســی که در خانه نشســته 

و دســت از کار کشــیده و تنها به دعا و طلب رزق مشــغول اســت، فرمود: »دعای او مســتجاب 

کلینی، 1363، 77/5(. همچنین ایشــان درباره کســانی که برای حفظ آبرو، ادای دین یا  نمی‌شــود« )

 بِهِ 
ُ

لٍ یَكُفّ
َ

الِ مِنْ حَل َ عَ الْ بُّ جَْ  یُِ
َ

 خَیْرَ فِ مَنْ ل
َ

کمک به بستگان و اقوام کار نمی‌کنند، فرمود: »ل

هُ؛ خیری در کسی که دوست ندارد مال حلال را برای رفع نیازش،   بِهِ رَحَْ
ُ

وَجْهَهُ وَ یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وَ یَصِل

کلینی، 1363، 72/5(. پرداخت بدهی‌اش و حفظ پیوند خویشاوندی جمع‌آوری کند، نیست« )

بیکاری علاوه بر پیامدهای جسمی و روانی، زمینه‌ساز تنبلی، سستی، یأس و سرخوردگی 
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می‌شــود و شــخص بیــکار در چشــم جامعه خوار و بــی‌ارزش جلــوه می‌کند. روایــت معاذ بن 

، پارچه‌فروش و از یاران امام صادق؟ع؟، نمونه‌ای روشن از این نگرش است. او تصمیم  کثیر

داشت بازار را رها کند، زیرا به اندازه کافی مال داشت. امام فرمود: »لاتترکها فانها مذهبة للعقل، 

اســع علی عیالک وایاک ان تکون هم الســعاة علیک؛ تجارت را رها نکن که زمینه نابودی خرد اســت، 

کلینی، 1363، 72/5(. برای خانواده‌ات بکوش و آنان را با این عمل خود بر ضد خود تحریک مکن« )

در اســام، نــوع نــگاه به کار وابســته به نگاه انســان به خود، هدف نهایــی زندگی و نقش 

دنیا در سعادت آخرت است. کار و تلاش با اخلاق و دین کاملاً مرتبط است. در روایات آمده 

قِ 
ُ
زَاق؛ گنج‌های رزق در اخلاق خوب نهفته اســت« و »حُسْــنُ الُخل رْ

َ
اســت: »فِ سِــعَةِ الأخْلاقِ كُنُوزُ الأ

ق؛ اخلاق نیکو موجب زیادی در رزق وروزی می‌شود« )قمی، 1396، 678/2(. ِزْ یدُ فِ الرّ یَزِ

کار کاری، اتقان و احسان در  الف( وجدان 

در اقتصاد اسلامی، کار خوب به تنهایی کافی نیست؛ بلکه خوب کار کردن و داشتن وجدان 

کاری نیز اهمیت دارد. وجدان کاری یعنی، هر فرد وظایف محول شــده به خود را با بهترین 

بُّ إِذَا  کرم؟ص؟ می‌فرماید: »إِنَّ الَله یُِ کیفیت و درســت‌ترین شــکل ممکن انجام دهد. پیامبر ا

نْ یُتْقِنَهُ؛ خداوند دوست دارد هر کاری را که انجام می‌دهید، درست و استوار انجام 
َ
حَدُكُمْ عَمَلاً أ

َ
 أ

َ
عَمِل

شود« )متقی هندی، 1419هـ.ق، 90/3(. ارزش هر فرد نیز با میزان کیفیت و صحت کارهای او سنجیده 

سِــنُهُ؛ ارزش هرکســی به  ِ امْرئٍِ مَا یُْ
ّ

می‌شــود. امام علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: »قِیمَةُ كُل

میزان کارهای نیکی است که انجام می‌دهد« )نهج‌البلاغه، کلمات قصار، شماره 81(.

در برداشــت رایــج، احســان اغلــب به‌معنــای نیکــوکاری و کمــک مالــی تلقــی می‌شــود؛ 

: انجام کار  امــا از منظــر اســامی، مفهوم احســان فراتر از این اســت. احســان عبارت اســت از

گر موجب تقویــت تنبلی یا  بــه نحــو نیکــو و محکــم. هرگونه کمک مالی یــا نیکوکاری صــرف، ا

وابستگی دیگران شود، مصداق حقیقی احسان نیست. حتی نیکوکاری نسنجیده می‌تواند 

فــرد انفاق‌کننده را دچار مشــقت و تنگدســتی کنــد، و به رفع واقعی نیاز جامعه منجر نشــود 

)نعیم‌آبادی، 1385، ص16(. بنابراین، احســان واقعی نه تنها شــامل کمک مالی، بلکه شامل کیفیت 

، تعهد و وجدان کاری است و باید در مسیر رشد فردی و اجتماعی تحقق یابد. انجام کار

کلام امام صادق؟ع؟ اول( احسان و مصادیق آن در 



40

دو فصلنامه تاریخ








دو ف


دو فصلنامه



 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال پنجم/شمارات


















ه

 هشتم/ ب


ه
ار و تابس






ِ حَسَنَةٍ سَبْعَ مِائَةِ ضِعْفٍ، 
ّ

هُ بِكُل
َ
ُ عَمَل َ

ؤْمِنُ ضَاعَفَ الّل ُ عَبْدُ الْ
ْ
حْسَنَ ال

َ
امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »إِذَا أ

نْ یَشاءُ؛ وقتی مومن کارش را نیکو انجام می‌دهد، خداوند هفتصد  ُ یُضاعِفُ لَِ َ
: وَالّل

َ
هُ تَعَال

ُ
وَ ذَلِكَ قَوْل

برابــر بــر عمــل او می‌افزایــد، ایــن حقیقــت در کلام خداونــد آمده اســت: خداونــد برای هرکــس بخواهد 

درپاداش عمل می‌افزاید« )طوسی، 1414هـ.ق، 224(.

منظور از نیکو انجام دادن، راســتی و درســتی در انجام کار اســت. برای مثال، در انفاق، 

گاه باشــد و انفاق به گونه‌ای انجام  شــخص انفاق‌کننده باید نســبت به نیاز واقعی نیازمند آ

کاری ایجاد نکند؛ در غیر این صورت، پاداش عمل بی‌اثر  شود که خجالت، منت‌گذاری یا ریا

خواهد بود. امام صادق؟ع؟ در پاســخ به ســؤالی درباره معنای احســان می‌فرماید: »آنگاه که 

نمــاز می‌گــزاری، رکوع و ســجودت را به‌نیکی و درســتی انجام بده و هنگامی کــه روزه می‌داری، از آنچه 

باعث تباهی روزه تو می‌شود بگریز و هنگام حج، از امور ناروا اجتناب کن« )حویزی، 1383، 181/1(

براســاس روایــات می‌توان نتیجــه گرفت که احســان در همه کارها عنصر ضروری اســت؛ 

، نویســندگی، تعلیم و تربیت تا ســایر فعالیت‌ها. احســان به‌معنای انجام کارها  از تولید، هنر

به بهترین نحو ممکن اســت و قلمرو آن فقط به انفاق مالی محدود نمی‌شــود؛ بلکه شــامل 

 ، عبادت، علم، رفتار اجتماعی، توجه به حیوانات و محیط زیســت نیز می‌شــود. ازاین‌منظر

احسان یکی از عناصر کلیدی سازنده جامعه و تمدن اسلامی است.

دوم( انصاف در فعالیت‌های اقتصادی

امــام صــادق؟ع؟ در مــورد اخــاق اقتصــادی، داســتانی را بیــان کرده‌انــد که خادمــی به نام 

»مصــادف« مبلغــی برای تجارت در اختیار داشــت. او و برخی فروشــندگان دیگــر با تبانی، از 

کمبود کالا استفاده کرده و سود صد درصد کسب کردند. امام از این کار غیر اخلاقی ناراحت 

شــد و فرمود: »ســبحان الله! آیا ســوگند خوردید که اموال خود را به دو برابر قیمت به برادران مسلمان 

بفروشــید؟« ســپس یکی از کیســه‌ها را برداشت و فرمود: »من ســرمایه‌ام را برداشتم، ولی نیازی به 

کلینی، 1363، 161/5- آن ســود ندارم. ای مصادف! جنگ با شمشــیر از کســب روزی حلال آســان‌تر اســت« )

162(. بنابراین، در ســیره امام صادق؟ع؟ ضرر رســاندن و ســودجویی بیش از حد از مؤمنان 

مذمــوم اســت. آموزه‌هــای اخلاقی، ضمــن تربیت انســان از درون، افراد را ترغیــب می‌کنند تا 

 ، منافع شــخصی خود را در مســیر منافع عمومی و جامعه ســامان دهند. اعمالی مانند ایثار
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گرچه بــه ظاهر موجب کاهش مال اســت، اما ســبب  انفــاق، احســان، وقــف، نــذر و صدقه، ا

ســعادت و کمال فرد و رشــد اقتصادی و مساعدت اجتماعی می‌شود. مسلمانان موظف‌اند 

بــا در نظر داشــتن حرمت انســان مؤمن و روحیــه تعاون و نفع‌رســانی، از ترویج طمع‌ورزی و 

منفعت‌خواهی بی‌حد و مرز در بازار اسلامی اجتناب کنند. براین‌اساس، از اعمالی همچون 

تبانــی بــرای ایجاد انحصار فروش، تبلیغات کاذب، کم‌فروشــی )تطفیــف(، دروغ، ربا و پنهان 

کــردن عیــب کالا بایــد پرهیــز نمایند.  همچنین خریــداران نیز بایــد از ایجاد انحصــار خرید و 

مداخله در معاملات دیگران پرهیز کنند. امام صادق؟ع؟ نقل می‌کند که پیامبر اسلام؟ص؟ 

فرمــود: »هــر کــس به خریــد و فروش می‌پــردازد باید این خصوصیــات اخلاقی را ترک کنــد؛ در غیر این 

صــورت نــه بخــرد و نه بفروشــد: رباخوری، ســوگند یادکردن، پوشــاندن عیــب کالا، ســتودن کالا هنگام 

فــروش، مذمــت کالا هنگام خرید« )حلی، 1414هـ.ق، 516/1(. رعایت این اصول اخلاقی در گرو شــناخت 

درســت و پایبنــدی به آموزه‌های اســامی اســت و پایه‌های اقتصاد اخلاق‌مــدار را در جامعه 

اسلامی مستحکم می‌کند.

سوم( صداقت و امانت‌داری در فعالیت‌های اقتصاد 

در نگاه اسلامی، کار نه تنها از نظر کمیت، بلکه به لحاظ کیفیت و صحت انجام آن ارزشمند 

است. کیفیت کار که از طریق وجدان کاری محقق می‌شود بر ارزش و اهمیت عمل می‌افزاید. 

محبوب‌تریــن بنــدگان نزد خداوند کســانی هســتند که در گفتــار صادق، در نمــاز پایدار و در 

امانت‌داری امین و درستکار باشند )مجلسی، 1403هـ.ق، 114/75(. امام علی؟ع؟ می‌فرماید: »قیمة کل 

 ، امــری مــا یحســنه؛ ارزش هر فرد به میزان کارهای نیکی اســت که انجام می‌دهد« )نهج‌البلاغــه، کلمات قصار

شــماره 81(. امانــت‌داری چنــان اهمیــت دارد که حتی نســبت به دشــمن نیز باید رعایت شــود. 

گر قاتل علی؟ع؟ امانتی به من می‌سپرد، حتماً آن را به او مسترد می‌کردم«  امام صادق؟ع؟ فرمود: »ا

)مجلسی، 1403هـ.ق، 117/75(.

در اســام، رعایت امانت و صداقت در هر حالتی لازم اســت و حتی عبادت نیز نه تنها در 

کلینی، 1363، 104/2(. کمیت و طول رکوع و سجود، بلکه در راستگویی و امانت‌داری معنا می‌یابد )

کار به مثابه عبادت   .2 -1 -4

گر با نیت کسب رضای الهی انجام شود، ارزش  کار در اسلام علاوه بر تأمین نیازهای مادی، ا
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کلینی، 1363، 72/5( داشــتن شغل آبرومندانه،  مضاعف یافته و در زمره عبادت به‌شــمار می‌رود. )

نــه فقــط بــرای رفــع نیازهــای زندگی اســت، بلکه عامــل تقویت شــخصیت، عزت، اســتقلال، 

، انسان به تعالی  اعتماد به نفس و رشــد معنوی نیز می‌باشــد. اسلام می‌خواهد از طریق کار

و کمال روحی و معنوی برسد؛ این امر زمانی محقق می‌شود که انگیزه الهی و کسب رضایت 

گــر کار فقط بــرای رفع نیاز خــود و خانواده انجام شــود، این  خداونــد در میــان باشــد.حتی ا

اهــداف میانــی در ســایه اهداف اصلی یعنــی، رضایت الهی و تقرب به خداونــد، ارزش واقعی 

پیدا می‌کند. در ســیره امام صادق؟ع؟ نمونه‌ای روشــن دیده می‌شود: یکی از یاران حضرت 

دربــاره اهــداف خــود از اشــتغال بیان داشــت: »مــن دنیا و مــال دنیــا را دوســت دارم و مایلم بدان 

دســت یابم و هرچه بیشــتر از دنیا بهره‌مند شــوم«. امام؟ع؟ هدف او را جویا شــد و شــخص پاسخ 

داد: »هدفــم از کار تأمیــن رفــاه خــود و خانــواده، صلــه رحم، کمک بــه نیازمندان و انجــام حج و عمره 

اســت«. امام فرمود: »این اشــتغال به دنیا نیســت؛ تو در حقیقت در طلب آخرت تلاش می‌کنی، نه در 

گر کار با چنین نگرشــی انجام شود، نگرش توحیدی- کلینی، 1363، 72/5(. بنابراین، ا طلب دنیا« )

تمدنی در حوزه اقتصاد و تولید شکل می‌گیرد و ارتباط دنیا و آخرت معنا می‌یابد.

4- 2. نقش و تأثیر آموزه‌های اخلاقی در حوزه توزیع

از دیگر ارکان مهم در اقتصاد، توزیع ثروت و مال است. نوع استفاده از مال و ثروت در اسلام 

دارای احکام و ضوابط ویژه‌ای است که در چارچوب کلی دین تعریف شده است. بنابراین، 

گــر چگونگــی مصــرف مال خــارج از چارچــوب دیــن و در تناقض بــا آن باشــد، موجب وبال  ا

و خســران صاحــب مــال خواهد شــد. در نظام اقتصادی اســام، نحــوه بهره‌منــدی از مال و 

ثروت اهمیت فراوانی دارد؛ ضمن حفظ آن و اجتناب از صرف آن در مسیر باطل و ناپسند، 

راه‌های درست مصرف نیز که موجب کمال و سعادت انسان می‌شود، معرفی شده است.

4- 2- 1. توصیه به انفاق

بخشش و انفاق از شریف‌ترین صفات انسانی و از برترین اخلاق انسانی است و سخاوت نیز از 

مشــهورترین اوصاف پیامبران و فرستادگان الهی است. امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »السّخاء 

 ســخیّا؛ ســخاوت از اخلاق پیامبران اســت و از 
ّ

من اخلاق الانبیاء، و هو عباد الایمان و لا یكون مؤمن إل
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خدام ایمان است، هیچ مؤمنی جز سخاوتمند نتواند بود« )منصوب به امام صادق؟ع؟، 1360، ص829(. روایات 

متعددی در ســتایش ســخاوت نقل شده اســت. با توجه به گستره معنایی و تنوع مصداقی 

انفــاق و نیــز نقش آن در توســعه و رشــد جامعه انســانی و آثــار تمدنی آن، انفــاق نمونه‌ای از 

رفتار اقتصادی سالم در تمدن اسلامی به‌شمار می‌رود. نکته مهم، رسیدن انفاق و کمک به 

نیازمندان واقعی و رفع مشکلات آنان است؛ موضوعی که نیازمند دقت و هوشیاری است تا 

از اتلاف مال در موارد غیرضروری اجتناب شــود. این آموزه در ســیره امام صادق؟ع؟ و ســایر 

.ک.، کلینی، 1363، 66/5(. ائمه به وضوح مشاهده می‌شود )ر

کید بر عدالت 4- 2- 2. تأ

عدالت، از اصولی است که در بسیاری از مکاتب بشری مورد توجه است و به عنوان بزرگترین 

آرمان انســانی شــناخته می‌شود. در اســام نیز عدالت جایگاه ویژه‌ای دارد و ریشه آن مانند 

اصل توحید، در تمام اصول و فروع دین است: »ان الله یأمر بالعدل والإحسان« )نحل: 90(. رعایت 

عدالــت اجتماعــی از اصول اساســی ســیره عملی پیشــوایان دیــن بوده و در اجــرای آن هیچ 

تفاوتی میان مســلمان و غیرمســلمان قائل نمی‌شــدند. حتی با دشــمنان نیز باید با عدالت 

رفتار نمود؛ این آموزه در قرآن، روایات و سیره عملی ائمه به وضوح منعکس شده است. در 

گر میان  مورد عدالت توزیعی، امام صادق؟ع؟ می‌فرماید:  »انّ النّاس یســتغنون اذا عدل بینهم؛ ا

کلینی، 1363، 568/5(. مردم عدالت برقرار شود، همه بی‌نیاز می‌شوند« )

عدالت توزیعی به‌معنای تساوی و نفی تبعیض در تقسیم اموال است و اهداف آن شامل 

از میان بردن فقر مطلق، ایجاد توازن و تعادل میان اقشــار جامعه، دســتگیری از نیازمندان 

و احیای جامعه اســامی اســت. اســام این امر را با مصارف شش‌گانه )انفاق، خمس، زکات، 

، ارث و وقف( تنظیم کرده تا عدالت به تمام اقشار جامعه تعمیم یابد و از انباشت  زکات فطر

و تجمع ثروت جلوگیری شود.

4- 3. نقش و تأثیر آموزه‌های اخلاقی در حوزه مصرف

یکی دیگر از ارکان اصلی اقتصاد، حوزه مصرف است. همان‌گونه که در تولید و توزیع، راهکارها 

و دســتوراتی مشــخص بیان شــده اســت، در مصرف نیز چارچوب و اصول ویژه‌ای در اســام 
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ک نیست؛  ارائه شــده اســت. از دیدگاه اســامی، صرف جمع‌آوری مال و انباشت سرمایه ملا

، و نه  بلکــه نــوع مصــرف آن نیز اهمیت فراوان دارد. در نگرش اســامی، نه انباشــت و احتکار

مصرف بی‌رویه و ریخت‌وپاش مورد پســند اســت، بلکه نوع مصرف باید در جهت کمال‌یابی 

و کسب مقامات معنوی باشد. امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »خداوند این ثروت‌ها را به شما داده 

ج کنید، نه آنکه ثروت خود را به صورت گنج انباشته نمایید«.  است تا در راهی که مطلوب او است خر

مصرف را می‌توان در چهار سطح طبقه‌بندی کرد: نیازهای ضروری؛ حد کفایت؛ بالاتر از 

حد کفاف؛ و اسراف، تبذیر و اتلاف. در اسلام، مصرف در حد نیاز لازم، و در حد کفایت مطلوب 

است؛ مصرف بالاتر از حد کفایت توصیه به قناعت دارد و اسراف و تبذیر تحریم شده است.

4- 3- 1. میانه‌روی در مصرف

افراط و تفریط موجب انحراف، خســران و عدم تکامل انســانی در جامعه می‌شــود، جامعه را 

متزلزل می‌کند و ســبب کشــمکش‌های مداوم خواهد شــد. مســیر تکاملی حیات اجتماعی 

انسان زمانی تداوم می‌یابد که براساس اعتدال و میانه‌روی باشد. در روایات فراوان، اعتدال 

در امــور بــه عنــوان فضیلــت اخلاقــی توصیه شــده و اســام بــه آن عنــوان »دین وســط« )راه 

میانــه( می‌دهد. اعتدال شــامل امــور فردی و اجتماعی اســت. امام صــادق؟ع؟ می‌فرماید: 

»میانه‌روی چیزی اســت که خداوند آن را دوســت دارد؛ و اســراف را دشــمن می‌دارد... حتی در مصرف 

کلینی، 1363، 52/4(. با توجه به آثار گسترده این آموزه، بسیاری  نوشیدنی نیز میانه‌روی رعایت شود« )

از نابســامانی‌های اجتماعــی، سیاســی و عقیدتــی برطرف شــده و جامعه به حالــت تعادل و 

سلامت بازمی‌گردد.

4- 3- 2. دوری از اسراف و تبذیر

، 1414هـ.ق، 148/9( و به اعتبار نتیجه آن، به معنای افســاد  اســراف به معنای تجاوز از حد )ابن‌منظور

نیز است. معنای اصلی اسراف هرگونه تجاوز از حد طبیعی و اعتدال است. تبذیر در لغت به 

: افساد المال وانفاقه  معنای از بین بردن مال و هزینه کردن آن به صورت اسراف است: »التبذیر

، 1414هـ.ق، 50/4(. در فارسی، تبذیر غالباً به معنای »ریخت‌وپاش کردن« به کار  فی السرف« )ابن‌منظور

می‌رود )جداری عالی، 1394(. هر دو مفهوم نزدیک به هم هستند. امام صادق؟ع؟ در روایتی خطاب 

به مردی فرمود: »از خدا پروا کن! و نه اسراف کن و نه تنگ بگیر؛ بلکه راه میانه را در پیش گیر؛ زیرا 
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تبذیر نوعی اسراف است«. همچنین در تفسیر آیه »ولا تبذر تبذیراً«، امام صادق؟ع؟ فرمود: »من 

، ومن انفق فی سبیل الخیر فهو مقتصد؛ هرکس چیزی را در راهی جز   فی غیر طاعة الله فهو مبذر
ً
انفق شیئا

ج کند، صرفه‌جو است« )عیاشی، 1395، 288/2(. ج کند، تبذیر کرده و هر کس در راه خیر خر اطاعت خدا خر

مفهوم اســراف و تبذیر و مصرف مطلوب با توجه به شــرایط زمانی و از نظر کمی و کیفی 

متفــاوت اســت. بــرای نمونــه، امــام صــادق؟ع؟ در شــرایط خشک‌ســالی مدینه خطــاب به 

خدمتــکار خــود، معتب، فرمود: »ای معتب! غذای خانواده مرا نیمی جو و نیمی گندم قرار ده؛ خدا 

ک آنــان را از گندم قرار دهم، اما دوســت دارم خداوند مرا ببیند که  می‌دانــد کــه توانایــی دارم تمام خورا

زندگی را خوب تدبیر می‌کنم« )شیخ طوسی، 1367، 161/7(.

این روایت نشان می‌دهد حضرت رعایت حال دیگران و اقتضای زمان را در نظر می‌گیرد 

کتفــا بــه حد کفایــت در زندگی و تحمل ســختی‌های اقتصادی را به عنــوان درس اخلاقی  و ا

ارائه می‌دهد. در برخی شــرایط، داشــتن وســایلی مانند خودرو، یخچال و کولر ممکن اســت 

اســراف به‌شــمار رود، اما با تغییر شــرایط ممکن اســت جزو لوازم ضروری به شــمار می‌روند و 

فقدان آنها فقر دانسته شود.

4- 3- 3. دوری از احتکار

احتکار به‌معنای حبس مال به منظور کمبود جنس و افزایش قیمت اســت و از نظر شــرعی 

و فقهی تحریم شده و از نظر اخلاق اقتصادی نیز مذموم است. در روایات دینی، احتکار به 

، ملعون، بدتر از  ، گنهکار صورت‌هــای مختلفــی مورد مذمت قرار گرفته اســت؛ از جمله: فجّار

دزد و دارای خوی اشــرار و رذایل. از نظر اخلاق اقتصادی، خوی احتکارگری ناشــی از حرص 

و مال‌اندوزی است که ضررهای فراوانی برای جامعه دارد.

4- 3- 4. نفی مال‌اندوزی و انباشت سرمایه

کد نگه داشتن ثروت و مال نیز آثار مشابه یا حتی مخرب‌تری برای جامعه  ، را علاوه بر احتکار

دارد. هــدف از دارایــی و ســرمایه، بــه کار انداختن آن بــرای کمک به جامعه و ریشــه‌کنی فقر 

، به جای اینکه در خدمت انســان  اســت، نه فقط انباشــت ثروت. انباشــت مال همانند کنز

باشــد، انســان را به اســارت درمی‌آورد و او را گرفتار وابستگی به مال می‌کند. امام صادق؟ع؟ 

ج کنید، نه  می‌فرماید: »خداوند این ثروت‌ها را به شــما داده اســت تا در راهی که مطلوب او اســت خر
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آنکه ثروت خود را به صورت گنج انباشته نمایید« )شیخ طوسی، 1367، 162/5(. در جامعه اسلامی، مردم 

می‌تواننــد با ســهم‌گیری و مشــارکت در امــور اقتصادی بــه تولید و رفع تنگناهــای اقتصادی 

کمک کنند. این کار با به‌کارگیری ســرمایه‌ها میســر اســت و نه با حبس آن یا اندوختن ثروت 

به روش‌های مضر مانند خرید بی‌هدف طلا و ارز.

5.  نتیجه‌گیری

در رویکرد جامع‌نگر اسلامی که هم به جنبه‌های جسمی و هم روحی انسان توجه می‌شود، 

منشــأ مطلوبیت و ارزش هر چیز به میزان نقش و تأثیر آن در تأمین ســعادت و کمال انســان 

اســت. شــکل‌گیری تمــدن نیــز متناســب بــا ایــن نگــرش و باورهــای دینــی نمایان می‌شــود. 

بنابرایــن، می‌توان نتیجه گرفت کــه در آموزه‌های اخلاقی امام صادق؟ع؟، علاوه بر توجه به 

تقویــت بعد فردی، کاربســت و توســعه آن آموزه‌هــا در بعد اجتماعی و ســاختاری جامعه نیز 

اهمیت فراوان دارد. وجه غالب این آموزه‌ها در حیطه اجتماعی است که نقش تمدنی آن را 

برجسته می‌کند. به عبارتی، در جامعه اسلامی، مسیر کمال فردی از مسیر کمال اجتماعی 

گر سخن از صداقت، امانت، مدارا و مروت است، تداوم و توسعه این  می‌گذرد. برای نمونه، ا

اوصاف در ســطح جامعه و غالب شــدن آنها بر رفتار افراد و ســاختار نظام اقتصادی جامعه، 

می‌تواند نمود و مفهومی در سطح تمدنی تلقی شود.

آموزه‌هــای اخلاقــی امــام صــادق؟ع؟ در بعــد نظــام اقتصــادی تمــدن نویــن اســامی، 

شــامل مــواردی همچــون کار و تــاش، وجــدان کاری، صداقــت، امانت، مســئولیت‌پذیری، 

ساده‌زیســتی، قناعت، مراعات شــأن و آبروی افراد، توجه به نیازمندان، پرهیز از حســادت و 

طمع اســت. بخشــی دیگر از آموزه‌هــای اخلاقی آن حضرت، ناظر به عدالــت در حوزه توزیع 

است تا نظام اجتماعی به دور از تبعیض و تمایزات مضر شکل گیرد. آموزه‌هایی چون انفاق، 

احسان، مساوات، خیرخواهی و کمک به نیازمندان و یتیمان نقش ارزنده‌ای در تحقق این 

هدف ایفا می‌کنند.

در حــوزه مصــرف، آموزه‌های اخلاقی امام صادق؟ع؟ ناظر به ســامت اقتصادی جامعه 

است. نمونه بارز آن، دوری از اسراف و تبذیر است که هم گناه شمرده می‌شود و هم موجب 
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هدررفت منابع مالی و آســیب‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی می‌باشــد. رعایت این اصل مهم 

در حیات اقتصادی جامعه، سبب بهینه‌سازی مصرف و تکثیر ثروت شده و به تحقق اهداف 

حکومت اسلامی و جامعه‌ای مطلوب و بدون نیازمندی کمک می‌کند.

الگوی مصرف در هر جامعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص منابع برای تولید، توزیع 

گــر الگوهــای مصرف جامعه افــراد را به  کالا و توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی دارد. ا

مصرف بیش از حد و روزافزون ترغیب کند، باعث کاهش سرمایه و در نتیجه فقر اقتصادی، 

و به‌دنبــال آن فقــر فرهنگــی و انحطــاط اجتماعــی خواهد شــد. در مقابل، الگــوی صحیح و 

مبتنــی بر اعتدال و میانه‌روی، ســبب هماهنگی و تناســب میان امکانــات جامعه با نیازها و 

خواست‌های افراد، و نیز تحقق استقلال اقتصادی و عزت اجتماعی خواهد شد.
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اعتبارسنجی روایت »ولدنی ابوبکر مرتین«

سید ابوالفضل حسینی‌پور1

چکیده

شیعه براساس قرآن، سنت و عقل مدعی است که مرجعیت دینی و سیاسی، منحصر 

در اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت. طرفــداران مکتب خلفا بــرای ایجاد چالش در ایــن دیدگاه، 

نســبت شــیعه بــا اهل‌بیــت؟عهم؟ را رد کــرده و ادعــا کرده‌اند کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ با خلفا 

روابط نیکویی داشته‌اند. یکی از مستندات آنها روایت برخی از منابع فریقین از امام 

صادق؟ع؟ است که حضرت می‌فرماید: »ولدنی ابوبکر مرتین؛ ابوبکر مرا دوبار متولد کرده 

اســت«. اســتدلال‌کنندگان به این روایت معتقد هســتند که امام صادق؟ع؟ به نسب 

کنون نوشــته‌هایی  خود به خلیفه اول افتخار کرده‌ اســت. علما و محققین شــیعه تا

دربــاره ایــن روایت داشــته‌اند، اما جنبه‌های مغفــول این روایت ازجمله بررســی نقل 

ابن  حجر عسقلانی سبب نگارش نوشتار حاضر شده که به‌روش تحلیل متن تنظیم 

شــده اســت. هــر ســه نقل ایــن روایــت در کتب اهل‌ســنت ضعیــف هســت و آنچه در 

کتب شــیعه موجود اســت نیز به‌نقل از کتاب‌های اهل‌سنت است که آنها نیز ضعیف 

هستند. از نظر دلالی نیز متن روایت از چند نظر دچار تعارض معنایی با روایات متقن 

شــیعه و ســنی اســت. مجموع قرائن درون و برون‌متنی، این نظریه را تقویت می‌کند. 

با در نظر گرفتن صحت ســندی روایت، این روایت براســاس تقیه صادر شــده اســت. 

گان کلیــدی: ولدنــی ابوبکــر مرتیــن، امــام صــادق؟ع؟، اهل بیــت؟عهم؟، خلفا،  واژ

ام‌فروه.
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1. مقدمه

شــیعه براســاس تعالیــم قــرآن و پیامبــر؟ص؟ نظــام اعتقــادی و سیاســی خــود را بــر محــور 

کمیت دینی و سیاســی  اهل‌بیت؟عهم؟ اســتوار کرده اســت. براین‌اســاس، غیر ایشــان حق حا

ندارند و غاصب محســوب می‌شــوند. درطرف مقابل، راهبردهایی برای مواجهه با این تفکر 

اتخاذ شده است که یکی از مهمترین آنها تلاش برای اثبات عدم اختلاف بین اهل‌بیت؟عهم؟ 

و خلفــا و پذیــرش مکتــب خلفــا توســط اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت. ایــن راهبــرد هــم شــیعه را از 

اهل‌بیت؟عهم؟ جدا می‌کند و هم اهل‌بیت؟عهم؟ را طرفدار نظام خلفا قلمداد می‌کند. ازاین‌رو، 

به‌ویژه در دهه‌های گذشته که شیعه جلوه بیشتری داشته است این راهبرد رنگ جدی‌تری 

داشته و در رسانه‌های مدرن مانند ماهواره‌ها، اینترنت و فضای مجازی برجسته‌سازی شده 

اســت. یکی از روایاتی که فراوانی زیادی در اســتدلال به آن دیده می‌شــود روایت منسوب به 

امــام صادق؟ع؟ اســت که فرمود: »ولدنی ابوبکــر مرتین؛ ابوبکر دوبار مرا به‌دنیا آورده اســت«. این 

روایت به نسب مادری امام؟ع؟ یعنی، ام‌فروه اشاره دارد که هم از پدر و هم ازطرف مادر به 

خلیفه اول برمی‌گردند. یعنی، پدر ام‌فروه، قاســم‌بن محمد‌بن ابوبکر و مادرش اســماء بنت 

عبدالرحمن‌بن ابوبکر بوده است.

نسب مادر امام صادق؟ع؟ )ام‌فروه( از طرف پدری: قاسم‌بن محمد‌بن ابی‌بکر 

			              از طرف مادری: اسماء بنت عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر 

به‌اعتقاد بعضی از علمای عامه روایت فوق نشــان از افتخار حضرت به این نســب اســت 

و نشــان می‌دهــد کــه نه‌تنها خلفا را قبول داشــته‌اند، بلکه بین آنها روابــط نیکویی نیز برقرار 

بوده اســت. بنابراین، ادعاهای شــیعه در مخالفت اهل‌بیت؟عهم؟ با ابوبکر بی‌اســاس اســت. 

)ابن حجر هیثمی، 1417هـ.ق، 156/1؛ قفاری، 1418هـ.ق، 1096/3( سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که سند 

و دلالت روایت ولدنی ابوبکر مرتین چگونه بوده است. سؤالات فرعی آن نیز عبارتند از: سند 

این روایت در منابع روایی اهل‌ســنت چگونه اســت؟ سند این روایت در منابع روایی شیعه 

چگونه است؟ دلالت و محتوای این روایت چگونه است؟ چرا علمای شیعه این روایت را در 

منابع خود آورده‌اند؟ و آیا ازدواج امام باقر؟ع؟ با ام‌فروه دلالت بر قبول داشــتن خلیفه اول 

است؟



51

 فصلنامه تاریخ ود








هل بیت؟ا



دو ف

دو فصلنامه



ات 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سا









ل

 پنجم /شمار





 هشتم/ به


ه
ار و تابس






نوشــتار حاضــر بــه‌روش کتابخانه‌ای و بااســتفاده از کتاب‌هــای تاریخی، روایــی و کلامی 

فریقین و دیگر آثار محققین، مطالب را گردآوری کرده اســت. همچنین به‌روش تحلیل متن 

به توصیف، بررسی و تحلیل انتقادی این روایت می‌پردازد. 

2. پیشینه بحث

یکــی از اولیــن علمایــی کــه ایــن روایت را از نظــر علمی ارزیابی کــرده قاضی نورالله شوشــتری 

)متوفــای 1019هـــ.ق( در الصــوارم المهرقه بوده اســت. ایــن نقد که درحد چند خط بوده در پاســخ 

به ابن حجر هیتمی )متوفای 974هـ.ق( در کتاب لصواعق المحرقه بوده که به این روایت اســتناد 

کرده است. براین‌اساس در سالیان اخیر علما و محققین معاصر شیعه با حساسیت بیشتری 

ایــن روایــت را بررســی کرده‌انــد. علامــه ســید جعفــر مرتضــی در کتاب میــزان الحــق، آیت‌الله 

یوســفی غروی در کتاب موســوعه‌التاریخ الاســامی و موســوی صافی در کتاب امهات الائمه 

المعصومیــن ایــن روایت را بررســی کرده‌انــد، اما این نقدها گذرا و جزئی بوده و به بســیاری از 

ســؤالات پاســخ نداده اســت. نجاح الطایــی در کتاب انتســاب الصادق لابی بکــر کذبه من با 

نگاه خاصی که به تاریخ اسلام و دوران ائمه دارد بیشتر به جمع‌آوری قرائن در جعلی بودن 

اصل روایت پرداخته و اصل روایت را حاصل توطئه نواصب می‌داند. سید محمد یزدانی نیز 

در جلد دوم شبهه‌پژوهی که در پاسخ به شبهات صالح‌الدرویش نوشته است این روایت را 

بررسی و نکات بدیعی ارائه کرده‌ است. )یزدانی، 1395(

محسن رفعت در مقاله حدیث دوبارزادگی امام صادق؟ع؟ از ابوبکر در سنجه نقد، این 

روایت را مطرح کرده اســت. ایشــان هرچند تلاش وافری داشــت، اما از دیدگاه نگارنده نکات 

قابل‌توجهی در اسناد و بررسی‌های رجالی روایت، مغفول مانده است ازجمله اینکه نقل ابن 

حجر را به‌طور کلی متعرض نشده‌ است. چند مقاله هم در فضای اینترنت نوشته شده است 

که بهترین آنها ســایت ویکی شــیعه و ولیعصر اســت. ســایت ویکی شــیعه به‌صورت اجمالی 

روایت را بررســی کرده اســت. )ویکی شــیعه، 1403/09/1هـ.ق( ســایت ولی‌عصر باوجود بررســی تفصیلی 

روایت، برخی از اســناد را نیاورده و بررســی اســناد نیز جای مناقشــه دارد )ســعیدی و خوش‌نویس، 

1400/09/1(. در این نوشته‌ها بررسی سندی نقل ابن حجر عسقلانی مغفول مانده که در نوشتار 
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حاضر سعی شده این نقل نیز از نظر سندی بررسی شود. همچنین در بررسی دلالی روایت 

نیز پاسخ‌های جدیدی ارائه شده است. 

3. بررسی سندی روایت

کتب اهل‌سنت 3-1. بررسی سند روایت در 

بررسی اسناد این روایت در کتاب‌های اهل‌سنت نشان می‌دهد که به سه شیوه نقل شده است. 

3-1-1. نقل دارقطنی )متوفى 385هـ.ق( در فضائل الصحابه 

»حدثنــا ابوبكــر احمد‌بــن محمد‌بــن اسماعیــل الادمی، قــال: حدثنا محمد‌بن الحســن الحنینی، قــال: حدثنا 

یز‌بن محمد الأزدی، قال: حدثنا حفص‌بن غیاث، قال: سمعت جعفر‌بن محمد یقول: ما أرجو من شفاعة  عبدالعز

علی شیئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبی بكر مثله ولقد ولدنی مرتین؛ به‌همان مقدار که به شفاعت علی؟ع؟ 

امید دارم به شفاعت ابی‌بکر هم امید دارم؛ زیرا ابوبکر مرا دوبار به‌دنیا آورده است«. )دارقطنی، 1419هـ.ق( 

بسیاری از علمای اهل‌سنت ازجمله مزی این روایت را از دارقطنی نقل کرده‌اند )مزی، 1400، ۸۲/۵(.

ارزیابــی: دو نفــر از راویان این نقل، ضعیف هســتند: نخســت، عبدالعزیزبن محمد أزدی 

اســت که وی شــخصیتی مجهول است و ترجمه‌ای برای او در کتب رجالی نقل نشده است. 

کمــال قالمــی الجزائــری، یکی از نویســندگان معاصــر وهابیت، در کتــاب الــرواه المختلف فی 

صحبتهــم ممــن لهــم روایه فی الکتب الســته دربــاره وی تصریــح می‌کند که چیــزی درباره او 

بــه دســت نیاورده اســت. )قالمــی الجزائــری، ۱۴۲۸هـــ.ق، ۲۰۰/۴( دوم، حفص‌بن غیاث اســت که وی نیز 

س  توسط علمای متعدد اهل‌سنت تضعیف شده است. احمدبن حنبل و دارقطنی او را مُدلِّ

، احمدبن حنبل، حفص را در حدیث دچار  می‌دانستند )ابن‌حجر عسقلانی، ۱۴۰۳، ۲۰/۱(. در نقلی دیگر

اختــاط دانســته اســت )ذهبــی، ۱۴۰۵هـــ.ق، ۴۹۱/۷(. ذهبی در میــزان الاعتدال نقل‌هــای متعددی 

می‌آورد که براســاس آنها، علما حفص را در حفظ روایات دچار اشــکال می‌دانســته‌اند )ذهبی، 

۱۳۸۲، ۵۶۷/۱(. ذهبی می‌نویســد: »ابوزرعه گفته اســت که حفص پس از مدتی حافظه‌اش دچار مشکل 

شــد؛ پــس هرچــه از کتابــش نقل کند، درســت اســت و هرچه از غیــر کتابش باشــد، دروغ اســت« )ذهبی، 

۱۴۰۵هـــ.ق، ۴۸۷/۷(. همچنیــن، روایات حفص‌بــن غیاث و حاتم‌بن وردان از امام صادق؟ع؟ منکر 

شمرده شده است )قرطبی اندلسی، ۱۴۰۶هـ.ق، ۵۱۱/۲(.
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درباره وی توثیقاتی نیز وارد شده است؛ برای مثال، مزی تصریح به ثقه بودن او دارد )مزی، 

ر )یعنی،  ۱۴۰۰، 6۰/۷(، اما براساس قواعد رجالی، در مقام تعارض »جرح« و »تعدیل«، جرح مُفَسَّ

تضعیفی که علت آن بیان شــده باشــد( مقدم اســت )ابن حجر عســقلانی، ۱۳۹۰، ۱۵/۱(. براســاس این 

قاعده مشــهور، جرح و تضعیفات واردشــده بر توثیقات حفص مقدم اســت؛ زیرا جرح‌هایی 

( به‌طور  ر است و علت تضعیف )سوءِ حافظه در آخر عمر که علما درباره او بیان کرده‌اند، مُفَسَّ

دقیق بیان شده است. گفته شده است: »او در آخر عمرش سوءِ حفظ پیدا کرد و روایات او از امام 

صادق؟ع؟ در این دوران، قابل اعتماد نیست«.

بنابراین، عبدالعزیز أزدی و حفص بن غیاث که دو راوی سند دارقطنی هستند، تضعیف 

شده‌اند و روایت مورد بحث قابلیت استناد ندارد. براین‌اساس، نقل لالکایی )متوفای ۴۱۸ هـ.ق( 

که با ســند دارقطنی در کتاب شــرح اصول اعتقاد أهل الســنة والجماعة آورده اســت )لالکایی، 

۱۴۲۳هـ.ق، ۱۳۸۰/۷( نیز تضعیف می‌شود.

كر )متوفى: 571هـ.ق( در تاریخ مدینه دمشق 3-1-2. نقل ابن عسا

یه أنا أبوبكر  یه أنا أبوبكر‌بــن مردو »أخبرنــا أبوالقاســم اسماعیل‌بــن محمد‌بن الفضل انا ابومنصور‌بن شــكرو

الشافعی أنا معاذ‌بن المثنى نا مسدد نا یحیى عن جعفر‌بن محمد قال: ثم ذكر جعفر ]امام صادق؟ع؟[ أبابكر 

كر، 1995، 454/44( وأثنى علیه و قال ولدنی مرتین«. )ابن عسا

ارزیابــی: دو راوی ایــن ســند نیــز ضعیــف هســتند: نخســت، اســماعیل‌بن محمد‌بــن 

الفضل‌بن محمد‌بن المسیب، مشهور به اسماعیل‌بن محمد نیشابوری که ذهبی نقل‌های 

کر تصریح  کر )مانند همین روایت( را قابل اعتماد نمی‌داند؛ زیرا خود ابن عســا او از ابن عســا

کــرده اســت که هنــگام ملاقات با وی، حافظه‌اش ضعیف شــده بود )ذهبــی، ۱۴۱۹هـــ.ق، ۵۲/۴؛ ذهبی، 

کر از اســماعیل‌بن محمد‌بن فضل قابل اســتناد  ۱۴۰۵هـ.ق، ۸۶/۲۰(. ازاین‌رو، نقل روایت ابن عســا

نیســت. دوم، محمد‌بن احمد‌بن علی‌بن شکرویه، القاضی ابومنصور اصفهانی که این راوی 

نیز تضعیف شــده اســت. ذهبی درباره وی می‌گوید: »ساجی و دیگر علماء او را تضعیف کرده‌اند« 

)ذهبی، ۱۳۸۲، ۴۶۷/۳(. ذهبی در کتاب دیگرش درباره او می‌نویسد: »یحیی‌بن مَنده گفت: او در نقل 

کتاب ســنن دچار اختلاط شــده و چیزهایی را که نشــنیده بود با چیزهایی که شنیده بود مخلوط کرد. 

ساجی نیز او را دچار خلط دانست و به‌همین‌دلیل، قرائت حدیث برای او را رها کرد« )ذهبی، ۲۰۰۳، ۵۱۵/۱۰(.
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کر تضعیف شده‌اند، این نقل نیز قابل اعتماد  با در نظر گرفتن این که دو راوی سند ابن عسا

نیست.

3-1-3. نقل ابن حجر عسقلانی )متوفى852 هـ.ق( در المطالب العالیه

»ابوعلی الفاضلی إجازة مشافهة أخبرنا یونس‌بن أبی إسحاق إذنا عن أبی الحسن‌بن المقیر عن الفضل‌بن 

ســهل عن الخطیب ا‌بیبكر أنا أبوالحســن ع‌لیبن عمر الحمامی. أنا أبوبكر الشــافعی أنا معاذ‌بن المثنى قال 

مســدد حدثنــا یحــى عن جعفر‌بن محمد أنه ذكر أبا بكــر رضی‌الله عنه فأثنى علیه وقال ولدنی مرتین«. )ابن 

حجــر عســقلانی، 1419هـــ.ق، 733/15( امــام صــادق؟ع؟ ابوبکر را مدح کــرد و فرمود: »او، مــرا دوبار به‌دنیا 

آورده است«.

ارزیابی: این نقل نیز ضعیف است؛ زیرا فضل‌بن سهل‌بن بشر اسفرایینی ملقب به الاثیر 

حلبی متهم به کذب اســت. ابن نجار بغدادی او را دروغ‌گو دانســته و درباره وی گفته است: 

»از جماعتی شنیدم که او را در نقل احادیث متهم به دروغ‌گویی کردند«. )ابن‌نجار بغدادی، 1417هـ.ق، 161/1( 

ذهبی نیز از سمعانی نقل کرده است که بیانش دروغ بوده، اما سماعش صحیح است )ذهبی، 

1405هـ.ق، 226/20(. ذهبی در دیگر کتابش نیز نوشــته اســت: »ســماع )فضل‌بن سهل( صحیح است، 

اما در نقل، متهم به دروغ‌گویی است« )ذهبی، 1382، 352/3(. بنابراین، هیچ‌یک از سه سندی که برای 

روایــت مذکــور آمده اســت قابل اعتماد نیســت و براســاس گفته رجالیون اهل‌ســنت، راویان 

آنها دچار ضعف هستند. علاوه‌بر این نقل‌ها، نقل‌های دیگری هم در دیگر کتب اهل‌سنت 

موجــود اســت که آنها بدون ســند اســت مانند نقــل صفدی )صفــدی، 1420هـــ.ق، 98/11(، ســخاوی 

)سخاوی، 1414هـ.ق‌، 241/1( و مناوی )مناوی، 1356، 201/2(.

کتب شیعه 3-2. بررسی سند روایت در 

علمای شیعه این روایت را با سند از کتب اهل‌سنت آورده‌اند مانند کشف الغمه تألیف اربلی 

)متوفای۶۹۲ هـ.ق( )اربلی، 1381، 161/2( به‌نقل از عالم اهل‌سنت عبدالعزیز‌بن اخضر جنابذی )متوفای 611 

هـ.ق(. )ذهبی، 1405هـ.ق، 31/22( جنابذی روایت را مرسل نقل کرده است و نمی‌توان به آن احتجاج 

کرد )یوسفی غروی، 1417هـ.ق، ۴۹۷/۶(. باید توجه داشت که بسیاری از علمای شیعه از کتاب مرحوم 

اربلــی ایــن روایــت را نقــل کرده‌اند درحالی‌که مرحوم اربلی از اهل‌ســنت و به‌صورت مرســل و 

ضعیف نقل کرده‌اند. برخی از منابع شــیعه هم بدون ســند نقل کرده‌اند مانند الاصیلی فی 
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انساب الطالبیین از ابن طقطقی )متوفای۶۷۲ هـ.ق( )ابن طقطقی، 1418هـ.ق( و عمده الطالب فی انساب 

آل ابی‌طالــب از ابــن عنبه )متوفــای803 هـ.ق( )ابن عنبه، 1417هـــ.ق( که این نقل‌ها از نظر علمی قابلیت 

استناد ندارند. پس هیچ‌کدام از نقل‌های شیعه قابل احتجاج و بررسی سندی نیستند.

لت روایت 4. بررسی دلا

کســانی‌که به مضمون این روایت اســتناد می‌کنند درصدد نیکو دانســتن نظر اهل‌بیت؟عهم؟ 

نســبت بــه خلفا هســتند. امام صــادق؟ع؟ و دیگــر اهل‌بیت؟عهم؟ نظــر خود را نظر جدشــان 

حضرت علی؟ع؟ می‌دانســتند. براســاس روایات صحیح، حتی از منابع اهل‌سنت، مخالفت 

حضــرت علــی؟ع؟ بــا نظام خلافت به‌قدری آشــکار و روشــن بــود که حتــی در صحیحین نیز 

منعکس شــده اســت. برای مثال، مســلم نیشــابوری در صحیح خود از عمر‌بن خطاب نقل 

میك‌نــد كــه وی به حضرت علی؟ع؟ گفت: »تو و ابن عباس، ابوبکــر را دروغ‌گو، گناهكار، حیله‌گر و 

خیانتك‌ار می‌دانید. بعد از مرگ ابوبكر، من جانشــین پیامبر و ابوبكر شــدم و باز شــما دونفر مرا خائن، 

دروغ‌گــو و گناهــكار خواندیــد«. حضــرت علی؟ع؟ و ابن عبــاس این گفته عمــر را تصدیق کردند 

)نیشــابوری، 1412هـــ.ق، 1377/3(. براســاس نقــل بخــاری، حضــرت زهرا ؟س؟ با خشــم از ابوبکــر ازدنیا 

رفت )بخاری، 1422هـ.ق، 139/5( و خشــم ایشــان، خشــم پیامبر؟ص؟ و خداوند از ابوبکر است )بخاری، 

1422هـ.ق(. در منابع شیعه هم مضمون ده‌ها روایت در تضاد با افتخار حضرت به ابوبکر است 

که علامه مجلسی در مجلدات 29 تا 31 بحارالانوار روایات آن را مفصل آورده است. بنابراین، 

اصــرار بــر مضمون این روایت به‌معنــی نادیده‌انگاری مجموعــه‌ای از روایات متقن در منابع 

شــیعه و ســنی اســت. بــا ایــن توضیحات، علمای شــیعه محتــوای ایــن روایت را به ســه‌‌گونه 

تحلیل کرده‌اند:

- جملــه »ولدنــی ابوبکــر مرتیــن« تنهــا بیانگــر امــری واقعی اســت و دلالتی بــر افتخار به 

انتساب به خلیفه اول ندارد. )شوشتری، ۱۴۰۹هـ.ق، ۶۷/۱( براساس برخی از نقل‌ها نسل مادری امام 

صادق؟ع؟ دوبار به یزدجرد برمی‌گردد؛ زیرا مادر امام زین‌العابدین شــهربانو دختر یزدجرد 

و مادر قاسم‌بن محمد‌بن ابی‌بکر نیز نازبانویه دختر یزدجرد بوده است )مروزی، 1428هـ.ق، 36/1(؛

- مضمون این جمله دلالت بر جعلی بودن این روایت است )شوشتری، 1427هـ.ق(؛

- این روایت از روی تقیه بوده است )عاملی، ۱۴۳۱هـ.ق(.
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4-1. بررسی قرائن تقیه‌ای بودن روایت

 حضــرت امــام صــادق؟ع؟ در مجلســی ناچار بود بــا ایراد این جملــه، اتهام دشــنام‌گویی به 

خلیفه اول را از خود دور کنند )شوشــتری، ۱۴۰۹هـ.ق، ۶۸/۱( و یا شــری را از شــیعیان دفع کنند )عاملی، 

۱۴۳۱هـــ.ق، ۳۴۵/۱(. یکــی از مهمتریــن شــواهد بــر ایــن مدعــا راویان ایــن روایت هســتند. در نقل 

دارقطنــی حفص‌بــن غیاث اســت. حفص‌بن غیاث از معتمدین دســتگاه خلافت عباســی و 

قاضی عباســیان در کوفه بود )وکیع، 1366، 184/3(. به‌تصریح تاریخ‌نویســان، وی به‌شــدت نسبت 

به شیعیان سخت‌گیر بود و برضد آنها حکم می‌داد )وکیع، 1366، 185/3(. بنابراین، بسیار محتمل 

اســت حضرت بنابه اقتضای مجلســی که حفص در آن حضور داشته است برای حفظ جان 

خود و شیعیان، این سخن را از روی تقیه بیان کرده باشد، البته تقیه حضرت منحصر در این 

روایت نبوده است. لالكایی روایت دیگری را با همین مضمون از حفص‌بن غیاث به‌واسطه 

د  مَّ د الأزدی، عن حفص‌بن غیاث: سمعت جعفر‌بن مَُ مَّ یزِ‌بن مَُ عَزِ
ْ
ازدی نقل کرده است: »وَقَال عَبْد ال

یقول: ما یســرنی بشــفاعة أ‌بیبكر رضی‌الله عنه هذه العمود ذهبا؛ خشــنودی از شــفاعت ابوبکر نزد من از 

لکایی، 1423، 1379/7؛ مزی، 1400، 60/7(. طلا بودن ستون طلایی بیشتر است« )لا

با شــناخت جایگاه حکومتی حفص و عملکرد وی با شــیعیان می‌توان حدس زد که چرا 

باوجود این همه راوی و جلسات متعدد، امام صادق؟ع؟ این‌گونه سخنان را فقط در حضور 

کر و ابن حجر  این فرد و مانند او بیان می‌کرد. همین تحلیل درباره راوی نقل‌های ابن عســا

یعنی، یحیی‌بن سعید نیز قابل تطبیق است. یحیی‌بن سعید قطان نسبت به اهل‌بیت؟عهم؟ 

و شــیعیان، دیــدگاه مناســبی نداشــت. وی در جمله‌ای جســارت‌آمیز، شــخص کذابی مثل 

مجالــد را بهتــر از امــام صادق دانســت )ذهبــی، 1405هـــ.ق، 256/6(. این جمله به‌قــدری مبتذل بود 

کــه ذهبــی نیز ناچار شــد موضع بگیــرد و آن را از لغزش‌گاه‌های یحیــی و برخلاف نظر علمای 

اهل ســنتی دانســت که نباید به آن توجه کرد )ذهبی، 1405هـ.ق، 256/6(. یحیی که از علمای جرح 

و تعدیــل بــود شــیعیان را به‌دلیــل اعتقادشــان ضعیف کرد و آنهــا را با عبــارت رافضی خبیث 

خطاب کرد )ذهبی، 1385، 457/2(.

به‌اعتقــاد محققیــن، مهمتریــن معیار یحیــی در جرح و تعدیل روات، نســبت آنها با بنی 

گر کسی نسبت به امویان نظر مثبتی داشته از نظر وی ثقه بوده و  امیه بوده است. ازاین‌رو، ا
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گر کسی نسبت به اهل‌بیت؟عهم؟ تمایلاتی داشته او را تضعیف کرده است. )طبسی، ۱۳۸۵( با این  ا

اوصاف، حضور چنین شخصی نزد امام صادق؟ع؟ نیز قرینه‌ای دیگر برای تقیه ایشان بوده 

اســت. درحقیقــت، امــام برای در امان ماندن خود و شــیعیان از چنین اشــخاصی، جملاتی 

را بیــان می‌کــرد کــه خوشــایند ذائقــه ایــن افراد باشــد. تقیــه‌ای بودن ایــن نوع جمــات نزد 

شیعه به‌قدری آشکار بود که حتی علمای اهل‌سنت نیز تصریح کرده‌اند که امامیه جملات 

مدح‌گونه اهل‌بیت؟عهم؟ در حق خلفا را تقیه‌ای می‌دانند )ابن ابی الحدید، 1418هـ.ق، 283/4(.

4- 2. بررسی قرائن جعلی بودن روایت

گردان امام صادق؟ع؟ با علمای اهل‌سنت بحث امامت  یکی از مهمترین موارد اختلافی شا

بــود. بخشــی از مناظــرات هشــام‌بن حکم با آن علما در منابع شــیعه منعکس شــده اســت. 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 169/1( براســاس گزارش‌هــای تاریخی و روایی، بســیاری از علمای اهل‌ســنت در  (

جلســات درس امام صادق؟ع؟ حاضر می‌شــدند و به نقل حدیث از ایشــان می‌پرداختند و 

گردی آن حضرت نیز افتخار می‌کردند )ذهبی، 1405هـ.ق، ۲۵۵/۶(. با در نظر گرفتن این  حتی به شــا

گر امام صادق؟ع؟ به نسب خود به ابوبکر افتخار کرده بود آیا به‌جا نبود که علمای  مقدمه ا

اهل‌سنت که درگیر متکلمین بزرگی مانند هشام‌بن حکم بودند این روایت را با اساتید متعدد 

و معتبر در سطح وسیعی منتشر کنند به‌گونه‌ای که حداقل در یکی از صحاح سته نقل شود. 

بــا در نظــر گرفتــن همین مفــروض می‌توان گفت که ضعف ســندی این روایــت و نقل آن 

توســط افراد ضعیف و مجهول و عدم نقل آن در صحاح ســته، یکی از مهمترین نشــانه‌ها بر 

جعلی بودن این روایت اســت. نتیجه اینکه این روایت توســط عده‌ای جعل شــده که حتی 

مورد توجه صاحبان صحاح سته نیز قرار نگرفته است. عجیب اینکه مسیر جعل این روایت 

حتی در قرن نهم هجری نیز درحال تکامل بوده و کســی مانند ذهبی )متوفای 748 هـ.ق( هنگام 

نقــل ایــن روایــت دو لفــظ را اضافه کــرده اســت: »كان جعفر یقول: ولــدنی الصدیق مرتــن« )ذهبی، 

 : 1419هـ.ق، 125/1(. دو کلمه‌ای که ذهبی در این روایت جعل کرده است عبارتد از

کــرده اســت درحالی‌کــه در همــان  الــف( لقــب صدیــق را در روایــت بــرای ابوبکــر اضافــه 

نقل‌های ضعیف که بیان شــد لفظ صدیق نیامده اســت. براســاس روایات خود اهل سنت، 

کبر  تنها امام علی ملقب به صدیق هست و فرمود: »من بنده خدا، برادر رسول خدا؟ص؟ و صدیق ا
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هستم، پس از من جز دروغ‌گو کسی دیگر خود را صدیق نخواهد خواند. من هفت‌سال قبل از دیگران 

نمــاز می‌خوانــدم«. )ابن‌ماجــه، بی‌تا، ۴۴/۱؛ ابن ‏ابی ‏شــیبه، بی‏تا، 65/12( بوصیری و ســندی، ســند این روایت 

تصحیح کرده‌اند )بوصیری، 1403هـ.ق، 21/1؛ سندی، بی‏تا، 107/1(.

ب( لفظ »کان یقول« را اضافه کرده اســت که دلالت بر اســتمرار بیان امام صادق؟ع؟ در 

بیان این جمله دارد که این نیز در نقل‌های متقدم نیست. بعد از ذهبی، فضل‌بن روزبهان 

)متوفای 927 هـ.ق( نیز هنگامی‌که این روایت را از کشف‌الغمه نقل می‌کند بدون هیچ دلیلی لفظ 

صدیق را به روایت مذکور اضافه کرده است. )شوشتری، 1409هـ.ق، ‏68/1(

از همین‌جــا می‌تــوان به انگیزه‌ها و علاقه‌هــای جعل این‌گونه روایات در فضیلت‌تراشــی 

کنون هوادارانشــان درحــال بهره‌برداری از  بــرای خلفــا و احتجاج علیه شــیعیان پی برد که تا

این‌دست روایات هستند. برخی از محققین نیز جعلی بودن این روایت را این‌گونه احتمال 

داده‌انــد کــه حفص‌بن غیاث براســاس ذهنیاتش که برگرفته از فرهنگ و مذهب اهل‌ســنت 

بــوده درقالــب روایــت امــام صــادق؟ع؟ تدلیــس کــرده اســت. ایشــان بــرای اثبــات ایــن ادعا 

کر  شواهدی را نیز آورده است. )رفعت، 1398( همین نویسنده قرینه بر جعلی بودن نقل ابن عسا

را این‌گونه آورده که شــش‌نفر از راویان آن شــامی هســتند. شــامی‌ها در آن زمان دوســت‌دار 

معاویــه و مبغــض اهل‌بیت؟عهم؟ بودند به‌گونه‌ای که بســیاری از حدیث‌نگاران اهل‌ســنت به 

روایات آنها تردید داشــتند و روایات آنها را نمی‌پذیرفتند )رفعت، 1398(. قاضی نورالله شوشــتری 

دلیل جعلی بودن این روایت را طلب شفاعت حضرت از ابوبکر دانست که در برخی نقل‌ها 

آمده اســت. به‌اعتقاد ایشــان ســزاوار نیست که کسی شــفاعت جدش را فراموش کرده باشد 

و اظهــار امیــد به شــفاعت غیر کــرده باشــد، به‌ویژه آنکه غیــر ابوبکر باشــد )شوشــتری، 1427هـ.ق(. 

براین‌اســاس، به‌غیــر از علمــا و محققیــن پیشــین، محققیــن دیگــری از شــیعه نیز انتســاب 

روایــت »ولدنــی ابوبکر مرتیــن« را به امام صــادق؟ع؟ رد کرده‌اند. )یوســفی غــروی، ۱417هـــ.ق، ۴۹۷/۶؛ 

عاملی، ۱۴۳۱هـ.ق؛ حســینی، ۱۴۲۹هـ.ق؛ موســوی‌صافی، ۱۴۳۶هـ.ق، ۶۷/۲؛ یزدانی، 1395( این روایت هم از نظر ســند 

اشــکالات جدی دارد و هم در تحلیل متن و مضمون. به‌همین‌دلیل، قابلیت هیچ اســتناد 

کلامــی و اعتقــادی نــدارد. باید توجه داشــت که این روایت جعلی دانســته شــود یــا تقیه‌ای، 

تفاوتی چندانی ندارد؛ زیرا ادعا این بود که حضرت به نســب خودش به ابوبکر افتخار کرده 



59

 فصلنامه تاریخ ود








هل بیت؟ا



دو ف

دو فصلنامه



ات 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سا









ل

 پنجم /شمار





 هشتم/ به


ه
ار و تابس






اســت درحالی‌که براســاس قرائن درون‌متنــی و برون‌متنی، تقیه یا جعلی بــودن روایت ثابت 

شد. بنابراین، در نوشتار حاضر قضاوتی در ترجیح این‌دو داده نشده است؛ زیرا تقیه و جعل 

در عدم دلالت بر واقعیت یعنی، عدم افتخار به نسب ابوبکر مشترک هستند. 

4-3. دلیل نقل علمای شیعه

کنون ســؤال جدی این اســت که چــرا برخی از  بــا اوصافــی کــه دربــاره این روایــت بیان شــد ا

علمای شــیعه مانند کشــف الغمه )اربلی، 1381، 161/2(، تحفه‌الازهار و زلال الانهار )حســینی مدنی، ۱۳۷۸، 

۴۳/۲(، مقامــع الفضــل )بهبهانی، ۱۴۲۱هـ.ق، ۸۸/۲(، تنقیح المقال )مامقانــی، 1431هـ.ق، ۲۹۲/۱( ریحانه الادب 

)مدرس تبریزی، ۱۳۶۹، ۳۱۸/۸(، معجم رجال الحدیث )خویی، 1398، 45/14(، بیست گفتار )مطهری، ۱۳89( این 

روایت را در کتاب‌های خود نقل کرده‌اند. پاسخ این است که نقل برخی از علمای شیعه تنها 

در بحث اثبات نســب امام صادق؟ع؟ به خلیفه اول بوده اســت؛ یعنی با این روایت، نســب 

حضرت را اثبات کرده‌اند و هیچ‌گاه بااستناد این روایت، گزاره‌های کلامی و اعتقادی را اثبات 

نکرده‌اند. دلیل استناد علمای شیعه به این روایت در بحث نسب امام بدین‌دلیل است که 

اصل وجود این روایت و نقل آن توســط شــیعه و ســنی قرینه‌ای اطمینان‌بخش بر نسب آن 

گر هم جعلی باشد بازهم نسب حضرت را ثابت  حضرت از خلیفه اول است؛ زیرا این روایت ا

می‌کند؛ زیرا جاعلان روایت باید به‌گونه‌ای جعل کنند که برای مخاطب باورپذیر باشد؛ یعنی 

گزاره‌های ثابت و شــناخته شــده مانند نســب افراد را دســتاویزی برای جعلیات خود مانند 

گر جاعلان این  افتخار حضرت به آن نســب قرار دهند تا دروغشــان آشــکار نشــود. ازاین‌رو ا

روایــت درصــدد جعل اصل نســب حضرت به خلیفــه اول بودند به‌طورقطــع، نزد مخاطبین 

تکذیب می‌شــدند. بنابراین، وجود این روایت، قرینه مهمی در اصل نســب حضرت توســط 

خلیفه اول است. 

بزرگانی مانند مرحوم مامقانی و خویی نیز به این روایت در بحث نسب حضرت استناد 

کرده‌انــد. همیــن تقریــر در فــرض اثبات تقیــه‌ای بودن این روایــت نیز خواهد آمــد. امری که 

درباره آن تقیه می‌شود باید به‌گونه ای باشد که مخاطب متوجه غیرواقعی بودن آن نشود. 

گــر حضرت نســب خــود را غیرواقعی بیان می‌کرد مخاطب به‌ســرعت متوجــه تقیه‌ای بودن  ا

جمله حضرت می‌شد. درحالی‌که عاقلانه این است که حضرت از نسب خود که امری مسلم 
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نزد مخاطب بوده استفاده کند و از روی تقیه، خلیفه اول را مدح کند تا نزد مخاطب باورپذیر 

باشــد. بنابراین، دلیل نقل این روایت توســط برخی از علمای شیعه در بحث نسب حضرت 

از ایــن بــاب بــوده اســت و روایت مذکــور را هیــچ‌گاه در مباحث اعتقــادی اســتناد نکرده‌اند. 

، روایت مورد بحث قرینه اطمینان‌بخشــی بر اثبات نســب امام  به‌اعتقاد نگارنده با این تقریر

کلینی،  از خلیفه اول است به‌ویژه که بزرگانی مانند کلینی نیز نسب حضرت را از او دانسته‌اند. )

1407هـــ.ق، 472/1( بنابرایــن، احتمالاتی که برخی از محققین آورده‌اند که ام‌فروه دختر قاســم‌بن 

محمد‌بن ابی سمره بوده است قابل اعتنا نیست )قرمانی، بی‌تا، 334/1(.

4-4. بررسی ازدواج امام باقر؟ع؟ با ام فروه

گر  یکــی از ســؤالات اصلــی کــه در تحلیــل مضمــون ایــن روایت پیــش می‌آید این اســت کــه ا

اهل‌بیت؟عهم؟ خلفا را قبول نداشتند چرا امام باقر؟ع؟ با دختری از خاندان خلیفه اول یعنی، 

ام‌فروه ازدواج کرد. در پاسخ به این سؤال باید گفت ازدواج با یک‌دختر به‌معنی تأیید حسب 

و نسب خاندان او نیست؛ زیرا پیامبر؟ص؟ با ام‌حبیبه دختر مسلمان ابوسفیان وصلت کرد. 

، 1412هـ.ق، 1844/4( خلیفه ســوم نیز با دختری از خاندان مســیحیت به‌نام نائله ازدواج  )ابن عبدالبر

گر ازدواج با دختری به‌معنی تأیید نسب و خانواده او باشد خانواده  كر، 1995، 138/70(. ا کرد )ابن عسا

ام‌فــروه شــیعه بودند؛ زیرا براســاس روایات، قاســم و محمد‌بن ابی‌بکر یعنی، پــدر و پدربزرگ 

ام‌فروه از شیعیان بودند. محمد‌بن ابی‌بکر دوساله بود که پدرش ازدنیا رفت و اسماء به عقد 

امام علی؟ع؟ درآمد و محمد‌بن ابی‌بکر از همان ابتدا زیر نظر امام علی؟ع؟ تربیت شد )جزری، 

1409هـ.ق، 326/4( و از خلافت پدرش برائت جســت و از شــیعیان و یكی از پنج‌نفر خاص حضرت 

کشی، 1409هـ.ق(. وی همچنین ازطرف حضرت، والی مصر شد که به‌دست کارگزاران  علی؟ع؟ شد )

معاویه به‌شــهادت رســید )ابن ابی شــیبه، 1409هـ.ق، 207/6؛ ابن اثیر جزری، 1409هـ.ق، 326/4(. امام صادق؟ع؟ 

کشــی، 1409هـ.ق(. در وصــف محمد‌بن ابی‌بکر فرمــود: »او از نجیب‌ترین نجیبان در خانواده بد بود« )

قاســم، پدر ام‌فروه نیز فردی دانشــمند و از علمای هفت‌گانه مدینه بود. )ابن حجر عســقلانی، 

1415هـ.ق، 58/1( امام رضا؟ع؟ او را از شــیعیان دانســت )حمیری، 1413هـ.ق(. شــیخ کلینی ایشــان را از 

گر مبنای ازدواج  کلینی، 1407هـ.ق، 472/1(. بنابراین، ا افراد مورد وثوق امام سجاد؟ع؟ معرفی کرد )

با ام‌فروه نسب ایشان باشد قبل از اینکه به ابوبکر برسد به قاسم و محمد‌بن ابوبکر می‌رسد 
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ک ازدواج، فضایل و مذهب  گر ملا که هردو از افراد نزدیک ائمه و از شــیعیان ایشــان بودند. ا

خود دختر باشد ام‌فروه زنی بسیار بافضیلت و ملقب به مکرمه بود. به‌همین‌دلیل حضرت را 

»ابن المکرمه« می‌نامیدند )مجلسی، 1406هـ.ق‏، 273/14(. امام نیز در وصف ایشان فرمود: »مادر من 

کلینی، 1407هـ.ق، 428/4(. در منابع شیعه نیز روایاتی از ایشان  ازجمله بانوان باایمان، پاك و پرهیزگار بود )

کلینی،  نقل شــده اســت که به‌وضوح پیروی ایشــان از مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ را نشــان می‌دهد )

1407هـ.ق، 428/4(. بنابراین، ازدواج با ام‌فروه هیچ‌گاه تأییدی بر خلیفه اول توسط اهل‌بیت؟عهم؟ 

نیســت؛ زیرا براســاس روایات شیعه، پدر ایشان قاسم و پدربزرگش یعنی، محمد‌بن ابی‌بکر و 

گر کســی به‌دنبال انگیزه‌های مذهبی در این ازدواج باشــد  خود ام‌فروه از شــیعیان بودند و ا

این افراد برای قضاوت مقدم هستند.

5. نتیجه‌گیری

روایت »ولدنی ابوبکر مرتین...« در کتب شــیعه به ســه شــیوه نقل شده است که هر سه آنها 

ضعیــف اســت. برخی از علمای شــیعه ازجمله اربلی نیز از کتب اهل‌ســنت نقــل کرده‌اند که 

گر روایت مذکــور دلالت بر  همــان ضعــف ســندی شــامل آنها نیز می‌شــود. از نظر دلالی نیــز ا

تفاخــر امــام صادق؟ع؟ به این نســب باشــد بازهم قرائــن درون‌متنی و برون‌متنــی در تضاد 

بــا این مضمون موجود اســت. یکی از آن قرائن، اضافه‌ای اســت کــه در برخی از نقل‌ها آمده 

که حضرت طلب شــفاعت از خلیفه اول می‌کند درحالی‌که حتی براســاس منابع اهل سنت، 

حضــرت زهــرا ؟عها؟ بــا غضــب بــه خلیفــه اول ازدنیــا رفــت و حضــرت علــی؟ع؟ نیــز او را خائن 

کنون چگونه ایشــان به او افتخار کند و یا شفاعت پیامبر؟ص؟ را رها کرده باشد  می‌دانســت. ا

و امید به شفاعت او داشته باشد. 

ازجملــه قرائــن قابــل تأمــل در ایــن روایت، راویــان متصل بــه امام؟ع؟ یعنــی، حفص‌بن 

غیاث و یحیی‌بن ســعید هســتند. حفص‌بن غیاث، قاضی عباســیان بود و نســبت به شیعه 

ســخت‌گیری زیادی داشــت. یحیی‌بن ســعید نیز نه‌تنها نسبت به شــیعه که حتی نسبت به 

اهل‌بیت؟عهم؟ نیز جسارت داشت. این قرائن انگیزه‌های تقیه حضرت در حضور این‌دو راوی 

برای دفع شــر آن‌دو را نشــان می‌دهد. با در نظر گرفتن شــرایط آن زمان که متکلمین شــیعه 
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و اهل‌ســنت در جــدال بودنــد و می‌توانســتند بنیان شــیعه را لــرزان کنند ایــن روایت نه‌تنها 

یک ســند صحیح ندارد، بلکه روات میانه آن، افراد مجهول و ناشــناخته هســتند و این یکی 

از قرائــن بــر جعلی بودن روایت اســت. بنابرایــن، روایت مذکور هیچ‌گاه قابلیت اســتناد علیه 

شــیعه در نیکــو بــودن رابطــه اهل‌بیت؟عهم؟ با خلفــا را ندارد. نوشــتار حاضر ســعی کرده یکی 

از روایــات مــورد اســتدلال در ادعــای مخالفین بر نیکــو بودن روابط اهل‌بیــت؟عهم؟ با خلفا را 

بررسی کند. درحالی‌که هم روایات هم‌سنخ این روایت باید بررسی شود و هم وقایع خارجیه 

مثل نام‌گذاری فرزندان اهل‌بیت؟ع؟ به‌نام خلفا و ازدواج‌های بین آنها که هرکدام موضوعی 

برای محققان است.

در پایان، از همه اســاتید و پژوهشــگران این عرصه که نگارنده را در این نوشــتار همیاری 

کردند به‌ویژه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن آل تشکر می‌شود.
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بررسی و تحلیل نسخه‌های خطی نویاب درباره رقیه بنت الحسین؟ع؟؛ با رویکرد پاسخ 

به دو شبهه مهم

اسدالله رحیمی1

چکیده
یکــی از مســائل تاریخی مربوط به واقعــه کربلا که در دوره حاضر مورد مناقشــه برخی 
محققــان حــوزه تاریخ قرار گرفته وجود دختری از امام حســین؟ع؟ در میان اســیران 
و جان‌ دادن او در واقعه‌ای اســت که در خرابه شــام رخ داده اســت. اســناد و شواهد 
موجود تاریخی در این زمینه در مقاله‌ بررسی و تحلیل منابع تاریخی درباره رقیه بنت 
الحسین؟ع؟ از آغاز تا قرن هفتم هجری بررسی شده است. پس از انتشار این مقاله، 
نسخه‌های خطی از کتاب‌های کامل بهایی، کنز الغرایب و لباب الانساب توسط برخی 
محققان کشف و ارائه و شبهات جدیدی در این مسئله پدیدار شد. همچنین دیدگاه 
مرحوم علامه ســید جعفــر مرتضی عاملی درباره این موضوع ازســوی برخی محققان 
مورد اســتناد قرار گرفت. مقاله حاضر بااســتفاده از روش تحلیل تاریخی، نسخه‌های 
مزبور و دیدگاه علامه عاملی؟ره؟ را بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد 
کــه متــن نســخه‌های خطی موجــود باتوجه به گــزارش نســخه خطی تازه‌یــاب کتاب 
الســنی فــی قتل اولاد النبــی؟ص؟ )متعلق به قــرن پنجم( با یکدیگر هم‌پوشــانی دارند 
و فهم و تحلیل نسخه‌شــناس از مسئله ناتمام است. همچنین اظهارات علامه؟ره؟ 
در ایــن زمینــه با اشــکالات جدی مواجــه بوده و باتوجــه به گزارش‌ها و شــواهد قوی 

مخالف، دیدگاه ایشان قابل اثبات نیست. 

گان کلیدی: رقیه بنت الحســین؟ع؟، واقعه خرابه شــام، نســخ خطی السنی،  واژ

کامل بهایی، کنز الغرائب، جعفر مرتضی عاملی؟ره؟.
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1. مقدمه

مقالــه بررســی و تحلیــل منابــع تاریخــی دربــاره رقیــه بنت‌الحســین؟ع؟ از آغاز تا قــرن هفتم 

هجری در اولین شــماره دوفصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟ منتشــر شــد که بخشــی مربوط به 

کتاب کامل بهایی مبتنی بر نسخه چاپی موجود نگارش یافته بود. برخی محققان1 با انجام 

تحقیــق بدیــع و ارزشــمند، نســخه‌های خطــی کامل بهایی را از قرن هشــتم هجــری به بعد، 

کشف و ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیدند که چاپ سنگی بمبئی به سال 1323 تحریفات 

و تغییراتی در متن گزارش ایجاد کرده اســت. مرحوم محدث قمی در کتاب منتهی الآمال با 

اینکه این چاپ را مغلوط و سقیم می‌دانست، اما چون به نسخه‌های پیش از آن دسترسی 

نداشت واقعه خرابه شام را از همین چاپ نقل کرد و پس از آن، نویسندگان مبتنی بر گزارش 

منتهی الآمال این واقعه را بررسی کردند. ایشان همچنین به نسخه خطی کتاب کنز الغرائب 

فی قصص العجایب از نویسنده نامعلوم و متعلق به قرن هشتم هجری دست یافته که واقعه 

خرابه شــام را گزارش کرده و به‌صراحت از امام حســین؟ع؟ و دختر او سخن گفته است. وی 

براســاس تحلیلــی کــه از متن کامل بهایــی دارد گزارش واقعه خرابه شــام در ایــن دو کتاب را 

متعــارض می‌دانــد. وی همچنین،‌ گزارش لباب الانســاب بیهقی دربــاره حضرت رقیه ؟س؟ را 

مخدوش دانسته و آن را ‌متهافت خوانده است.

سید جعفر مرتضی عاملی؟ره؟ در کتاب سیره الحسین؟ع؟ بخشی را به واقعه خرابه شام 

اختصاص داده و با ایراد نقدهایی بر نسخه چاپی کامل بهایی و بدون اطلاع از نسخه‌های 

خطی آن به این نتیجه رســیده اســت که امام حســین؟ع؟ دختری به‌نام رقیه نداشته و قبر 

موجــود در شــام متعلــق بــه رقیه دختر امام علی؟ع؟ اســت. این درحالی اســت کــه به‌تازگی 

نســخه خطی بســیار ارزشــمندی متعلق به قرن پنجم به‌نام الســنی فی قتل اولاد النبی؟ص؟ 

از نویســنده عالــم ســنی‌مذهب به‌نــام قاســم‌بن محمد‌بن احمــد مأمونی )م. حــدود 500هـــ.ق( در 

کتابخانه ســلیمیه ادرنه ترکیه کشف شده است که ماجرای شهادت دختر امام حسین؟ع؟ 

1. رحیم قاســمی )پژوهشــگر و محقق(، یافته‌های نسخه‌شناســی خود از کتاب‌های کامل بهایی، کنز الغرایب و لباب الانساب درباره واقعه 
خرابه شــام و حضرت رقیه را در کانال‌های تلگرامی، ایتا و... منتشــر کرده اســت. نگارنده به مقاله یا کتابی از ایشــان در این زمینه دســت 
نیافت و به‌ناچار دســت‌مایه‌های وی را از گروه پژوهش‌های تاریخی )تاریخ‌دانان( در ایتا اخذ و نقل کرده اســت. بنابراین، مطالبی که در 
https://eitaa.com/ ،.کنون نیز موجود اســت. )ر.ک مقاله حاضر به این نویســنده نســبت داده می‌شــود برگرفته از گروه مزبور است که هم‌ا

)1652031640C496cc29fb7/joinchat
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در خرابه شــام را گزارش کرده اســت. این گنج پربها که نسخه‌شــناس مزبور و مرحوم علامه از 

آن بی‌اطــاع بودنــد، می‌توانــد از رمز و رازهای نســخه‌های خطی کامل بهایــی و کنز الغرایب 

گره‌گشایی کند و به هرگونه ابهاماتی در این زمینه پاسخ دهد.

دســتیابی به این نســخه قدیمی نویســنده را بر آن داشــت که به چند امر مهم و ضروری 

 ، اهتمــام ورزد: از یک‌ســو می‌بایســت بخشــی متعلــق بــه کتاب کامــل بهایی در مقالــه مزبور

، باید باتوجه  اصلاح و براساس کهن‌ترین نسخه خطی این کتاب بررسی می‌شد. ازسوی‌دیگر

به نسخه نویاب به ملاحظات و اشکالات نسخه‌شناس محترم در موارد یادشده پاسخ داده 

شــود. دیدگاه علامه عاملی؟ره؟ برپایه نســخ خطی کامل بهایی نیز باید بررســی شود. مقاله 

حاضــر بــاروش تحلیــل تاریخــی و در دو بخــش، ابتــدا نســخه‌های خطــی کامل بهایــی، کنز 

الغرایب، السنی و لباب الانساب و اظهارات محقق ارجمند را و سپس دیدگاه مرحوم عاملی 

را بررسی می‌کند. 

2. بررسی اظهارات نسخه‌شناس

کامل بهایی 2-1. تعارض نسخه‌های خطی و چاپی 

نسخه‌شــناس، چندیــن نســخه خطــی از کتاب کامــل بهایی را شناســایی کرده اســت که در 

کتابخانه‌هــای مجلــس، ملــی و آیــت‌الله مرعشــی نجفــی نگهــداری می‌شــوند. قدیمی‌تریــن 

نســخه خطــی متعلق به قرن هشــتم هجری اســت کــه در کتابخانه مجلس قــرار دارد و پس 

از آن، نســخه‌ای متعلق به قرن نهم هجری که در کتابخانه ملی موجود اســت. متن این‌دو 

نسخه درباره واقعه خرابه شام به‌نسبت با هم عینیت دارند جز تفاوت‌های اندک در تقدیم 

و تأخیــر برخــی عبارات. نســخه دیگــری نیز به قرن دهم تعلــق دارد کــه در کتابخانه آیت‌الله 

مرعشــی نجفی؟ره؟ نگهداری می‌شــود و متن آن با دو نسخه پیشین هم‌خوانی دارد. ازنظر 

نسخه‌شــناس، ایــن ســه نســخه تحریف نشــده و متــن آنها قابل اعتماد اســت. متن نســخه 

کتابخانــه ملــی چنین اســت: »و عورات اصحاب حســین اطفال خویش را وعده‌هــا می‌دادند که پدر 

شــما به فلان جای رفته اســت درین چندروزه بازآید. کودکی طلب پدر خود کرد و گفت یا مادر، من این 

ســاعت پــدر خــود را به خواب دیدم. زنــان و کودکان همه در گریه افتادند. فغانی از میان ایشــان برآمد. 



68

دو فصلن



مه تارا


دو ف

دو فصلنامه



 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / ساات











ل
 پنجم/ شمار





ه

 هشتم/ ب


ه
ار و تابس






در آن زمان یزید لعین خفته بود. بدان آواز بیدار شــد و گفت که چه شــده اســت اینجا. حاجبان آمدند و 

تفحــص کردنــد و احوال با یزید بگفتند. یزید بفرمود تا ســر پدر او بیاورند و درکنــار او نهادند. آن کودک 

چهارســاله چون ســر پدر خود را بدید، پرســید که این چیست. لعینی گفت که سر پدر تو. کودک بترسید 

و فریــاد بــرآورد و رنجــور شــد و در آن چنــدروزه جــان به حق تســلیم کــرد« )ر.ک.، تصویــر شــماره 3(. در قرن 

دهــم هجــری و پس از آن، نســخه‌های خطی دیگری نگارش یافته اســت کــه چند تحریف و 

افــزوده‌ای در آنها ایجاد شــده اســت از جمله: نقــل از کتاب حاویه؛ به‌کارگیــری عبارت »زنان 

خانــدان« به‌جــای »عورات اصحاب حســین«؛ به‌کارگیری عبارت »دخترکی بود چهارســاله« 

به‌جای »کودکی طلب پدر خود کرد« )ر.ک.، تصویر شماره 4(.

با این‌حال، بزرگ‌ترین تحریف در چاپ ســنگی بمبئی هند به ســال 1323هـ.ق رخ داده 

اســت که متن آن چنین اســت: »در حاویه آمد که زنان خاندان نبوت درحالت اسیری، حال مردان 

که در کربلا شــهید شــده بودند بر پســران و دختران ایشــان پوشــیده می‌داشــتند و هر کودکی را وعده‌ها 

می‌دادنــد کــه پدر تو به فلان ســفر رفته اســت، بازمی‌آید، تا ایشــان را به خانه یزیــد آوردند. دخترکی بود 

چهارساله. شبی از خواب بیدار شد و گفت که پدر من حسین کجاست؟ این ساعت او را به خواب دیدم 

ســخت پریشــان زنــان و کــودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشــان برخاســت. یزید خفتــه بود و از 

خــواب بیدار شــد و حال تفحص کرد. خبر بردند که حال چنین اســت. آن لعیــن درحال گفت که بروند 

و ســر پدر او را بیاورند و درکنار او نهند. ملاعین ســر بیاوردند و درکنار آن دختر چهارســاله نهادند، پرسید 

»این چیست«، ملاعین گفت »سر پدر تست«. آن دختر بترسید و فریاد برآورد و رنجور شد و در آن چند 

روز جان به حق تسلیم کرد« )ر.ک.، تصویر شماره 5(.

نسخه‌شناس پس از بررسی نسخه‌های موجود چنین نتیجه می‌گیرد: 

- نســخ خطــی کهن کامــل بهایی واقعه خرابه شــام را به »عورات اصحاب حســین؟ع؟« 

نسبت داده‌اند. برخی نسخ متأخر نیز براساس نسخ کهن است؛ )ر.ک.، تصویر شماره 3(

- در نسخ خطی متأخر کامل بهایی »عورات اصحاب حسین« به »زنان خاندان« تبدیل 

شده است؛ )ر.ک.، تصویر شماره 4(

- کلمه »حســین« در قرن چهاردهم به چاپ ســنگی کامل بهایی افزوده شــده است و 

در هیچ‌یک از نسخ خطی کامل بهائی وجود ندارد؛ )ر.ک.، تصویر شماره 5(
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- شیوه تعبیر از شهیده شام با تعابیری مانند »کودکی طلب پدر خود کرد« در نسخ کهن 

و »دخترکی بود چهارســاله« در نســخ متأخر هیچ تناســبی با دختر سیدالشهدا بودن ندارد؛ 

.ک.، تصویر شماره3 و 4( )ر

- صاحب کامل بهایی فقط دو دختر یعنی، فاطمه و سکینه برای امام حسین؟ع؟ ذکر 

کرده است؛ )طبری، 1379، 581/2(

- براســاس نســخ خطــی کهــن کامــل بهایــی، شــهیده شــام دختر یکــی از اصحــاب امام 

حسین؟ع؟ است؛ )ر.ک.، تصویر شماره 3(

- براســاس نســخ خطی متأخر کامل بهایی، شهیده شــام دختربچه‌ای از خاندان نبوت 

است، اما دختر حضرت سیدالشهداء؟ع؟ نیست؛ )ر.ک.، تصویر شماره 4(

- محدث قمی به نسخ خطی کامل بهایی دسترسی نداشته و حکایت خرابه را از چاپ 

ســنگی تحریف شــده هند نقل کرده اســت و قاطبه مؤلفان و محققان پس از او با اعتماد به 

نقل محدث قمی آن را ‌پذیرفته‌اند؛ )قمی، 1390، ص1029(

- کتــاب کامــل بهایــی نمی‌تواند مســتندی بــرای قائلین به رقیه بنت الحســین باشــد و 

ادله آنها منحصر به چند منبع غیرمعتبر مانند روضه‌الشــهدای کاشــفی ســبزواری، منتخب 

طریحی و تظلم الزهراست که او هم از منتخب نقل می‌شود که علاوه‌بر نامعتبر بودن با کتب 

.)1652031640C496cc29fb7/https://eitaa.com/joinchat ،.انساب نیز در تعارض هستند؛ )ر.ک

شــهیده شــام چه دختر یکی از اصحاب حضرت سیدالشــهدا باشــد و چه دختربچه‌ای 

علویه و از خاندان نبوت، فدایی راه حضرت سیدالشهدا؟ع؟ است و احترام ویژه دارد.

2- 1- 1. بررسی و نقد

فهــم و اســتنباط و تحلیــل محقــق محتــرم از متــن نســخه‌‌های اصلــی و تحریف‌نشــده و 

اظهارنظرهای ایشان در این زمینه از چند نظر قابل تأمل است:

- نویسنده، کلمه‌ اصحاب را در مقابل خاندان بنی‌هاشم قرار داده و بدون هیچ قرینه‌‌ای 

معنــای آن را ‌بــه یــاران امام حســین؟ع؟ غیــر از خانــدان بنی‌هاشــم اختصاص داده اســت، 

درحالی‌کــه اصحــاب به‌معنای عام، شــامل تمام افرادی اســت که آن حضــرت را یاری کردند 

درحالی‌کــه، اصحــاب پیامبر؟ص؟ به‌صورت عام، شــامل امــام علی؟ع؟ و تمام بنی‌هاشــم نیز 
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می‌شود. مشهور است که در شب عاشورا اصحاب امام حسین؟ع؟ تا پای جان اعلام وفاداری 

کردند و در رأس آنها حضرت عباس؟ع؟ بود. )طبری، 1387، ۴۱۸/۵( این خود قرینه اســت بر اینکه 

هرجا کلمه‌ اصحاب به‌تنهایی و بدون قرینه‌‌ تخصیص ذکر شــود معنای عام آن مراد اســت؛ 

- از آنجــا کــه کلمــه‌ »عــورات« نیز ماننــد‌ واژه اصحاب، معنــای عامی دارد و شــامل تمام 

زن‌های اسیر می‌شود چه از خاندان پیامبر؟ص؟ و چه از غیر بنی‌هاشم. از اینجا اشتباه دیگر 

نسخه‌شــناس محترم آشکار می‌شــود که عوارت را به زنانی غیر از بنی‌هاشم اختصاص داده 

اســت، درحالی‌که‌ به نظر می‌رســد کلمه »عورات« می‌تواند تمام زن‌های اسیر از بنی‌هاشم و 

غیربنی‌هاشم را شامل شود؛ 

- براســاس نســخه‌های متقدم کامل بهایی که مورد اســتناد نویســنده واقع شــده است 

هیچ مانعی وجود ندارد که آن کودک از خاندان امام حسین؟ع؟ و حتی از خود آن ‌حضرت 

(« به او  باشــد؛ زیــرا آن کودک کســی بوده اســت که »عــورات اصحــاب )=مجموعه‌ زنان اســیر

می‌گفتند: »پدرت جایی رفته و بازمی‌گردد«. هیچ استبعادی ندارد که آن کودک، فرزند امام 

حسین؟ع؟ بوده و حضرت زینب ؟عها؟ که یکی از عورات به‌شمار می‌رفت چنین سخنی با او 

گفته باشد. تعبیر »یا مادر« ازسوی آن کودک به‌معنای حضور مادر او درمیان زن‌های اسیر 

نیســت چه اینکه جاری شــدن کلمه »مادر« بر زبان کودکان در شــرایط رنج و مصیبت امری 

طبیعی است هرچند مادرش حاضر نباشد؛

گرچــه گــزارش کامــل بهایــی تصریح نــدارد که آن کــودک فرزند امام حســین؟ع؟ بوده  - ا

است، اما به‌کمک شواهدی بیرون از دایره‌ این گزارش می‌توان به این حقیقت دست ‌یافت 

کــه آن کــودک منســوب بــه آن حضرت بوده اســت. این شــواهد از دو نظر قابل توجه اســت: 

اول اینکه، هیچ گزارش و شــاهد تاریخی وجود ندارد که نســبت آن کودک را به اصحاب امام 

حســین؟ع؟ ثابت کند. دوم اینکه، شــواهد متقنی بر انتساب آن کودک به امام حسین؟ع؟ 

وجود دارد: شاهد اول، تعبیر واژه‌ »بنات«1در منابع متقدم تاریخی است که دست‌کم وجود 

ســه دختــر را بــرای آن حضــرت ثابــت می‌کند. شــاهد دوم، تصریح بــه ‌نام »رقیــه« در گزارش 

1. در مقاله‌ای که تکمله حاضر در تداوم آن نگارش شــده اســت واژه »بنات« در منابع به‌تفصیل بررســی شده است. )ر.ک.، عبدالمحمدی 
و رحیمی، 1398/ 38-34(



71

دو فصلن



مه تارا


دو ف

دو فصلنامه



 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / ساات











ل
 پنجم/ شمار





ه

 هشتم/ ب


ه
ار و تابس






ابن‌فندق1 اســت. شــاهد ســوم، تصریح به نام »رقیه« در لهوف2 ســید‌بن طاووس )م664هـ.ق(، 

شــاهد چهــارم، تصریــح به ‌نام امام حســین؟ع؟ و دختــرش در کتاب کنــز الغرایب )737هـــ.ق( و 

شــاهد پنجم که از همه مهمتر اســت گزارش شــهادت دختری از امام حســین؟ع؟ در کتاب 

تازه‌یاب السنی )حدود 500هـ.ق( است. این شواهد نشان می‌دهند که دختری از امام حسین؟ع؟ 

در کربلا بوده و چون هیچ نشانه‌ای از آن دختر پس از بازگشت اهل‌بیت؟ع؟ به مدینه وجود 

ندارد این مسئله را تقویت می‌کند که در حالت اسیری از دنیا رفته است؛

کتــاب دیگــر  - محقــق محتــرم، تصریــح بــه اســم دو دختــر بــرای امــام حســین؟ع؟ در 

عمادالدیــن طبــری )طبــری، 1379، 581/2( را دلیــل بــر عدم اعتقــاد طبری به دختر ســوم برای آن 

حضــرت می‌دانــد، درحالی‌کــه نقــل کامل بهایی بــا آن کتاب هیــچ منافاتی نــدارد؛ زیرا مؤلف 

در مقــام ذکــر نام دختران امام حســین؟ع؟ بوده و چون در کامل بهایی اســمی از آن کودک 

نیاورده اســت در کتاب دیگرش نیز اســمی از او به‌میان نیاورده اســت. این گمان نیز وجود 

دارد که اسم آن کودک برای مؤلف مشخص نبوده و ازهمین‌رو، از تصریح به نام او خودداری 

کرده است. 

کامل بهایی گزارش  کنز الغرائب با  گزارش  2-2. تعارض 

نسخه‌شــناس محترم در ابتکار جدید و ارزشــمند دیگری به نسخه‌ خطی کتاب کنز الغرائب 

فــی قصــص العجایــب دســت یافته ‌اســت. این کتاب به ســال 737 هجری نوشــته شــده که 

کنون با مشــخصات »برگ ۱۲۶ الف و ب - شــماره ۹۹« در  نویســنده‌اش مجهول اســت و هم‌ا

کتابخانه ملی فرانســه نگهداری می‌شــود. کاشفی در کتاب روضه الشهدا واقعه خرابه شام را 

کاشفی، بی‌تا( در  گرچه مبسوط نقل کرده، اما امانت‌داری را رعایت کرده است. ) از همین کتاب ا

تصویری که از این نســخه خطی ارائه شــده آمده اســت: »و به‌ اســناد و مشــایخ مصنف رحمه‌الله 

آمــده اســت کــه در آن حالــت که اهل بیت را بســرای یزیــد درآوردنــد از فرزنــدان امیرالمؤمنین بچککی 

چهارساله مانده بود دخترینه و پدر را عظیم دوست داشتی و همیشه بپرسیدی گفتند که به‌جایی رفته 

گاه درین شــب او را در خواب دیده بود از غلبه اشــتیاق چون بیدار شــد و پدر را ندید شــوقش  اســت و نا
1. در همــان مقالــه )ر.ک.، عبدالمحمــدی و رحیمــی، 40/1398-42(، عبارات ابن‌فنــدق، ارزش کتاب او و شــبهاتی درباره متنی مربوط به 

رقیه بررسی شده است.
2. در همان مقاله )عبدالمحمدی و رحیمی، 40/1398-42(، همه احتمالات درباره تعبیر رقیه در کتاب لهوف بررسی شده و قراینی بر دختر 

امام حسین؟ع؟ بودن او ارائه شده است.
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زیــادت شــد و چون بدین‌ســرای درآمدنــد او بی‌صبری می‌کرد و می‌گریســت. چون او را بپرســیدند کفت 

من امشــب پدر را در خواب دیدم یا اماه مرا خبر ده که پدر من کجا رفت که مرا بیش طاقت مفارقت او 

نمانده است. چون اهل بیت این سخن را بشنیدند بیکبارکی نوحه و فریاد از نهاد ایشان برآمد و هرکه 

با ایشان بود همه بکریستند. یزید در خواب غفلت بود بیدار شد از غلبه فریاد و نوحه ایشان بپرسید که 

حال چیست. قصه را با او بکفتند بفرمود که سر امیرالمؤمنین حسین را بیارند تا ببیند. چون بیاورند و 

در پیش او نهادند بپرسید که این چیست کفتند سر پدر تو چون این سخن بشنید بلرزید و تبش کرفت 

کیر و قبایح یزید بود لعنه الله«. و فومان یافت و این از منا

در ایــن گــزارش به‌روشــنی تصریح شــده اســت کودکی کــه در خرابــه جــان داده دختری 

چهارســاله از امام حســین؟ع؟ بوده است. ازهمین‌رو، محقق محترم براساس فهم و تحلیل 

خود از گزارش نسخه کهن کامل بهایی، چنین نتیجه گرفته است که میان کنز الغرائب و کامل 

بهایی تعارض وجود دارد و برای ترجیح باید مرجحات تاریخی و علم انساب را درنظر گرفت.

2- 2- 1. بررسی و نقد

باتوجه به مطالبی که درباره متن نســخه‌های قدیمی کامل بهایی بیان شــد به‌نظر می‌رسد 

هیــچ تعارضــی میان کتــاب کامل بهایی )۶۷۵هـــ.ق( و کنز الغرایــب )737هـ.ق( وجود نــدارد؛ زیرا در 

گزارش کامل بهایی هیچ منعی وجود ندارد که شــهیده شــام، دختر امام حســین؟ع؟ باشد. 

بنابرایــن، گــزارش کنــز الغرایــب نه‌تنهــا منافاتــی با نقل طبــری نــدارد، بلکه مؤید آن اســت و 

می‌تواند شــاهد روشــنی بر این نکته باشــد که مراد از پدر و کودک در نقل کامل بهایی، امام 

حسین؟ع؟ و دختر اوست. در اقدام نسخه‌شناسی فاخر و ارزشمندی که انجام شده است 

نســخه‌ای خطی از کتاب الســنی فی قتل اولاد النبی؟ص؟ )حدود 500هـ.ق( اثر قاسم‌بن محمدبن 

کــه ماجــرای شــهادت دختــری از امــام  احمــد مأمونــی )م. حــدود 500هـــ.ق( کشــف شــده اســت1 

گزارش موجود در این نســخه، معمای  حســین؟ع؟ در خرابه شــام را نقل کرده اســت. متن 

تفاوت در گزارش‌ کامل بهایی و کنز الغرایب را حل می‌کند؛ زیرا به‌نظر می‌رسد هردو کتاب از 

1. دربــاره پیدایــش ایــن نســخه چنین آمده اســت: »در فرایند یکی از جســت‌وجوهای پژوهشــی، نســخه‌ای گران‌ســنگ و نایــاب از یکی از 
کتاب‌هــای مأمونــی، فراچنــگ آمد که گویا نامش الســنی فی قتل اولاد النبی؟ص؟ اســت و همان ماجرای شــهادت حضــرت رقیه؟ع؟ در آن 
-درباره یکی از دختران حاضر در کاروان آل الله؟ع؟- به‌چشم می‌خورد. نسخه خطی مزبور از جمله نسخ مهم کتابخانه سلیمیه شهر ادرنه 
ترکیه هست. بنابراین، هرچند کتاب مثالب معاویه موجود نیست، ولی کتاب دیگر مأمونی که موضوعش تناسب بیشتری دارد موجود بوده 
و اســناد مرتبط با شــهادت دخت مظلوم در کاروان آل الله؟عهم؟ را تا قرن ۵ هجری به ســینه تاریخ می‌ســپارد«. )محمدصادق ابوالحســنی، 

»http://eitaa.com/monzer_ir کانال علمی و تاریخی اسرار تاریخ، مشاهده شده در فضای مجازی ایتا
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همین منبع واحد نقل کرده اســت1 و از آنجا که متن این نســخه عربی اســت برگردان فارسی 

آن در دو کتاب مزبور براساس ذوق نویسندگان انجام شده است. 

در صفحه 104 نســخه خطی الســنی فی قتل اولاد النبی؟ص؟ )حدود 500هـ.ق( آمده است: »انّ 

بع سنین، وکانت مشتاقة إلی ابیها، وکانوا   من بیوت داره کان فیهم صبیة...2 ابنة أر
ً
ید لّما أنزل آل النبی بیتا یز

یکتمــون ذلــک عنهــا فانتبهت من منامها فی الهاجــرة وقالت: یا امّاه رأیت أبی فی المنام و أین هو؟ فصیحن 

ید أن یسألهنّ؛ و ذلک أنه کان فی مقیله فانتبه لصحیهنّ، فسألهنّ فقلن: إنّ هذه  بأجمعهنّ. فبعث إلیهنّ یز

الصبیة رأت أباها فی المنام، وقصصن علیه القصة. فأخبره بذلک وأمره اللعین بطرح رأس أبیها فی حجرها. 

فعلــوا کذلــک فصاحــت: ما هذا؟ فقالــوا: رأس أبیک. ففزعت الصبیة و فاضــت وماتت؛ هنگامی‌که یزید 

کن کرد درمیان آنها دختری چهارساله وجود داشت که خیلی  خاندان پیامبر؟ص؟ را در یکی از خانه‌ها سا

برای دیدار پدرش مشــتاق بود، اما شــهادت پدرش را از او مخفی کرده بودند. شــبی از خواب بیدار شــد 

و گفت: ای مادر! پدرم را در خواب دیدم، پدرم کجاســت. پس همه زنان شــیون و فریاد کردند. یزید از 

صدای گریه زنان بیدار شد و شخصی را فرستاد تا علت این سروصدا را از آنها بپرسد. زنان جریان را برای 

او تعریــف کردنــد کــه ایــن دختر پدرش را در خواب دیده اســت. وقتی این خبر به یزید رســید آن ملعون 

دســتور داد که ســر پدرش را در دامن آن کودک بگذارند. پس وقتی این کار را کردند دختر فریاد زد: این 

کیســت. به او گفتند: ســر پدرت اســت. پس دختر بی‌تابی و گریه فراوانی کرد و ازدنیا رفت«. )نسخه خطی 

السنی فی قتل اولاد النبی؟ص؟، )حدود 500هـ.ق( موجود در کتابخانه سلیمیه ادرنه ترکیه(

در این گزارش به آل‌النبی تصریح شــده اســت. این صراحت نشــانگر آن اســت که کودک 

کرم؟ص؟ بــوده و چون هیچ شــاهدی بر انتســاب آن  چهارســاله متعلــق بــه خانــدان پیامبــر ا

دختر به دیگر خاندان رســول خدا؟ص؟ وجود ندارد تردیدی نمی‌ماند که جزو فرزندان امام 

حســین؟ع؟ بوده اســت. به‌نظر می‌رسد نگارنده کنز الغرایب به‌دلیل شواهد موجود در متن 

عربی گزارش به یقین رســیده اســت که آن دختر از امام حســین؟ع؟ بوده است. ازاین‌رو، در 

برگــردان فارســی از پدر او به امیرالمؤمنین )حســین؟ع؟( تعبیر کرده اســت، امــا مؤلف کامل 

بهایی، آل‌النبی را به عورات اصحاب حسین؟ع؟ تعبیر کرده و به دلایلی که بیان شد اصحاب 

گرچه ممکن اســت منابع مختلفی در اختیار مؤلفان کامل بهایی و کنز الغرایب وجود داشــته اســت که امروزه در دســترس نیســتند، اما  1. ا
مشــابهت و همســویی میان گزارش‌های آن‌دو کتاب با گزارش الســنی، این اطمینان را ایجاد می‌کند که دســت‌کم یکی از منابع نقل آن‌دو، 

همین کتاب السنی بوده است.
2. موارد نقطه‌چین، کلماتی است که به‌دلیل فرسودگی نسخه، محو و ناخوانا شده است، اما در اصل گزارش آسیبی نمی‌رساند.
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و عوارت، تمام اســیران را شــامل می‌شــود، پس هیچ منافاتی ندارد که آن کودک چهارســاله 

دختر امام حسین؟ع؟ باشد.

3-2. تشکیک در نسخه‌های خطی لباب الانساب

محقــق بــرای اثبات ادعــای خود، متــن کتاب لباب الانســاب ابن‌فنــدق )م 565هـ.ق( را بررســی 

می‌کند و نسخه‌های چاپی و خطی این کتاب را که به اسم دختری از امام حسین؟ع؟ به‌نام 

 : رقیه تصریح کرده است در چند مورد مخدوش می‌داند که عبارتند از

ین العابدین علیه الســام و فاطمه و  - در یکی از نســخه‌ها آمده اســت: »ولم یبق من اولاده الا ز

سکینه و رقیه«. )ابن فندق بیهقی، 1418هـ.ق، 355/1( در نسخه دیگری که در دسترس محقق قرار دارد، 

ین العابدین علی و فاطمه و ســکینه و رقیه« )بیهقی، 1418هـ.قهـ.ق،  آمده اســت: »و من یبق من اولاده الا ز

355/1(. این‌دو نسخه با هم هم‌خوانی ندارد. 

- این عبارت با چند صفحه‌‌ قبلش منافات دارد که دختران امام حسین؟ع؟ را منحصر 

به چهار نفر ذکر کرده و نامی از رقیه نبرده است. )ابن فندق بیهقی، 1418هـ.ق، 350/1(. 

- باتوجــه بــه این حصر روشــن می‌شــود کلمه »و رقیــه« در پنج صفحه بعــد از اضافات و 

اشتباهات کاتب است؛ زیرا فرض و ادعا این است که رقیه کودکی چهارساله بوده و با فاصله 

کوتاهی از شهادت پدر ازدنیا رفته است. بنابراین، مانند زینب و ام کلثوم باید درباره او گفته 

شود: »ماتت صغیرة« نه »بقی من اولاده«. 

- گــزارش بیهقی را نسب‌شناســان بعدی مورد توجه قــرار نداده‌اند و این دلیل بر بطلان 

آن است.

2- 3- 1. نقد و بررسی

- تعبیری که به‌کار رفته است، چه »لم یبق« باشد و چه »من یبق« ذکر نامی دختری به‌نام 

رقیــه را مخــدوش نمی‌کنــد؛ زیرا در هردو نســخه به نام رقیه تصریح شــده اســت. از این‌گونه 

اغلاط در نسخه‌های خطی کتاب‌ها به‌فور یافت می‌شود.

- تهافت‌پنداری میان عبارات ابن‌فندق و پنداشتن کلمه »رقیه« از اضافات کاتب، ناشی 

از عدم دقت در عبارت‌های نویسنده کتاب است. تفاوت دو تعبیر ازسوی ابن‌فندق نه‌تنها 
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دلیل بر تهافت و منافات میان آن‌دو نیست، بلکه نشان از دقت‌نظر و ظرافت نویسنده دارد 

کدامن، 1394(  گان چنین تعابیری به‌کار برده است. )ر.ک.، پا گاهانه و براساس بار معنایی واژ که آ

- صرفِ عدم نقل متأخران از یک مطلب، دلیل بر بطلان یا عدم وجود آن در منابع متقدّم 

نیست؛ زیرا چه بسیار مطالبی که در منابع پیشینی ذکر شده، اما در منابع پسینی نیامده است. 

گر متأخرین با معیارها و روش‌های علمی ثابت کنند که نقل گزارشی در منبع متقدم نامعتبر  ا

اســت جای تأمل دارد درحالی‌که نسب‌شناســان بعد از ابن‌فندق چنین ســخنی نگفته‌اند. 

3. بررسی دیدگاه علامه سید جعفر مرتضی عاملی؟ره؟ 

علامه سید جعفر مرتضی عاملی؟ره؟ در فصل ششم از جلد چهارم کتاب سیره الحسین؟ع؟ 

فی الحدیث والتاریخ، )۱۴۳8هـ.ق( مســئله‌ واقعه خرابه شــام و رقیه بنت الحســین؟ع؟ را بررسی 

و تحلیل کرده و به نتایج خاصی دســت ‌یافته اســت. از شــیوه‌ طرح بحث و بررسی آن چنین 

به‌نظر می‌آید که آنچه ایشــان را به بررســی این مســئله واداشــته و برای او انگیزه ایجاد کرده 

تناقضــات، جعلیــات و افزوده‌هایــی اســت کــه پــس از گــزارش عمادالدیــن طبــری و در ادوار 

متأخر پیرامون این موضوع صورت گرفته اســت؛ چیزی‌که محقق نمی‌توانســته درقبال این 

کت بماند  همه دستبردهای تاریخی، آن‌هم در موضوعی مربوط به تاریخ اهل بیت؟عهم؟ سا

و دست به پیرایش تاریخی این مسئله نزند.

3-1. طرح دیدگاه

مرحوم علامه بحث خود را در این زمینه حول ســه محور اصلی مطرح کرده اســت: نخست، 

عــدم وجــود دختــری به نام »رقیه« بــرای امام حســین؟ع؟. دوم، اینکه رقیــه‌ای که در کربلا 

حضور داشــت و همراه کاروان اســیران به شــام رفت، در همانجا وفات یافت و مدفون شــد، 

همان »رقیه، دختر امام علی؟ع؟« و همســر مســلم‌بن عقیل است و آن‌گونه که برخی گمان 

برده‌اند )منظور مؤلف کتاب لطایف المنن، ابن‌عطاءالله اســکندری )م۷۰۹هـ.ق(‌ اســت( در مصر 

دفن نشده است. سوم، این سخن که »رقیه، بنت‌الحسین؟ع؟ در خرابه شام از دنیا رفته است«، 

مورد پذیرش نیست. )عاملی، 1438هـ.ق، 65/4( ایشان در مورد محور اول، گزارش‌های سید محسن 

امین؟ره؟ در کتاب اعیان الشیعه را درباره قبری منسوب به رقیه، بنت الحسین؟ع؟ در شام 
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نقل و نقد می‌کند )عاملی، 1438هـ.ق، 65/4(. در مورد محور دوم، ادعای علامه شعرانی را درباره مدفن 

رقیه بنت الحسین؟ع؟ در مصر ناتمام و مردود می‌شمارد )عاملی، 1438هـ.ق، 66/4(. در محور سوم، 

گزارش‌هــای عمادالدیــن طبــری و متأخر او را نقد و بررســی می‌کند و چنیــن نتیجه می‌گیرد: 

»یبــدو لنا: أن المقام الموجود فی دمشــق هو للســیده رقیه بنــت أمیر المؤمنین؟ع؟« )عاملی، 1438هـــ.ق، 67/4(.

3-2. عدم وجود دختری از امام حسین؟ع؟ به‌نام رقیه

مرحوم عاملی برای اثبات این ادعا دو دلیل مطرح کرده است: اول اینکه، در بیشتر منابع، 

اســمی از رقیه برده نشــده اســت بلکه دو دختر به‌نام‌های ســکینه و فاطمه را ذکر کرده‌اند. 

)عاملــی، 1438هـــ.ق، 67/4( دوم، وجــود تناقضــات در کلام ابن‌فندق درباره رقیه بنت الحســین؟ع؟ 

اســت؛ باوجــود پذیرش ســخن ابن‌فنــدق، این تعبیر او دلالــت ندارد که شــخص مدفون در 

شام همان رقیه است؛ زیرا گزارش واقعه‌ شام قابل اعتماد نیست )عاملی، 1438هـ.ق، 69/4(.

3- 2- 1. بررسی و نقد

اینکه بســیاری از منابع اســمی از رقیه نبرده‌اند ســخن درســتی اســت، اما اینکه گفته شــود 

بیشــتر منابــع فقط نــام دوتن را برده‌اند جای تأمــل دارد؛ زیرا منابعی کــه به‌نام دوتن یعنی، 

فاطمــه و ســکینه تصریــح کرده‌اند، اندک اســت. )بــاذری، 1397، ‏146/3؛ ابن‌ســعد، 1414هـــ.ق، 479/1؛ مفید، 

1413هـــ.ق، 135/2؛ ســبط‌بن جــوزی، 1418هـــ.ق، 243/1( منابعــی کــه بــرای دختــران امام حســین؟ع؟ تعبیر 

»بنــات« را به‌کار برده‌اند بســیار چشــم‌گیر اســت )ابومخنف کوفــی، 1417هـــ.ق؛ دینــوری، 1368؛ ابن‌اعثم کوفی، 

1411هـــ.ق، 120/5؛ طبــری، 1387، 424/5 و 88/6؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 112/2؛ ابن‌اثیــر، 1385، 81/4؛ ســید‌بن طــاووس، 1388؛ ابن‌کثیر 

دمشــقی، 1407هـ.ق، 165/8(. در جای خود ثابت شــده اســت که براســاس قراین درون‌متنی موجود 

در گزارش‌هــا و شــواهد برون‌متنــی، واژه‌ »بنات« دســت‌کم بر عدد 3 دلالــت دارد. همچینن 

منابع بســیاری به تعداد ســه دختر و بیشتر برای امام حسین؟ع؟ تصریح کرده‌اند )ابن‌ابی ثلج، 

کر، 1415هـ.ق، 168/28؛ ابن‌مکرم، 1402هـ.ق، 174/9؛ شــافعی، 1419هـ.ق؛  1410هـ.ق؛ ابن‌طیفور، 1378؛ اســکافی، 1422هـ.ق؛ ابن‌عســا

اربلی، 1421هـ.ق، 582/1؛ ابن‌صاغ مالکی، 1422هـ.ق، 851/2؛ ابن‌فندق بیهقی، 1418هـ.ق، 355/1؛ سید‌بن طاووس، 1388هـ.ق(.

گزارش‌های واقعه‌ خرابه‌ شام 3-3. عدم اعتماد به 

- جــز گــزارش عمادالدین طبــری، گزارش‌های دیگر همه مربوط به دوره متأخر اســت؛ )ر.ک.، 

کدامن، 1394، ص179-125( پا
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- در گزارش‌های متأخران، تهافت‌ها و تناقض‌های بسیاری وجود دارد. ایشان، صفحات 

بسیاری را به بیان این تناقض‌ها و نقد و رد آنها اختصاص داده است؛ 

- اسمی از رقیه در گزارش طبری )زنده در ۵۵۳هـ.ق( نیامده است؛ 

- اعتراضــی از امــام ســجاد؟ع؟ و حضرت زینب؟س؟ که از شــاهدان واقعــه کربلا بودند به 

حاملان ســر امام حســین؟ع؟ گزارش نشــده اســت؛ با اینکه ایشــان بارها به رفتاهای یزید و 

ابن‌زیاد اعتراض کردند؛

- این سؤال کودک که »این سر کیست؟« قابل پذیرش نیست؛ زیرا سر امام حسین؟ع؟ در 

تمام مسیر کوفه و شام در منظر آنها بوده است و سر پدرشان را دیده بودند و می‌شناختند، 

پس چگونه می‌پرسد که »این سر کیست؟«. )عاملی، 1438هـ.ق، 71/4(

3- 4. بررسی و نقد

- باتوجــه بــه بنــد اول، می‌توان گفت که گویا علامه ســید جعفر مرتضــی عاملی؟ره؟ اعتراف 

دارد که گزارش طبری از نظر قدمت قابل اعتناست؛

- در مــورد بنــد دوم، نویســنده مقالــه حاضر بــا نظر علامه نســبت به اشــکالات وارده به 

منابع متأخر موافق است؛

گرچــه اســم رقیه در گــزارش طبری به‌کار نرفته اســت، اما بررســی  - در مــورد بنــد ســوم، ا

مجموعه‌ای گزاره‌ها و شواهدی مربوط به این بحث نشان می‌دهد که کودک موردنظر کسی 

جز رقیه نمی‌تواند باشد و احتمالات دیگری که آن کودک نام دیگری داشته و یا فرزند خود 

امام؟ع؟ نبوده است، بسیار ضعیف است؛

- در مورد بند چهارم نکات زیر قابل تأمل است:

الف( گزارش طبری از این واقعه بسیار کوتاه و اشاره‌وار است. روشن است که در این نوع 

گزارش‌ها به اصل واقعه اشاره می‌شود و از پرداختن به حواشی و ضمایم پرهیز می‌شود؛

.ک.، عبدالمحمدی و رحیمی، 1398، ص 46(، تصریح یا اشــاره نشــده است که  ب( در عبارت طبری )ر

کنشــی نشان نداشتند، بلکه این مسئله را مسکوت  امام ســجاد؟ع؟ و حضرت زینب ؟س؟ وا

گذاشته و دلیلش فشردگی گزارش بوده است. 

- دربــاره بنــد پنجم، پاســخ این اشــکال از تأمل در عبارت نســخه‌ خطــی کامل بهایی که 
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پیشتر عین آن نقل شد به‌خوبی روشن می‌شود. 

الــف( اینکــه کودک خواب بوده و در عالم خواب پــدرش را دیده و پس از بیداری بی‌تاب 

پــدر شــده، شــاهد قــوی بر این نکته اســت کــه این واقعــه در شــب رخ داده اســت؛ یعنی در 

زمانی‌که خرابه‌نشینان در خواب بوده‌اند؛

ب( شــاهد قــوی دیگــری کــه نشــان می‌دهــد ایــن واقعــه در شــب اتفــاق افتــاده، بیــدار 

شــدن یزید از خواب اســت؛ یعنی یزید در بســتر خواب شبانه بوده و به‌طور عمیق خوابیده 

بوده اســت که از شــنیدن ناله‌ها بیدار شــده و چون خوابش را پریشــان کرده بودند درصدد 

چاره‌جویی برآمده تا آنها را آرام کند.

- چــون ایــن واقعه در شــب رخ داده، وقتی حاجبان، ســر امام حســین؟ع؟ را آوردند در 

تاریکی خرابه قابل رؤیت نبوده تا آن کودک بتواند تشخیص دهد. ازاین‌رو، طبیعی است که 

بپرسد »این چیست؟«. 

- عبارت »سر پدر خود را بدید« بدان معنا نیست که در آن تاریکی سر پدر خود را به‌وضوح 

مشاهده کرد، اما نشناخت؛ زیرا ادامه عبارت که می‌گوید: »پرسید که این چیست؟« دلیل بر آن 

اســت که در آن تاریکی قابل تشــخیص نبوده؛ یعنی برای آن کودک، ماهیت آن آشکار نبوده 

گر قابل تشــخیص بود که ســر انســان است باید  اســت. ازاین‌رو، پرســیده که این چیســت؟ ا

می‌پرسید که: »این سر کیست؟« نه اینکه: »این چیست؟«.

3-5. رقیه، بنت علی؟ع؟

مرحوم، علامه سید جعفر مرتضی عاملی؟ره؟ هیچ سند و دلیلی بر این ادعا ارائه نکرده است 

که رقیه مدفون در شــام، دختر علی‌بن ابی طالب؟ع؟ اســت. ایشــان فقط یادآور شده است 

که این رقیه )یعنی کسی که در شام مدفون است(، همسر مسلم‌بن عقیل بوده که در کربلا و 

جریان اسارت حضور داشته و قبر او در دمشق است نه در مصر )عاملی، 1438هـ.ق، 67/4(. این ادعا، 

مبتنی بر دو فرضیه‌ دیگر علامه یعنی، عدم وجود دختری به‌نام رقیه برای امام حسین؟ع؟ 

گر آن‌دو فرضیه ثابت شــود این دیدگاه او نیز تقویت  و عدم اعتماد به گزارش طبری اســت. ا

گر آن‌دو فرضیه مخدوش باشــد فرضیه‌ »تعلق داشــتن مدفن مشهور دمشق  می‌شــود، اما ا

بــه رقیــه، دختر علــی؟ع؟« نیز قابل اثبات نیســت. دو فرضیه‌ اول با اشــکالات جدی مواجه 
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اســت با آنکه بارگاهی که در مصر اســت به رقیه بنت علی؟ع؟ منســوب اســت و نفی انتساب 

آن نیازمند دلایل و شواهد قوی است که در بیان علامه؟ع؟ چنین چیزی به‌چشم نمی‌آید. 

4. نتیجه‌گیری

در مقالــه بررســی و تحلیــل منابع تاریخــی درباره‌ رقیه بنت الحســین؟ع؟ از آغاز تا قرن هفتم 

هجــری این مســئله بررســی شــد کــه برپایه تعابیــر برخی منابع متقدم، دســت‌کم ســه دختر 

بــرای امــام حســین؟ع؟ وجــود داشــته و در برخی، بیش از ســه دختــر بــرای آن حضرت ذکر 

کرده‌اند. بنابراین، تصریح به اسم دو دختر در منابعی مثل الارشاد از ‌سویی متعارض است و 

، با گزارش‌ها و شواهد قوی مخالف روبه‌روست تاجایی‌که در منابعی مثل لباب  ازسوی‌دیگر

الانساب و الملهوف به اسم آن دختر تصریح شده است. 

پیــش از ایــن تصــور می‌شــد واقعــه خرابــه شــام کــه منجــر بــه شــهادت دختــری از امــام 

حســین؟ع؟ شــده است، فقط در کتاب کامل بهایی )قرن هفتم هجری( گزارش شده است، اما در 

دو منبع دیگر به‌نام‌های الســنی فی قتل اولاد النبی؟ص؟ )قرن پنجم هجری( و کشــف الغرایب )قرن 

هشتم هجری( که به‌تازگی کشف شده است نیز این واقعه ذکر شده است. محقق نسخه‌شناس، 

بدون اطلاع از نســخه خطی الســنی و برپایه برداشت، فهم و تحلیل نادرست از گزارش‌ کامل 

بهایی و کشــف الغرایب میان آن‌دو ناســازگاری قایل شــده و نیز براســاس برداشــت ســطحی 

از عبــارات لبــاب الانســاب، دچــار تهافت‌پنداری در گزارش این کتاب شــده اســت. در مقاله 

، نشــان داده شــد که با عنایت به گزارش الســنی و باتوجه به نکته‌ســنجی مؤلف لباب  حاضر

الانســاب میــان گــزارش کامــل بهایی و کنــز الغرایب از ‌ســویی و میــان عبارات لباب الانســاب 

ازسوی‌دیگر، هم‌پوشانی وجود دارد. اظهارات علامه عاملی؟ره؟ نیز مبتنی بر نسخه چاپی 

کامل بهایی و برداشت سطحی از گزارش‌های ابن‌فندق است و ادعای ایشان مبنی بر عدم 

وجــود دختــری از امام حســین؟ع؟ به‌نام رقیه و انتســاب قبری در شــام به رقیــه دختر امام 

علــی؟ع؟ بــر احتمــالات ضعیفی اســتوار اســت، درحالی‌که گزارش‌هــا و شــواهد تاریخی قوی 

خلاف آن را ‌ثابت می‌کند.

فهرست منابع
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پیوست‌ها

 
 

 هاپیوست
 

 
 
 

 ()ص یولاد النباقتل  یفالسنی کتاب  تصویر نسخه خطی: 1عکس 
 

کتاب السنی فی قتل اولاد النبی؟ص؟ عکس 1: تصویر نسخه خطی 

 
 

 
 

کتابت سده‌های هشتم تا دهم هجری. متعلق  کامل بهایی  کهن و تحریف نشده از  عکس 2: تصویر سه نسخه 
کتابخانه ملی ایران کتابخانه مجلس جمهوری اسلامی ایران و  ه مرعشی، 

کتابخانه‌های آیت‌ال��ل به 
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متعلق به  .یهشتم تا دهم هجر یهاکتابت سده ییکامل بهااز  نشده فیسه نسخه کهن و تحر ریصو: ت2عکس 
 ایران یملکتابخانه و  جمهوری اسلامی ایران مجلسکتابخانه  ،یالله مرعشتیآ یهاکتابخانه

 

 

 
 

 کنز الغرایبتصویر نسخه خطی : 3عکس 
 
 
 
 
 

کنز الغرایب عکس 3: تصویر نسخه خطی 



گونه‌شناسی و تحلیل تاریخی فعالیت‌های علمی و آموزشی امام رضا؟ع؟

مرتضی امامی1، محمدحسین امامی2

چکیده

برخی از مورخین معتقدند که ائمه؟عهم؟، به‌دلیل شــرایط ســخت سیاســی و تمرکز بر 

کمیت، آثار مکتوبی از خود به جای نگذاشــته‌اند. پژوهش حاضر در پی  مبارزه با حا

اثبات این فرضیه اســت که امامان شــیعه به‌ویژه پس از امام صادق؟ع؟، و در دوران 

امامــت امــام رضا؟ع؟ نه‌تنهــا به مبارزه سیاســی پرداخته‌انــد، بلکه در اوج تنشــهای 

کثری در پیشبرد علوم اسلامی ایفا کرده، میراث علمی غنی  دوران عباسی، نقش حدا

از خــود بــه جا گذاشــته و نظام آموزشــی پویایــی را پایه‌ریزی نمودنــد. پژوهش حاضر 

به‌روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تاریخی با مراجعه به منابع دســت اول تاریخی 

و حدیثی دو مذهب شــیعه و ســنی انجام شد. نتایج بررســی‌ها نشان داد که دیدگاه 

که که آن  انکارکنندگان فعالیت‌های علمی امام رضا؟ع؟ فاقد پایه و اساس است؛ چرا

حضرت علاوه بر تبیین ارزش آموزش و فعالیت‌های آموزشی گسترده در قالب برگزاری 

حلقه‌های درسی گسترده و شرکت در مجالس مناظرات علمی، دارای آثاری مکتوب 

همچون صحیفة الرضا، فقه الرضا و رساله‌ای در عقائد باعنوان محض الاسلام و ... بود 

و مهم‌ترین راه حفاظت از میراث حدیثی شیعه را در کنترل و ارزیابی آنها دانسته است. 

گان کلیــدی: فعالیت‌هــای علمــی امــام رضا؟ع؟، آثــار مکتوب امــام رضا؟ع؟،  واژ

تحلیل تاریخی دوران امام رضا؟ع؟، نگارش حدیث در دوران امام رضا؟ع؟. 

نوع مقاله: پژوهشی       تاریخ ارسال: 1402/12/5               تاریخ بازنگری:1403/12/25           تاریخ پذیرش: 1403/12/26
1. استادیار گروه معارف اسلامی، رشته تفسیر و علوم قرآن، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. )نویسنده مسئول(
Email: emami@kashanu.ac.ir			   ORCid: 0000-0001-9876-134X 

2. دکتری فلسفه اخلاق، گروه اخلاق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران. 
Email: Mohammadhosseinemami2014@gmail.com 	 ORCid: 0000-0003-2959-8942 
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۱. مقدمه

عده‌ای از مستشــرقان و علمای عامه در آثار خود برخی از اهل‌بیت؟عهم؟ به‌ویژه امامان بعد 

از امــام صــادق؟ع؟ را متهــم می‌کنند که آنان آثار علمی نداشــته و فعالیت‌های حدیثی آنان 

محــدود بــه چندیــن روایت بوده اســت؛ زیــرا در این دوران ائمــه؟عهم؟ یا زندانی و یا مشــغول 

کتچــی، ۱۳۸۴،  مبــارزات سیاســی بوده‌انــد، درنتیجــه فعالیــت علمی قابل‌توجهــی نداشــته‌اند. )پا

ص۱۸۱( این در حالی است که برابر گزارش بسیاری از منابع شیعی و غیر شیعی، اندیشمندان 

اسلامی همواره آثار متعددی را منسوب به امامان؟عهم؟ ‌دانسته‌اند. 

بــرای نقــد ایــن نوع نــگاه، باید مــروری تاریخی و تحلیلی بــر مجموعــه فعالیت‌های ائمه 

معصومین؟عهم؟ صورت گیرد تا نقش برجســته آنان در اعتلای تمدن اســامی روشــن شــود. 

تردیدی نیســت که شــناخت اقدامات عملــی و علمی معصومین؟عهم؟ و بررســی آثار مکتوب 

منتســب بــه ایشــان و میــراث حدیثــی شــیعی، مؤلفه‌هایی اســت که بــا بررســی و تحلیل آن 

می‌توان به فهم درستی از نقش معصومین؟عهم؟ در نظام آموزشی شیعی دست‌یافت. 

 دوره امامــت امــام رضــا؟ع؟ کــه در زمان خلافــت هارون‌الرشــید، محمدامیــن و عبدالله 

مأمون، بود از حیث علمی و فرهنگی حائز اهمیت ویژه‌ای اســت؛ زیرا همان‌گونه که در این 

زمان وســعت کشــور اســامی به بالاترین حد خود در طول تاریخ رسید، ظهور افکار بیگانه و 

ترجمه آثار علمی ایشــان نیز که از زمان امویان شــروع شــده بود، در عصر عباســیان به‌ویژه 

در زمان هارون و مأمون به اوج خود رســید. )طقوش، 1380، ص۱۳۸( مأمون نامه‌ای به پادشــاه روم 

نوشــت و مجموعه‌ای از علوم قدیم و آثار ارســطو را درخواســت کرد و کتابخانه بزرگ بغداد را 

مأمور ترجمه آنها نمود. همچنین حنین‌بن اسحاق بعضی از کتب سقراط، جالینوس و ابن 

مقفع، و نیز کتاب کلیله و دمنه و کتاب اقلیدس را به عربی برگرداندند و یعقوب‌ابن اســحاق 

کندی نیز بسیاری از کتاب‌های فلسفی را به عربی ترجمه نمود )پیشوایی، 1390، 529/1(.

آنچــه مایــه نگرانی بــود اینکه در بین این مترجمان افرادی متعصب و سرســخت از دیگر 

مذاهــب و ادیــان ماننــد زردشــتی، صائبــی، نســطوری، برهمن‌هــای هنــد و رومیــان وجــود 

داشتند و عصر ترجمه فرصتی بود برای نشر و القاء افکار خودشان به سایر افراد. اضافه‌برآن، 

گاهی  محتوای این کتب نیز می‌توانســت شــبهاتی به‌همراه داشــته باشــد. امام رضا؟ع؟ با آ
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از ایــن خطــر با حضــور فعال در جلســات بحث‌های علمی که توســط مأمون برگزار می‌شــد، 

ســعی کــرد جلوی هرگونه انحــراف احتمالی را بگیرنــد و برتری مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ را نشــان 

دهــد. شــاهد دیگر اینکه تا پس از شــهادت امام؟ع؟ دیگر اثــری از این مجالس و بحث‌های 

کلامــی دیده نشــد. همچنین امام؟ع؟ خــود فرمود: »هنگامی که من با اهل‌تورات به توراتشــان، 

با اهل‌انجیل به انجیل‌شــان، با اهل‌زبور با زبورشــان، با ستاره‌پرســتان به‌شیوه عبرانی‌شان، با موبدان 

به‌شــیوه پارسی‌شــان با رومیان به‌ســبک خودشان اســتدلال کرده و همه را به تصدیق سخن خود وادار 

کنم، مأمون یقیناً پشیمان خواهد شد«. )پیشوایی، ۱۳۹۰، ص 509(

اهمیــت مقابلــه بــا انحرافات اعتقادی ســبب شــد تــا امام رضــا؟ع؟ در دوران هــارون که 

گردان زیادی را تربیت  آزادی نسبی داشت، فعالیت‌های فرهنگی و علمی وسیعی را آغاز و شا

گردانش دســتور می‌داد که روایات را تدوین و نگهداری کنند همچنین  نماید. ایشــان به شا

به علی‌بن اسباط می‌فرمود: »آیاتی را که تفسیر می‌شود، یادداشت کن«. )حسینی جلالی، ۱۳۷۶، ص176(

کــه در  گردان حضــرت، تألیــف حدیثــی داشــتند  در ایــن عصــر، هفتادوهفــت تــن از شــا

مجمــوع ۲۰۷ کتــاب تصنیف نمودند. در میان آنها می‌توان از حســین‌بن ســعید اهوازی با۳۰ 

اثر، صفوان‌بن یحیی با ۱۶ اثر؛ محمدبن عمر واقدی با 28 اثر و موسی‌بن قاسم با 15 اثر نام 

برد. )میرخانی، ۱۳۷۵، ص236 و 263( راویانی که در این عصر از حضرت روایت نقل کرده‌اند نیز طبق 

رجال شیخ طوسی 138 نفر می‌باشند )شیخ طوسی، ۱۴۰۹هـ.ق، ص366 و397(.

کید بر فعالیت‌های علمی و آموزشــی امام رضا؟ع؟ که  پژوهش حاضر بر آن اســت تا با تأ

در منابع فریقین انعکاس یافته و تحلیل آن فعالیت‌ها، تبیین دقیق‌تری از شخصیت علمی 

ایشان و اثراتی را که در آموزش و نشر علوم اسلامی داشته‌اند، ارائه دهد. 

درمــورد آثــار علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ آثاری همچون کتاب اعیان الشــیعه از ســید محســن 

امین، کتاب تدوین الســنة الشــریفه از محمدرضا حسینی، کتب مربوط به تاریخ ائمه از باقر 

شریف‌قرشــی و منع تدوین الحدیث از ســید علی شهرســتانی تدوین و منتشــر شــده اســت. 

همچنیــن درمــورد امــام رضــا؟ع؟ نیــز در حــوزه حدیــث، کتاب صحیفــه رضویه کــه متضمن 

روایاتی در حوزه نماز و فضایل اهل‌بیت؟عهم؟ است، منتشر شده است و مکتوبه رساله تمام 

الشریعه المصطفویه در علم کلام که مخاطب آن مأمون عباسی است در مورد امام رضا؟ع؟ 



86

دو فصلنامه تار






دو ف


دو فصلنامه




 
ریخ اهل بیت؟عهم؟ / ساات











ل

 پنجم /شمار





ه
 هشتم/ ب


ه

ار و تابس





کنون مطالعه جامعی درباره مجموعه آثار علمی امام رضا؟ع؟  به نگارش درآمده است، اما تا

در تمام حوزه‌های آموزشی انجام نشده است. 

۲. شاخص‌های سنجش فعالیت‌های علمی امام رضا؟ع؟

2- 1. دانش‌اندوزی و نگارش حدیث توسط امام رضا؟ع؟

امام رضا؟ع؟ در راستای فعالیت‌های علمی و آموزشی، افزون بر سفارش به نگارش احادیث 

کید  ، 1404هـــ.ق، ۴۰۸/۱(، بــر طلــب علــم، تدریس، تفقه و تفهیــم محتوای آموزه‌هــای دینی تأ )صفــار

داشت )ابن‌بابویه قمی، ۱۳۷۸هـ.ق، ۳۰۷/۱(. آن حضرت همواره یادگیری علوم اهل‌بیت؟عهم؟ و نقش آن 

گیرید  در ســعادت بشــر را به شیعیان گوشزد می‌کرد و دراین‌باره می‌فرمود: »دانش‌های ما را فرا

گر مردم، زیبایی ســخن ما را درک کنند از ما پیروی می‌کننــد« )ابن‌بابویه قمی،  و بــه مــردم یــاد دهید؛ زیرا ا

۱۳۷۸هـــ.ق، ۳۰۷/۱(. ایشــان همچنیــن بــا نقــل روایتــی از رســول خــدا؟ص؟ دربــاره عظمــت و ارزش 

علم‌آمــوزی اظهار داشــت: »ملائکه، بال‌های خود را بــرای طالب علم پهن می‌کننــد« )ابن‌حبان، بی‌تا، 

گردان در جلســات درس امام رضا؟ع؟ با کاغــذ و قلم حاضر  کیــدات، شــا ۱۶۰/۱(. برپایــه ایــن تأ

، ۱۴۰۴هـ.ق، ۴۰۸/۱( و گاهی خود حضرت کاغذ و قلم در اختیار آنان قرار می‌داد  .ک.، صفار می‌شدند )ر

.ک.، کلینی، ۱۴۰۴هـ.ق، ۵۹/۲(. تا روایات را بنویسند )ر

۲-۲. میراث علمی امام رضا؟ع؟

در میراث علمی امام رضا؟ع؟ مباحثی همچون جلســات درس، میراث مکتوب یا شــفاهی، 

گردان و روش‌های علمی و آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد. شا

2- 2- 1. جلسات درسی امام رضا؟ع؟

امــام رضــا؟ع؟ بــه برکــت پدر گرامــی‌اش به »عالــم آل محمد؟ع؟« معــروف شــد )اربلــی، ۱۳۸۱هـ.ق، 

۳۱۷/۲(. ایشان درباره تدریس در مسجد نبوی؟ص؟ فرمود: »من در روضه پیامبر؟ص؟ می‌نشستم و 

دانشمندانی که در مدینه بودند، هرگاه در مسئله‌ای بی‌پاسخ می‌ماندند، به من ارجاع می‌دادند و مسائل 

خود را نزد من می‌فرســتادند و من به آنان پاســخ می‌دادم« )اربلی، ۱۳۸۱هـ.ق، ۳۱۷/۲(. طبق گزارشــی، امام 

رضا؟ع؟ زمانی که بیست‌و‌اندی سال بیشتر نداشت، در مسجد رسول خدا؟ص؟ فتوا می‌داد 

)ابن‌حجــر عســقلانی، ۱۴۱۵هـــ.ق، ۳۳۹/۷(. ذهبــی )م۷۴۸ق( بــا اســتنباط از همیــن گزارش می‌نویســد: »آن 
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حضــرت در جوانــی و در زمان حیات مالک‌بن انس )فقیه مدینه(، فتوا می‌داد« )ذهبی، 1413هـ.ق، ۳۸۸/۹(. 

گــون علمی و آموزشــی خــود را  امــام رضــا؟ع؟ بــا وجــود آزادی نســبی، فعالیت‌هــای گونا

کلینــی، ۱۴۰۴هـــ.ق، ۴۲۸/۲ و ۲۳/۴(،  در مکان‌هــای مختلفــی انجــام مــی‌داد؛ از جملــه در منــزل )ر.ک.، 

.ک.، مفیــد، 1413هـــ.ق، ۲۵۵/۲؛ اربلــى، ۱۳۸۱هـــ.ق، ۸۳۵/۲(، در قالــب جلســات بحــث، ماننــد  مســجدالنبی )ر

مناظــره با محمدبن ابی‌نصر در مســجدی از محله‌هــای مدینه )ر.ک.، حمیری، 1413هـــ.ق، ص۳۴۷(، 

.ک.، ابن‌بابویه قمی، ۱۳۷۸هـ.ق، ۱۲۶/۱(، یا در شهرهایی مانند مرو )ر.ک.،  در حلقه‌های درسی ایام حج )ر

.ک.، کلینی، ۱۴۰۴هـ.ق، ۲۵۲/۶(. گاهی نیز مباحث علمی ایشان در پاسخ  حمیری، 1413هـ.ق، ۱۷۲/۲( و بصره )ر

به ســؤال‌هایی که می‌شــد، شــکل می‌گرفــت؛ نظیر روایاتی کــه با عبارت‌هایی چون »ســألت 

علی‌بــن موســی« و »دخلــت علــی ابی‌الحســن الرضــا« آغــاز می‌شــوند. امام رضــا؟ع؟ در این 

جلســات، افزون بر پاســخ‌گویی به سؤال‌ها و شبهه‌ها یا مناظره با ادیان و مذاهب، به‌صورت 

کلینی، ۱۴۰۴هـــ.ق، ۳۲۳/۴( و افراد  حضــوری یــا مکاتبه‌ای، بنیادهای فکری شــیعه را آموزش می‌داد )

زیادی را مجذوب خود می‌کرد1.

امام رضا؟ع؟ گاه علنی و گاه مخفیانه در منزل خود به شیعیان حدیث و سایر آموزه‌های 

دینی را می‌آموخت. برای نمونه، به زکریا‌بن آدم و احمدبن محمدبن ابی‌نصر، شبانه آموزش 

می‌داد )ر.ک.، طوسی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۸۷۳/۲ و ۸۵۲-۸۵۳( و گاهی در طول روز با حضور علمای عامه یا فقهای 

.ک.، ابن‌بابویه قمی، ۱۳۷۸هـ.ق، ۱۲۹/۲؛ طوسی، ۱۴۰۷هـ.ق، ۲۴/۶(. آن حضرت، گاهی  شیعه جلسه درس داشت )ر

گردان خود به بحث‌های علمی کلامی یا فقهی می‌پرداخت و از آنان نظرخواهی می‌کرد.2  با شا

ســلیمان جعفــری نقــل می‌کنــد: »در منزل امــام رضا؟ع؟ بــودم و جمعیت زیــادی پیرامون ایشــان 

حضور داشــتند و ســؤال‌هایی می‌پرســیدند و آن حضرت پاســخ می‌داد« )ابن‌شهرآشــوب، ۱۳۷۹هـ.ق، ۳۳۴/۴(.

افــزون بــر مدینــه، بصــره نیز از شــهرهایی بود کــه در هنــگام حضور موقت امــام رضا؟ع؟ 

در آنجا، یونس‌بن عبدالرحمان به محضر ایشــان رســید و ســؤال‌های فقهی خود را پرســید 

.ک.، کلینی، ۱۴۰۴هـ.ق، ۲۵۲/۶(. همچنین آن حضرت، به پرسش‌های مکتوب شیعیان بصره درباره  )ر

1. تأثیرات جلسات درس امام رضا؟ع؟ تا آنجا بود که ابوالحسن‌علی‌بن عبیدالله‌بن حسین‌بن علی‌بن حسین؟ع؟با گرایشات زیدی، حاضر 
نشــد جانشــین ابن‌طباطبا شــود و در قیام ابوالسرایا شرکت کند. ازاین‌رو، ابوالســرایا محمدبن محمدبن زیدبن علی‌بن حسین؟ع؟ نوجوان 

علوی را جانشین ابن‌طباطبا کرد. )نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق، ص256(
2. برای نمونه، ابراهیم‌بن عباس در محضر امام رضا؟ع؟ بحث علمی درباره عقائد معتزله داشت )ابن بابویه قمی، ۱۳۹۸هـ.ق، ص406( 

و حضرت حکم ازدواج مرد مسلمان با زن مسیحی را از حسن‌بن جهم، پرسید )کلینی، 1404هـ.ق، 357/5(. 
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.ک.، کلینی، ۱۴۰۴هـــ.ق، ۳۲۳/۴(. ایشــان در مرو نیز کرســی درس حدیث  احــکام حج پاســخ مــی‌داد )ر

و کلام داشــت تــا آنجا که مأمون دســتور تعطیلی این جلســات را صادر کــرد )ر.ک.، ابن‌بابویه قمی، 

۱۳۷۸هـ.ق، ۱۷۲/۲(.

ازجمله آثار فعالیت علمی امام رضا؟ع؟ و حتی قداســت ایشــان، برقراری جلسات درس 

کر، ۱۴۱۷هـــ.ق، ۴۶۳/۵(. توجه  بــرای علمای عامه و شــیعه بود. )ابن‌حجر عســقلانی، ۱۴۰۴هـــ.ق، ۳۳۹/۷؛ ابن‌عســا

و علاقــه عمــوم مــردم و نیز بســیاری از میــراث‌داران حدیثی به آن حضرت بســیار بــود؛ برای 

نمونه، ابو محفوظ معروف‌بن فیروزان مشهور به معروف کرخی و پدرش که مسیحی بودند، 

با هدایت امام رضا؟ع؟ مســلمان شدند )ابن شهرآشــوب، ۱۳۷۹هـ.ق، ۳۶۱/۴(. حسن‌بن علی‌بن فضال 

کلینی، ۱۴۰۴هـ.ق،  از مذهب فطحیه )نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق، ص۳۵(، عثمان‌بن عیسی1، حسن‌بن علی وشاء )

۳۵۴/۱؛ نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق، ص۳۹( و عبدالله‌بن مُغَیره )طوسی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۸۵۷/۲ و ۸۳۰( نیز با مشاهده کراماتی 

از امام رضا؟ع؟ از مذهب واقفیه به امامیه گرویدند. حســین‌بن بَشّــار نیز پس از گفت‌وگو با 

امام رضا؟ع؟، به شهادت امام کاظم؟ع؟ و امامت ایشان یقین پیدا کرد )طوسی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۷۴۶/۲(. 

همچنین، برخی از خوارج خراسان اعتراف کردند که آن حضرت فرزند حقیقی رسول خدا؟ص؟ 

و انســانی راســتگو اســت )قطب راوندی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۷۶۶/۲-۷۶۷(. حتی عالمان ســنی مانند اسحاق‌بن 

راهِوَیــه مــروزی )م۲۳۷هـ.ق( احترام خاصی برای ایشــان قائل بودند )ابن‌بابویه قمی، ۱۳۷۸هـــ.ق، ۱۳۴/۲(.

2- 2- 2. میراث مکتوب و علوم روایی امام رضا؟ع؟

در میان مخالفان شــیعه، ابن‌تیمیه )م۷۲۸هـ.ق( از جمله کسانی است که ضمن انکار پارسایی 

امام رضا؟ع؟، منکر افضلیت و مرجعیت علمی ایشان نیز شده است و دراین‌باره ادعا می‌کند: 

»در روزگار علی‌بــن موســی؟ع؟ کســانی چــون شــافعی، اســحاق‌بن راهِوَیــه، احمد‌بن حنبل، اَشــهب‌بن 

عبدالعزیز، ابوسلیمان دارانی، معروف کرخی و مانند ایشان می‌زیسته‌اند که از او داناتر و پارساتر بوده‌اند. 

افزون براین، محدثان چیزی از علم آن حضرت را دریافت نکرده‌اند و در کتاب‌های سته نیز حدیثی از 

او روایت نشــده اســت. عالمان اهل‌تسنن نیز علوم معروفی از او نگرفته‌اند« )ابن‌تیمیه، ۱۴۰۶هـ.ق، ۶۲-۶۰/۴(.

در نقــد دیــدگاه ابن‌تیمیه می‌توان گفت: نخســت، عدم نقل روایــت از یک‌امام در منابع 

خــاص، دلیــل بــر نداشــتن علــم نیســت. دوم، به‌صــورت نقضــی، بســیاری از عالمــان عامه، 
1. عثمان‌بن عیســی، توبه کرد و اموالی را که از امام کاظم؟ع؟و وجوهات شــرعی در اختیارش بود، به امام رضا؟ع؟ تحویل داد. )نجاشــی، 

۱۴۱۶هـ.ق، ص300(
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همچــون ابن‌حبان )م۳۵۴هـ.ق( )ابن‌حبان، بی‌تــا، ۱۶۰/۱(، ابن‌جرجانی )م۳۶۵هـ.ق( )ابن‌عــدی جرجانی، ۱۴۰۹هـ.ق، 

۳۴۲/۲( و دارقُطنــی )م۳۸۵هـــ.ق( )دارقُطنــی، ۱۴۱۸هـــ.ق، ۱۲۳/۲(، بــا تجلیل از شــخصیت امام رضا؟ع؟، به 

نقل احادیث ایشان در حوزه‌های اخلاق، اعتقادات و فقه اهتمام داشته‌اند.

افــزون بــر موارد پیشــین، روایات منقــول از امام رضــا؟ع؟ در منابعی از اهل‌ســنت مانند 

کر، ۱۴۱۷هـ.ق، ۳۶۷/۴۸(، روایاتی در باب  حدیث سلســلةالذهب )ابن‌ســامه قضاعی، ۱۴۰۵هـ.ق، ۳۲۲/۲؛ ابن‌عســا

تفقه )خطیب بغدادی، ۱۴۰۸هـ.ق، ص۳۱(، ایمان و دیگر موضوعات دینی )بیهقی، ۱۴۱۰هـ.ق، ۴۸/۱؛ بیهقی، ۱۴۱۰هـ.ق، 

۱۸۴/۲( و نیز مســائل کلامی )مزّی، ۱۴۰۶هـ.ق، ۱۵۱/۲۱-۱۵۲(، تنها بخشــی از میراث روایی امام رضا؟ع؟ را 

تشــکیل می‌دهــد. همچنین، بخــش عظیم دیگری از میــراث علمی امام رضــا؟ع؟ در منابع 

شیعی، به‌ویژه کتاب عیون اخبار الرضا؟ع؟ اثر شیخ صدوق )م۳۸۱ق(، ثبت و ضبط شده است.

بنا بر گزارش‌های تاریخی و منابع حدیثی، امام رضا؟ع؟ افزون بر نقل روایت، کتاب‌هایی 

را نیز برای شیعیان به یادگار گذاشته‌اند که نسخه‌ای از آنها نزد ابراهیم‌بن ابی‌محمود بوده 

است. وی کتاب مسائل امام کاظم؟ع؟ را که شامل ۲۵ برگ و چندین کتابت از امام رضا؟ع؟ 

بــود بــه امــام جواد؟ع؟ نشــان داد و امام جــواد؟ع؟ کتابی را که به خط پدرشــان بــود، تأیید 

، کتاب‌های دیگری همچــون صحیفة الرضا1، طب  کــرد )طوســی، ۱۴۰۹هـــ.ق، ۸۳۸/۲(. افزون‌براین آثار

الرضا؟ع؟ و فقه الرضا؟ع؟ به امام رضا؟ع؟ نسبت داده شده که برگرفته از روایات ایشان است.

کتاب صحیفة الرضا؟ع؟ نزد علماى شیعه از منابع مهم روایی است و همچون کتاب‌های 

شــیخ صدوق مانند کتاب توحید و عیون اخبار الرضا؟ع؟ به‌شــمار می‌رود. از جمله بزرگانى 

كه این كتاب را روایت كرده‌اند، می‌توان به شــیخ صدوق، نجاشــی، شــیخ سجستانی و شیخ 

طبرسی اشاره کرد )نجف، ۱۴۰۶هـ.ق(.

همچنین کتاب طب الرضا را امام رضا؟ع؟ به درخواست مأمون، خلیفه عباسی، نگاشت 

که مأمون دســتور داد آن را با آب طلا بنویســند، به رســاله ذهبیه نیز مشــهور شــده  و ازآنجا

اســت. علامــه عســکری در تحقیــق این کتــاب می‌نویســد: »برای این رســاله، ســند مشــهوری از 

ابن‌جمهور كه ملازم حضرت از مدینه تا نیشابور بوده است ذكر شده و این شخص تصریح كرده كه من 

حضــور داشــتم و حضرت این نامه را به مأمون نوشــت. علما و محدثین هم بــا اتكا به گفته ابن‌جمهور 

1. این اثر منسوب بوده و در جاهای مختلفی چاپ شده است. ظاهراً این نسخه در دست برخی شیعیان بوده است. )نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق، ص100(
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این نامه را از حضرت می‌دانند...؛ من نسخه خطی این روایت نوفلی در كتابخانه آیت‌الله عسکری در 

ســامرا پیدا كردم كه دیدیم پس از بســم‌الله و حمد خداوند، چنین می‌نویســد... ]متن روایت[« )عسکری، 

۱۳۶۸(. منتجب‌الدیــن در فهرســت خود نیز شــرحی بــر این کتاب از ابوالرضــا راوندی با عنوان 

ترجمة العلوی للطب الرضوی یاد می‌کند )منتجب‌الدین رازی، ۱۳۶۶، ص۹۶(.

برخلاف نظر عالمانی مانند محمدتقی مجلســی، پسرش ]محمدباقر مجلسی[، محمود 

فاضل کاشانی، سید علی طباطبایی )صاحب ریاض(، سید محمد طباطبایی مجاهد )صاحب 

مفاتیح‌الاصول(، محدث بحرانی، ملا احمد نراقی، وحید بهبهانی و بســیاری از فقهای متأخر که 

به دلیل مرسل‌بودن روایت‌های این کتاب، به آن توجه ننموده و در استنباط احکام شرعی 

از آن اســتفاده نکرده‌انــد، فقهایــی نیز بر این کتاب اعتماد کرده و از روایات آن در اســتنباط 

احکام شرعی بهره برده‌اند. )قرشی، ۱۳۸۹، ۴۰۵/۱(

طبــق گــزارش دیگری، امــام رضا؟ع؟ رســاله‌ای نیز باعنوان محض‌الاســام دربــاره عقائد 

)ابن‌بابویه قمی، ۱۳۷۸هـ.ق، ۱۲۱/۲( و احکام، خطاب به مأمون دارد که فضل‌بن شــاذان آن را نوشــته و 

روایت کرده است1 )ابن‌شعبه حرانی، ۱۴۰۴هـ.ق، ص۴۱۵(. برابر گزارش شیخ طوسی )م۴۶۰هـ.ق(، علی، برادر 

دِعْبِل خُزاعی، در سال ۱۹۸ هجری-قمری در طوس به‌صورت املاء از امام رضا؟ع؟ حدیث 

شــنیده که ســند آن روایــات به امیرمؤمنان علی؟ع؟ می‌رســید )طوســی، ۱۴۱۴هـــ.ق(. بنا بر گزارش 
، وی کتاب بزرگی از روایات امام رضا؟ع؟ داشته است )نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق(.2 نجاشی )م۴۵۰هـ.ق( نیز

همچنین، ابوجعد احمد‌بن عامر طایی که امام رضا؟ع؟ را در سال ۱۹۴ قمری درک کرده 

اســت، نســخه‌ای از روایات آن حضرت را داشته اســت.3 طبق گزارش شیخ صدوق )م۳۸۱هـ.ق(، 

ــرْط را در اختیار داشــته که حاوی سخنان امام 
َ

وی نســخه‌ای از کتابی باعنوان الْحِبَاءِ وَ الشّ

رضــا؟ع؟ خطــاب به فضل‌بن ســهل و بــرادر او بوده اســت )ابن‌بابویــه قمــی، ۱۳۷۸هـــ.ق، ۱۵۴/۲(، اما به 

گفتــه یعقوبــی )م۲۹۲هـــ.ق( ایــن کتــاب را مأمون باعنــوان الشــرط و الحباء برای فضل‌بن ســهل 

نوشــته اســت )یعقوبــی، بی‌تا، ۴۵۱/۲(. افزون‌برایــن موارد، می‌توان گفت تعدادی از شــیعیان دارای 
1. بنا بر نظر برخی در انتساب این آثار به امام رضا؟ع؟، به‌دلیل ضعف سندی و محتوایی و مغایرت آن با احکام مذهب امامیه، تردید است. 
2. طبق گزارش مشهور، برفرض پذیرش کتابت علی، انتقال امام رضا؟ع؟ به مرو در سال 200 قمری، صحیح نیست. حسین‌بن محمدبن 
فَضّــل نیــز مناظــرات امــام رضا؟ع؟ با پیروان ادیان را باعنوان مجالس االرضا؟ع؟ مع أهل‌الأدیان نگاشــته اســت. در ضمن برای حســن‌بن 

محمدبن سهل نیز چنین کتابی ثبت شده است. )نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق، ص57 و 37(
3. نجاشــی، نســخه‌ای از نســخه احمدبن عامر را به روایت استادش ابن‌جندی از ابوالقاســم عبدالله‌بن احمدبن عامر از پدرش، در اختیار 
داشته است. )نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق، ص229 و 100( نسخه احمدبن عامر طایی باعنوان صحیفة الامام الرضا؟ع؟ به چاپ رسیده و به فارسی 

نیز ترجمه شده است، اما برخی از معاصران، انتساب این کتاب به امام را درست نمی‌دانند. 
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کتاب‌هایــی بوده‌انــد که متن آنها را از امام رضا؟ع؟ شــنیده یا پرســش‌های خــود را از محضر 

ایشــان طرح کرده‌اند1. به‌عنوان نمونه، از محمد‌بن عیســی یقطینی نقل شده است: »بعد از 

شهادت امام کاظم؟ع؟، مسائلی که از محضر ]امام رضا؟ع؟[ سؤال گردید و ایشان پاسخ داد را گردآوری 

کردم« )طوسی، ۱۴۱۱هـ.ق(.

نقــش فعــال امــام رضــا؟ع؟ در مباحث علمی موجب شــد تا بســیاری به ایشــان مراجعه 

کنند و عموم شــیعیان مســائل خود را نزد حضرت می‌فرســتادند تا پاسخ دریافت کنند. آنان 

مجموعه پرســش‌ها و پاســخ‌های امام رضا؟ع؟ را باعنوان المســائل الرضا؟ع؟ و مســائل الی 

الرضا؟ع؟ منتشر می‌کردند.2 طبق گزارش‌های نجاشی )م۴۵۰هـ.ق(، کتاب‌هایی باعنوان مسائل 

إلى الرضا؟ع؟، مســائل للرضا؟ع؟، مســائل الصباح‌بن نصر هندی للرضا؟ع؟، مسائل زکریا‌بن 

آدم الرضا؟ع؟، مسائل للرضا؟ع؟ و مسائل عن الرضا؟ع؟3 از سوی شیعیان به نگارش درآمده 

اســت. جالب آنکه شــیخ طوســی )م۴۶۰هـ.ق( کتاب مســند الرضا؟ع؟ اثر اســماعیل‌بن رزین را از 

هلال حفّار4 شنیده است )طوسی، ۱۴۲۰هـ.ق(.

2- 2- 3. تفسیر قرآن توسط امام رضا؟ع؟

امــام رضا؟ع؟ به »عالم آل‌محمد؟ع؟« مشــهور بود )اربلــی، ۱۳۸۱هـــ.ق، ۳۱۷/۲(، به‌گونه‌ای که مأمون 

نیز بر آن اعتراف کرد )مفید، 1413هـ.ق، ۲۶۱/۲(. اباصلت هِروی درباره علم آن حضرت می‌گوید: »من، 

عالم‌تــر از ایشــان ندیدم« )اربلــی، ۱۳۸۱هـ.ق، ۳۱۶/۲-۳۱۷(. یکی از وجــوه علم امام رضا؟ع؟ که همگان از 

آن بهره‌مند می‌شــدند، توجه به دانش تفســیر و قرائت قرآن بود )ابن‌بابویه قمی، ۱۳۹۸هـ.ق، ص۲۳۳(. 

گردان برجسته‌ای را تربیت نمود و قواعد تفسیری را به آنان آموخت  آن حضرت همچنین شا

)ابن‌بابویــه قمــی، ۱۳۷۸هـــ.ق، ۲۹۰/۱(. امــام رضــا؟ع؟ در تبیین حضور همیشــگی قــرآن در زندگی مردم 

فرمودند: »مردم باید پیوســته قرآن را حفظ کنند و به تعلیم و تعلم آن مشــغول باشند، تا از میان نرود 

1. »لــه کتــاب عــن الرضــا؟ع؟«. )نجاشــی، ۱۴۱۶هـــ.ق، ص161، 277، 409، 432( »محمدبن عبدالله‌بن عمر صفــار روى عن الرضا؟ع؟ له‏ 
نســخة تشــبه‏ كتــاب الحلبــی مبوبة كبیرة« )نجاشــی، ۱۴۱۶هـــ.ق، ص228، 282، 366(؛ »له مســائل الرضا؟ع؟ یا مســائل عــن الرضا؟ع؟« 

)نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق، ص174، 202، 227، 297، 410(. 
2. حســن‌بن علی‌بن زیاد وشــاء صاحب کتاب مســائل الرضا؟ع؟ و ابراهیم‌بن بشــر، صاحب کتاب مســائل الی الرضا؟ع؟ بودند. )نجاشــی، 

۱۴۱۶هـ.ق، ص202، 40، 23(. 
3. ر.ک.، احمدبن علی نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق، شماره مؤلف: 35، 80، 91، 248، 425، 436، 458، 470، 471، 539، 598، 805، 888، 1094. 
ح حال حفار، کتاب امالی را به وی نسبت داده‌ و چنین می‌نگارد: »للشیخ أبی‌الفتح هلال‌بن محمد‌بن جعفر‌بن  4. آقا بزرگ تهرانی در شر
گردان شیخ طوسی بوده  گرد وی نقل می‌نماید که وی از شا سعدان الحفار ببغداد المتوفى سنة 414 عن اثنتین و تسعین سنة« و از قول شا

و از وی در امالی روایت نقل نموده است و همین موضوع دلالت بر تشیع وی دارد. )الطهرانی، 1408، 315/2(
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و نادیده گرفته نشود« )ابن‌بابویه قمی، ۱۴۰۴هـ.ق، ۳۱۰/۱(.

کلینی، 1404هـ.ق، ۲۴۴-۲۴۳/۲(،  آن حضرت ضمن آنکه در مباحث خود به قرآن اســتناد می‌کرد )

از روش تفســیر قــرآن بــه قرآن نیز بهــره می‌بردنــد )ابن‌بابویه قمــی، ۱۳۹۸هـــ.ق، ص۱۶۰(. دربــاره روایات 

تفســیری ایشــان می‌تــوان گفــت، افزون بر منابــع امامیه که تفســیر برخی آیات را مســتند به 

روایات امام ذکر کرده‌اند )ابن‌بابویه قمی، ۱۳۷۸هـ.ق، ۲۹۰/۱(، ابن‌حجر عســقلانی )م۸۵۲هـ.ق(- از عالمان 

اهــل ســنت - نیز شــواهدی از روایات تفســیری امام رضــا؟ع؟ را که در منابــع عامه منعکس 

شده، ذکر می‌کند )ابن‌حجر عسقلانی، ۱۴۱۵هـ.ق، ۲۲۵/۲(.

2- 2- 4. نقل حدیث توسط امام رضا؟ع؟

؟ص؟ و  ث بود و ضمن اشراف کامل بر حدیث پیامبر امام رضا؟ع؟ همانند اجداد خود، مُحَدِّ

اهل‌بیت؟عهم؟، در دِرایَةُ الحدیث1، رجال، اختلاف حدیث2 و فقه‌الحدیث نیز تبحر داشــت و 

استفاده از آن را به شیعیان سفارش می‌کردند )ابن‌بابویه قمی، 1378هـ.ق، ۲۹۰/۱(. طبق شواهد تاریخی، 

آن حضرت کتاب جامعه یا صحیفه یا کتاب علی؟ع؟3 را در اختیار داشــت. این اشــراف امام 

بر حدیث چنان بود که جمعی از شــیعیان، کتاب الفرائض عبدالله‌بن‌سعید‌بن‌حیان )نجاشی، 

کلینی، 1404هـــ.ق، ۳۱۱/۷ و  ۱۴۱۶هـــ.ق، ص۲۱۷( و یونس‌بن‌عبدالرحمــان، کتاب الدیــات امیرمؤمنان؟ع؟ )

۳۳۰( و کتاب‌هایی از اصحاب صادقین؟ع؟ را بر امام رضا؟ع؟ عرضه کردند؛ امام نیز کتاب‌های 

امیرمؤمنــان علی؟ع؟ را تأیید و حدیث‌های بســیاری از کتاب‌های اصحاب صادقین؟عهما؟ را 

رد و نسبت آنها را با صادقین؟عهما؟ تکذیب کرد )طوسی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۴۸۹/۲(.

2- 2- 5. فقه امام رضا؟ع؟

از دیگــر وجــوه دانش امام رضا؟ع؟، فقه و نقش‌آفرینــی در قامت یک فقیه و صدور فتوا بود. 

قــدرت اســتدلال فقهــی امام آن‌قدر محکم و دقیق بود که فقهــای عامه در محضر مأمون بر 

آن اقــرار می‌کردنــد )ابن‌بابویه قمــی، 1404هـ.ق، ۱۷۳/۴( یا از رأی خود برمی‌گشــتند )ابن‌بابویه قمــی، 1378هـ.ق، 

1. دِرایَةُ الحدیث، از شــاخه‌های علوم حدیثی اســت. این دانش در گذشــته به بررســی مفهوم و ســند حدیث می‌پرداخت، ولی در اصطلاح 
گذار کرده است.  کنونی، بیشتر به بررسی سند روایات پرداخته و مفهوم شناسی را به علم »فقه الحدیث« وا

ح کرد که امام رضا؟ع؟ با جمع دو روایت،  2. عبدالسلام‌بن صالح هروی، دو حدیث متفاوت درباره کفاره روزه‌خواری در ماه رمضان را مطر
به‌دلیل صدور روایات پاسخ داد و مفاد احادیث را برای وی روشن کرد. )طوسی، ۱۴۰۷هـ.ق، 209/4(

3. اوصاف یادشده برای این کتاب‌ها یکی است و این می‌تواند دلیل بر یکی بودن آنها باشد. در منابع سنی، از صحیفه‌ای یاد شده که در 
زمان رسول خدا؟ص؟نوشته شده و حاوی مطالبی درباره حرم مدینه، ذمه مسلمانان و امان ایشان، تساوى خون مسلمانان، عدم قصاص 

مسلمانان در برابر قتل كافر، آزادكردن اسراى مسلمانان و برخی گناهان كبیره است. 
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۸۸/۲(. می‌تــوان گفــت یکــی از موضوعات اصلی و مورد نیاز شــیعیان، دانش فقــه بود که امام 

رضا؟ع؟ از همان آغاز امامت، جلسات درس را به آن اختصاص داد و به پرسش‌های فقهی 

شیعه و عامه - به‌طور حضوری یا مکاتبه‌ای - پاسخ می‌گفت. برای نمونه، محمدبن‌عیسی 

یقطینــی مســائل شــرعی و فقهــی خــود را از آن حضرت می‌پرســید و پاســخ آنها را یادداشــت 

می‌کــرد )طوســی، ۱۴۱۱هـــ.ق، ص۷۳(. یونس‌بن‌عبدالرحمــان یا برخی شــیعیان نیز در بصره مســائل 

کلینی، 1404هـــ.ق، ۳۲۳/۴؛ کلینــی، 1404هـــ.ق، ۲۵۲/۶(. آن حضرت،  فقهــی خود را از امام؟ع؟ می‌پرســیدند )

افزون بر پاسخ‌گویی به سؤال‌های شرعی، به تبیین علت یا فلسفه احکام و کیفیت استنباط 

.ک.، ابن‌بابویه قمی، 1378هـ.ق، 88/2(. حکم شرعی نیز می‌پرداختند )ر

کلام امام رضا؟ع؟ 2- 2- 6. علم 

یکــی دیگــر از محورهــای دانــش امام رضا؟ع؟، علــم کلام بــود. در این دوره، مأمــون مخالف 

اهل‌حدیــث بــود و از معتزلــه و فلســفه یونان حمایــت می‌کــرد. )طبــری، ۱۳۸۷هـــ.ق، ۶۱۹/۸، ۶۳۱ و ۶۴۴؛ 

ذهبی، ۱۳۷۴هـ.ق، ۲۰۹/۱( این حمایت‌ها باعث رشد تفکرات اعتزال و فعالیتِ مخفیانه اهل‌حدیث 

شــد. در چنیــن فضایی، امــام رضا؟ع؟ ضمن نقــد دیدگاه‌های کلامی معتزلــه درباره مرتکب 

گنــاه کبیــره )ابن‌بابویــه قمی، ۱۳۹۸هـــ.ق، ص۴۰۶(، در مقابل جریان اهل‌حدیث بر تعقل در اســتدلال و 

کلینی، 1404هـ.ق،  کید می‌کرد و به موضوعات مهمی همانند توحید1، نبوت، امامت ) اســتنباط تأ

۱۹۹/۱(، جبر و تفویض، استطاعت، قضا و قدر و دیگر مباحث کلامی می‌پرداختند )برقی، ۱۳۷۱هـ.ق، 

۱۹۴/۱(. برای نمونه، آن حضرت ضمن ارائه تصویری صحیح از توحید در میان اصحاب امامیه 

)ابن‌بابویه قمی، 1378هـ.ق، ۱۱۹/۱ و ۱۴۲(، در مبارزه با تفکر اهل‌حدیث یا اشــاعره - که در بحث توحید، 

صفات را دارای عینیتی خارج از ذات می‌دانستند - روایاتی را ناظر به عینیت صفات با ذات 

بیان کرد )ابن‌بابویه قمی، ۱۳۹۸هـ.ق، ص۳۵(. همچنین، در مســئله جبر و اختیار، ضمن بیان دیدگاه 

امامیــه و آمــوزش قواعــد کلامــی2، نکاتی را در تبیین ســخنان امــام صادق؟ع؟ دربــاره جبر و 

گــزارش، آن حضــرت دیدگاه  تفویــض خطــاب بــه احمدبن‌محمدبن‌ابی‌نصر فرمــود. در این 

مُفوّضه و مُجبّره را نقد نمود )ابن‌بابویه قمی، 1378هـ.ق، ۱۲۴/۱ و ۱۴۴(.
ح شده از سوی امام رضا؟ع؟ در دفاع از توحید در مقابل اهل‌حدیث و دیگر جریان‌های انحرافی، گویای این است که ایشان  1. مباحث مطر

ح کرده است. )ا‌بن بابویه قمی، ۱۳۹۸هـ.ق، ص47( وحدت وجود فلسفی را نیز مطر
2. امام رضا؟ع؟ قاعده‌ای در تبیین دیدگاه امامیه درباره قضا و قدر را به ســلیمان‌بن جعفر جعفری یاد داد. )ا‌بن‌بابویه قمی، ۱۳۹۸هـ.ق، 

ص361(
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مناظــره بــا رهبران ادیان - همانند جاثلیق، رأس‌الجالوت، عُمران صابی، هربذ زردشــتی 

و نِسْــطاس رومــی )ابن‌بابویــه قمی، 1378هـــ.ق، ص۱۵۴(- و نیز با فرق و مذاهب اســامی مانند مناظره 

بــا ســلیمان مروزی )در موضوع توحیــد( )ابن‌بابویه قمــی، ۱۳۹۸هـــ.ق، ص۴۴۱(، علی‌بن‌محمدبن‌جهم 

ه )در مباحث توحید و فقه(  )در مســئله عصمت پیامبر؟ص؟( )ابن‌بابویه قمی، ۱۴۰۰هـ.ق، ص۹۰( و ابوقُرَّ

کلینــی، 1404هـــ.ق، ۹۶/۱( و حتــی مناظــره با زنادقه، بخشــی از فعالیت‌های علمــی امام رضا؟ع؟ در  (

حــوزه کلام بود. محور بیشــتر این مناظره‌ها، مباحثی همچون توحیــد، نبوت و امامت بود. 

نتیجــه ایــن جلســات، اعتراف همگان بر توان علمی امام رضــا؟ع؟ و تمایل به حق بود. این 

مناظره‌ها در آثار تاریخی و حدیثی شیعه و دیگران انعکاس یافته و حسین‌بن‌محمدبن‌فضّل 

)در همــان صــدر اســام(، آنها را در کتابی باعنوان مجالس الرضــا؟ع؟ مع أهل الأدیان تألیف 

کرده است )نجاشی، ۱۴۱۶هـ.ق، ص۳۷ و ۵۷(.

شیخ صدوق در عیون اخبارالرضا، علامه مجلسی در جلد ۴۹ بحارالانوار، و استاد عزیزالله 

عطاردی در جلد دوم کتاب مسند الامام الرضا مهم‌ترین این مناظرات را چنین بیان کرده‌اند: 

مناظره با جاثلیق )پیشوای عیسویان(؛ مناظره با رأس‌الجالوت )پیشوای یهودیان(؛ مناظره 

کبر )پیشــوای زردشــتیان(؛ مناظره با عمران صائبی )از پیروان حضرت یحیی؟ع؟(؛  با هربز ا

مناظره با ســلیمان مروزی )عالم بزرگ کلامی در خراسان(؛ مناظره با علی‌بن‌محمدبن‌جهم 

)ناصبی و دشمن اهل‌بیت؟عهم؟( و مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره.

گردان برجســته‌ای را نیز در حوزه کلام تربیت  امام علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟ توانســت شــا

کتسابی نیست« )ابن‌شعبه  کند. برای نمونه، خطاب به یونس درباره »معرفت« فرمود: »معرفت، ا

گردان نیــز بــر انتشــار این آموزه‌هــای کلامی اهتمام داشــتند. برای  حرانــی، 1404هـــ.ق، ص۴۴۴(. شــا

نمونه، ابوعثمان مازَنی - از پیروان مکتب فکری هشــام‌بن‌حکم - روایاتی را از امام رضا؟ع؟ 

به‌ویژه در تبیین مسئله استطاعت1 نقل کرده است. ابوعثمان مازَنی از امام رضا؟ع؟ پرسید: 

»آیا خداوند بندگانش را تکلیف به ما لایُطاق می‌کند؟« آن حضرت فرمود: :خداوند عادل‌تر از آن است 

که چنین تکلیفی کند«. باز پرسید: »آیا بندگان توانایی انجام هرآن‌چه را که اراده بکنند، دارند؟« امام 

فرمود: »بندگان عاجزتر از آن هستند« )مزّی، ۱۴۰۶هـ.ق، ۱۵۲-۱۵۱/۲۱(.

1. امــام رضــا؟ع؟ فرمــود: »توانایــی انســان، بــر انجــام آنچه بــه آن مأمــور گردیــده و اجتنــاب از آن چه نهی گردیده اســت، تعلــق می‌گیرد«. 
)ابن‌بابویه قمی، 1378هـ.ق، 124/1(
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2- 3. بیان تاریخ و سیره اهل‌بیت؟عهم؟

گاهی و تســلط کاملــی بر تاریخ و ســیره انبیاء؟عهم؟ و  امــام رضــا؟ع؟ هماننــد اجداد خویش، آ

اهل‌بیت؟عهم؟ داشــت. ایشــان در موارد متعدد، برای پاسخ به نیازها و پرسش‌های پیروان و 

دیگران، به سیره رسول خدا؟ص؟ یا ائمه اطهار؟عهم؟ استناد می‌کرد. )ابن‌بابویه قمی، ۱۴۰۰هـ.ق، ص ۲۷(.

2- 4. استفاده از روش اجتهاد

، فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی گسترده‌ای  در فضایی که معتزله، اشاعره و حتی ادیان دیگر

داشــتند و پرســش‌ها و شــبهات کلامی فراوان بود، به‌علاوه، روش‌های آموزشــی اهل‌حدیث 

باعث می‌شد برخی از شیعیان تحت تأثیر آموزه‌های آنان قرار گیرند،  عالمان شیعه برای حل 

شبهات و جلوگیری از گمراهی دیگران، مرجع نهایی پاسخ‌گویی را امام رضا؟ع؟ می‌دانستند. 

آن حضرت، افزون بر تمییز روایات صحیح از ناصواب، قواعد و روش‌های آموزشی صحیح را 

بــه آنــان می‌آموخت. چنان‌که فرمود: »هر آن‌چه را كه قرآن و ســنّت صحّــت آن را تأیید مك‏ىند، ما 

آن را م‏ىپذیریم« )ابن‌بابویه قمی، ۱۳۹۸هـ.ق، ص ۱۱۳؛ طوســی، ۱۴۱۱هـ.ق، ص ۴۳-۴۸(. همچنین، ضمن ســفارش 

اصحــاب بــه اجتهــاد، طریقــه آن را آموزش داده و می‌فرمود: »بر ما، بیان اصول اســت و بر شــما، 

استخراج فروع - از اصول- است« )حلی، ۱۴۱۰هـ.ق، ۵۷۵/۳؛ مجلسی، ۱۴۰۳هـ.ق، ۲۴۵/۲(.

یکی از مشــکلات فقه‌الحدیث، فهم احادیث متشــابه اســت. امام رضا؟ع؟ در این زمینه 

، قاعده‌ای کارآمــد و پرکاربرد در فقه‌الحدیث را به  نیــز بــرای آمــوزش روش اجتهاد و رفع تحیّر

شــیعیان خود تعلیم داد؛ آنجا که فرمود: »به‌راســتی که در اخبار ما محکم وجود دارد، مانند آیات 

محکم قرآن و متشابه وجود دارد، مانند آیات متشابه قرآن. بنابراین، از اخبار، متشابه آن را به محکم 

باز گردانید و از اخبار متشــابه، بدون محکم پیروی نکنید، - که در غیر این صورت- گمراه می‌گردید« 

)ابن‌بابویه قمی، 1378هـ.ق، ۲۹۰/۱(.

گاهــی، درایت و فهم حدیــث برای صدور فتــوا، از دیگر  از منظــر امــام رضا؟ع؟، داشــتن آ

لوازم اجتهاد بود که امام؟ع؟ به شیعیان تذکر می‌داد. )ابن‌بابویه قمی، 1378هـ.ق، ص ۳۰۷( آن حضرت، 

ضمــن نقــد روش قیاس در اجتهاد و منع شــیعیان از به‌کارگیــری آن )حمیری، 1413هـــ.ق، ص ۳۵۶( و 

تذکــر بــه تفقّه و درایت در نقل حدیث )خطیب بغدادی، ۱۴۰۸هـ.ق، ص ۳۱(، درباره صدور فتوای بدون 

علم فرمود: »هرکس بدون علم برای مردم فتوا دهد، فرشتگان او را لعنت کنند« )برقی، ۱۳۷۱هـ.ق، ۲۰۵/۱(.
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پیشــتر اشاره شد که تربیت مجتهد برای پاســخ‌گویی به نیازهای شرعی مردم، بخشی از 

گردان و نمایندگان امام رضا؟ع؟ در صورتی که قادر  اقدامات آموزشــی امام رضا؟ع؟ بود. شــا

بــه پاســخ‌گویی نبودنــد، بایــد جانب احتیــاط در فتوا را رعایــت می‌کردند تا بــه حکم صحیح 

گر قادر به تشخیص نبودند، باید از آن امام سؤال می‌کردند. برای نمونه،  برسند. بنابراین، ا

عبدالرحمان‌بن حجّاج از وکلا و فقیهان سرشناس شیعه که محل رجوع مردم برای پرسش‌های 

شــرعی بــود، نقــل می‌کند: »برخى از شــیعیان، حکم صید در حال احرام را پرســیدند و من پاســخ آن 

گر با چنین مســائلى برخورد كردید و حكم آن‌را ندانســتید،  را نمی‌دانســتم«. امــام رضــا؟ع؟ فرمودنــد: »ا

کلینی، 1404هـــ.ق،  ۳۹۱/۴(. بایــد احتیــاط كنیــد، تا آن هنگام كه از ما بپرســید و تكلیف خود را معلــوم كنید« )

از دیگر اقدامات آموزشی آن حضرت، جرح و تعدیل )ارزیابی وثاقت و عدم وثاقت( راویان 

بود. ایشان ضمن قدح افرادی چون محمدبن فرات، هشام‌بن ابراهیم عباسی و برخی سران 

کلینی، 1404هـ.ق، ۱۴/۲؛ طوســی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۸۲۹/۲(، در مدح ابوحمزه ثمالی، او  واقفه به‌دلیل جعل اخبار )

کلینــی، 1404هـــ.ق، ص ۴۵۸ و ۷۸۱(. همچنین، از شــخصیت  را بــه ســلمان و لقمان حکیم تشــبیه کرد )

علمی و عقیدتی هشــام‌بن حکم )طوســی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۵۴۷/۲(، یونس‌بن عبدالرحمان، زکریابن آدم، 

صفوان‌بن یحیی و حسن‌بن محبوب دفاع می‌کرد )طوسی، ۱۴۰۹هـ.ق، ص ۷۷۹ و ۸۵۸(.

اســناددهی و ارجــاع ســند روایات به رســول خــدا؟ص؟ و مطرح کردن نــام اهل‌بیت؟عهم؟، 

آن‌هــم در فضــای فعالیت‌هــای آموزشــی معتزلــه و اشــاعره، از دیگــر اقدامــات آموزشــی امام 

رضــا؟ع؟ بــود. هــدف ایشــان آن بــود کــه در این فضــا، نــام اهل‌بیــت؟عهم؟ را زنده نگــه دارد و 

مرجعیت علمی آنان را مطرح نماید. شــواهد نشــان می‌دهد که شــاید به اقتضای اینکه در 

مکالمات بین مذاهب، اهل‌تسنن از جایگاه حدیث نبوی؟ص؟ نزد امامیه پرسش می‌کردند، 

امــام رضا؟ع؟ بیشــتر کوشــش داشــت تا اســانید متصل بــه خــود از پیامبــر؟ص؟ را ارائه کند و 

همیــن موضــوع موجــب شــده بود محفل ایشــان بــرای اصحاب حدیــث عامه نیــز پرجاذبه 

باشــد؛ چنان‌کــه محدثــان نیشــابور از جملــه اســحاق‌بن راهویــه، حدیــث سلســلةالذهب را 

از ایشــان شــنیدند. در ایــن حدیــث، امام رضــا؟ع؟ به نام تمامــی امامان تا رســول خدا؟ص؟ 

و الهــی بــودن مضمون این حدیث اشــاره کرده اســت )طوســی، ۱۴۰۹هـــ.ق، ص ۲۳۵( و به‌همین‌دلیل 

به »سلســله‌الذهب« معروف شــد. ارائه سند بیشــتر روایات به رسول خدا؟ص؟ و اثبات سیره 
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مســتمره آن حضــرت در میان اهل‌بیت؟عهم؟ چنان بود که شــیعیان نیز بــر آن پایبند بودند. 

بــرای نمونــه، اباصلت هروی، روایتی درباره ایمان خواند و ســند آن را از طریق اهل‌بیت؟عهم؟ 

به پیامبر؟ص؟ رساند )طوسی، ۱۴۰۹هـ.ق، ص ۴۴۹(.

کید بر استفاده از ابزار عقل و روش  در کنار بهره‌گیری از تأویل یا تفسیر نصوص دینی1، تأ

کلینــی، 1404هـــ.ق، ۲۵/۱(، از آموزه‌های علمی و آموزشــی امام  به‌کارگیــری آن در کنــار وحی و ســنت )

رضا؟ع؟ بود. ایشــان در گفت‌وگوهای دینی، بســیار از استدلال‌های عقلی و براهین منطقی 

اســتفاده می‌کــرد. اثبــات صانع از طریــق برهان نظم بــرای یک‌زندیق، نمونه‌ای از کاربســت 

عقــل در مســائل کلامی اســت )ابن‌بابویه قمی، ۱۳۹۸هـــ.ق، ص۲۵۰-۲۵۱(. همچنین، قــرار گرفتن عقل در 

مقــام تصدیــق یــا تکذیب مســائل توحیدی و نیــز چگونگی ارتبــاط ذات با صفــات خداوند، 

کید مجددی بر راه‌گشایی عقل در مسائل کلامی است )ابن‌بابویه قمی، ۱۳۸۵هـ.ق، ۱۲۱/۱(. استفاده  تأ

از ابــزار عقــل و بهره‌جویــی از نصوص دینی در مناظرات کلامی، نقش بالایی در ســیره علمی 

امام رضا؟ع؟ دارد. برای نمونه، معتزلیان مرتکب گناه کبیره را نه مؤمن و نه کافر می‌دانستند 

ةٍ  ذُو مَغْفِرَ
َ
کَ ل بَّ بلکه وی را در شمار فاسقان قرار می‌دادند. امام رضا؟ع؟ با تمسک به آیه »إِنَّ رَ

مِهِمْ؛ و به‌درســتى كه پروردگار تــو صاحب آمرزش براى مردمی اســت که ظلم می‌کنند« 
ْ
ــاسِ عَــ‏ی ظُل لِلنَّ

)رعد:  ۶( فرمود: »قرآن، در این مسئله برخلاف باور معتزله نازل شده است« )ابن‌بابویه قمی، ۱۳۹۸هـ.ق، ص۴۰۶(.

دعــوت بــه مناظــره و گفت‌وگــو، به‌کارگیری روش‌هــای مناظــره، توجه به مســائل روانی و 

امنیت پرسش‌گران، صبر و حوصله فراوان در پاسخ به مسائل اختلافی، آزاد گذاردن مخاطب 

در پرســش‌گری، دعــوت بــه حق‌مــداری و رعایــت انصــاف در گفتگوهای دینــی، بهره‌گیری از 

آموزه‌هــای قرآنــی در مناظرات، مســتندگویی و تمســک به باورهای خصم، تــداوم مناظره تا 

مرحلــه اقنــاع یــا اســکات خصم، و تقید بــه امور شــرعی و اخلاقی از نکاتی اســت که در روش 

مناظره امام رضا؟ع؟ با گروه‌های مختلف دیده می‌شود.

گردان 2- 5. نظارت بر متون و اندیشه‌های شا

پیشتر اشاره شد که برپایه این روش علمی، کسانی چون جعفربن عیسی‌بن عبیدبن یقطین 

که مباحث کلامی خود را نزد یونس‌بن عبدالرحمان و هشام یاد گرفته بودند از امام رضا؟ع؟ 

1. همانند توجیه ابوقره در استنباط از قرآن درباره توحید. )کلینی، 1404هـ.ق، 96/1( 
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خواستار ارزیابی آموزه‌های آنان بودند. )طوسی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۷۸۹/۲( در گزارشی نیز چنین آمده است: 

»ابوالاســود، داماد علی‌بن یقطین، از قول امام رضا؟ع؟ علیه هشــام اخباری را نشــر داد. امام در دفاع از 

هشــام‌بن حکم فرمودند: »برخی به‌خاطر حســادت، هشام را اذیت می‌کنند«« )طوســی، ۱۴۰۹هـ.ق، ص۵۴۷(. 

گرچه آن حضرت برخی فتاوای فقهی یونس را ناصواب می‌دانست1، با حمایت از  همچنین، ا

دیدگاه یونس در مقابل کسانی که قصد تخریب او را داشتند و نیز با ارجاع شیعیان به وی، 

موجب تقویت او در بصره شد )طوسی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۷۸۴/۲(.

امام رضا؟ع؟ افزون بر متون امامیه، بر روایاتی که از سوی مخالفان به نام اهل‌بیت؟عهم؟ 

یا شــیعه منتشــر می‌شــد، کنترل و نظارت داشــت. آن حضرت درباره حدیث منتشــر شده از 

زُرعه‌بن محمد حَضرمی واقفی پیرامون حیات امام کاظم؟ع؟ فرمود: »زُرعه، دروغ بافته است. 

وی، حدیــث سَــماعه‌بن مهــران دربــاره پــدرم را تغییر داده اســت« )طوســی، ۱۴۰۹هـ.ق، ص 774(. ایشــان در 

برابــر برخــی عامّه نیز که عقائدی را به اهل‌بیت؟عهم؟ نســبت می‌دادند، روایات آنان را تهمت 

خواندند )ابن‌بابویه قمی، 1378هـ.ق، ۱۴۲/۱(.

کنترل روایاتی که با ساختار امامیه سازگار نبود و توسط برخی با نام اهل‌بیت؟عهم؟ منتشر 

می‌شد، مورد عنایت عالمان شیعه نیز بود. آنان این اخبار را بر امام معصوم عرضه می‌کردند 

گاهی یابند. بــرای نمونه، محمدبــن عبدالله روایتــی از اجدادش  تــا از صحــت و ســقم خبــر آ

کلینــی، 1404هـــ.ق، ۲۲/۵( و عبدالســام‌بن صالــح )ابن‌بابویــه قمــی، 1378هـــ.ق، ۲۷۳/۱ و ۳۱۴( روایاتــی را بر امام  (

رضا؟ع؟ عرضه کردند. از ریّان‌بن صلت نیز نقل شــده اســت: »روزى در خراســان از امام رضا؟ع؟ 

ســؤال كردم که ای مولای من! هشــام‌بن ابراهیم عباســى از شــما روایتی نقل كرده است مبنی بر اینكه 

گــوش دادن بــه غنــا جایز اســت. آن حضــرت فرمود: ایــن زندیق، دروغ گفته اســت؛ زیرا كــه از من این 

مسئله را سؤال كرد، من نیز گفتم که مردى از امام باقر؟ع؟ این مسئله را سؤال كرد و آن جناب فرمود: 

چــون حق‌تعالــى در روز قیامــت میــان حق و باطل جدا كند، غنــا در كدام طرف باشــد، آن مرد گفت: در 

طرف باطل باشد؛ امام نیز فرمود: حكمش را خودت بیان كردى« )ابن‌بابویه قمی، 1378هـ.ق، ۱۴/۲(.

1. در ایــن روایــت، امــام رضا؟ع؟ در بصره بوده و یونس و پدرش را فاســق دانســته و لعن کرده اســت. طبق شــواهد روایی تأیید شــخصیت 
یونس، به‌نظر می‌رسد این گزارش صحیح نباشد.
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3. نتیجه‌گیری

در بررســی ســیره علمی و فرهنگی امام رضا؟ع؟، نتیجه گرفته می‌شــود که ســخنان کســانی 

کثری در وضعیت  چون ابن‌تیمیه فاقد مبنای علمی بوده و امام رضا؟ع؟ با ایفای نقش حدا

گرد، تولید آثار مکتوب  علمی و آموزشی، میراث گران‌بهایی از خویش در حوزه‌های تربیت شا

و پرداختن به دانش‌های اسلامی به‌جا گذاشته است. آن حضرت، ضمن آموزش روش‌های 

کید نموده و جریان علمی‌ای  علمی اجتهاد، بر نظام آموزشــی مبتنی بر آموزه‌های شــیعی تأ

لات  کید علمای عامه نیز قرار گرفته اســت. در حوزه فقه، اســتدلا را راه‌اندازی کرد که مورد تأ

فقهــی حضــرت به‌گونه‌ای بود کــه فقهای عامه در حضــور مأمون به آن اقــرار می‌نمودند. در 

حــوزه کلام، موضوعــات مهمــی نظیــر توحیــد، نبــوت و امامت، جبــر و تفویض، قضــا و قدر و 

همچنیــن نقــد دیدگاه‌هــای مفوّضــه و مجبّــره و نیــز مناظره‌هــای متعــدد بــا رهبــران ادیان 

گون، از جمله محورهای مهم مباحث علمی ایشــان بوده اســت. همچنین، حضرت در  گونا

تفسیر قرآن و بیان روایات تفسیری، روایات بسیاری داشته که ابن‌حجر عسقلانی به برخی از 

آنها اشاره نموده است. بازخوانی میراث نبوی، تفقّه در دین، نگارش احادیث و ترویج علوم 

اهل‌بیت؟عهم؟ نیز از دیگر فعالیت‌های آموزشی ایشان به‌شمار می‌رود.

علاوه بر آنچه بیان شــد، برگزاری حلقه‌های آموزشــی در منزل و شــهرهایی چون مدینه، 

بصــره و مرو برای شــیعیان، تا انــدازه‌ای بود که حتی موجب احترام ایشــان نزد علمای عامه 

شــد؛ تا آنجا که برخی از این علما، همانند ابن‌حبان و ابن‌عدی جرجانی، به نقل حدیث از 

ایشــان پرداختند و برخی احادیث امام، مانند حدیث سلســلةالذهب، در منابعی )از عامه( 

کر، خطیب بغدادی، بیهقی و مزی نقل شده است. همچون آثار ابن‌عسا

در خصــوص آثــار مکتــوب نیــز کتاب‌هایی نظیــر صحیفه‌الرضــا،  طب‌الرضــا و فقه‌الرضا و 

نیز رســاله‌ای باعنوان محض الاســام در باب عقاید را به امام رضا؟ع؟ نســبت داده‌اند. این 

فعالیت‌هــا به‌گونــه‌ای بــود کــه مورد توجه عمــوم مردم معاصــر آن حضرت قرار گرفــت تا آنجا 

کــه امام رضا؟ع؟ از این طریق توانســت الگوی یک‌نظام آموزشــی فعــال و مترقی را به جامعه 

اسلامی معرفی نموده و آن را از بحران‌های موجود عبور دهد.
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بررســی و تحلیــل مهم‌تریــن مؤلفه‌های اقتصادی تمــدن نوین اســامی در تولید و 

مصرف، براساس روایات اهل‌بیت؟عهم؟

ناهید حبیبی*1، محمد دشتی2

چکیده
اقتصــاد در تمــدن نویــن اســامی، نه تنهــا ابزاری بــرای تأمین معیشــت اســت، بلکه نقش 
کلیدی در ســاختار انســانی و اجتماعی جامعــه دارد. در پژوهش حاضر باهدف اســتخراج 
الگوی اقتصادی اســامی برای تمدن نوین اسلامی، مؤلفه‌ها و اصول اقتصادی در دیدگاه 
اهل‌بیت؟عهم؟ بررســی شــد. روش پژوهش، تحلیــل محتوای متون دینی شــامل قرآن کریم 
کــه بــا اســتفاده از شــیوه توصیفــی- تحلیلــی، مفاهیــم و  و روایــات معصومیــن؟عهم؟ اســت 
کــه  دســتورالعمل‌های اقتصــادی اســتخراج و طبقه‌بنــدی شــد. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد 
مؤلفه‌های اقتصادی در دیدگاه اهل‌بیت؟عهم؟ در سه حوزه اصلی قابل دسته‌بندی است: 
نخست، مؤلفه‌های مختص عرصه تولید شامل اهمیت معیشت و اقتصاد، جایگاه جهادی 
کار و اشــتغال، تأمیــن معیشــت کارگــر در دوران از کارافتادگی، تقســیم کار و تعیین وظایف، 
خودکفایــی و تولیــد نیازمندی‌هــا، اهمیت کشــاورزی، اهتمــام به حقوق کارگــر و بهره‌گیری 
کاری. دوم، مؤلفه‌هــای مختــص عرصــه مصــرف شــامل میانــه‌روی  از تمــام فرصت‌هــای 
. ســوم، مؤلفه‌های  در مصــرف، پرهیــز از اســراف، انفــاق و نوع‌دوســتی و اهمیــت پس‌انــداز
مشــترک در هــر دو عرصــه شــامل ضــرورت آینده‌نگــری در برنامه‌ریزی و اجتنــاب از تولید و 
مصرف کالاهای مضر و حرام. نتیجه‌گیری این پژوهش نشــان می‌دهد که اصول اقتصادی 
اهل‌بیــت؟عهم؟ جهانــی، جاودانه و ســازگار با تمدن نوین اســامی اســت و می‌تواند به‌مثابه 
الگوی راهبردی در مدیریت تولید، مصرف و سیاســت‌گذاری اقتصادی در جوامع اســامی 

مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
گان کلیدی: تمدن نوین اسلامی، اقتصاد اسلامی، مؤلفه‌های اقتصادی از نظر  واژ

اهل‌بیت؟عهم؟، تولید و اشتغال در اسلام.
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۱. مقدمه

در عرصه تمدن‌پژوهی، تمدن اســامی مقوله‌ای اســت که همواره میان اندیشــمندان مورد 

بحث و گفت‌وگو بوده است و این نشان‌دهنده حیات و پویایی تمدن اسلامی است. از نظر 

سیر تاریخی، تمدن اسلامی گاه در قله تمدن بشری قرار داشته و زمانی دچار انحطاط بوده 

اســت. بی‌شــک عوامل متعدد داخلی و خارجی در این افت و خیزها نقش داشــته است که 

، فرصت طرح آن در این مقال نیست.  به‌دلیل محدودیت موضوع پژوهش حاضر

نکتــه درخــور توجه این اســت کــه در بُعد نظری، تمدن اســامی غنی‌ترین ســرمایه‌های 

نرم‌افزاری )معنوی و فرهنگی( جامعه بشــری را در اختیار دارد که مؤلفه‌های تمدن‌ســاز آن 

از ســوی خدای متعال و توســط رسول خدا؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ در قالب آموزه‌های دینی در 

اختیــار بشــر قرار گرفته اســت. این آموزه‌ها از این نظر که نســخه نهایی و کامــل برای زندگی 

انسان به‌شمار می‌آید و پاسخ‌گوی تمام نیازهای انسان از آغاز تا پایان زندگی است، ظرفیت 

سامان‌دهی متعالی‌ترین تمدن را دارد. مسئله مهم، استخراج و روزآمدسازی و کاربردی‌کردن 

ایــن ظرفیــت بی‌بدیــل نرم‌افزاری از ســوی اندیشــمندان و بهره‌گیری از این نســخه جامع از 

ســوی دولتمــردان و مدیران جامعه اســامی اســت. یکــی از مؤلفه‌های مهــم در هر تمدنی، 

اقتصاد و تأمین نیازهای معیشــتی و رفاهی مردم اســت که دیگر ابعاد حیات و تمدن بشر را 

تحت تأثیر قرار می‌دهد. براین‌اساس، جای این پرسش است که اسلام و اهل‌بیت؟عهم؟ چه 

مؤلفه‌هایی را برای تأمین نیازهای اقتصادی جامعه ارائه کرده‌اند؟

بدیهی اســت که مباحث اقتصادی اســام در آیات و روایات و سیره اهل‌بیت؟عهم؟ بسیار 

گســترده اســت؛ مباحثی همچون: مالکیت )خصوصــی، عمومی و دولتی( و قلمــرو آن، انواع 

مختلــف عقــود و ایقاعــات مالــی )از قبیــل بیــع و شــراء و اجاره و وقــف و نــذورات و خیارات(، 

مباحــث مهــر و ارث، وصیت‌هــای مالــی، دیات و کفّــارات مالی، خمــس، زکات، غنایم، رهن، 

عاریه، مکاسب حلال و حرام، بیمه و غیره که هر کدام این مباحث پژوهش‌های مستقلی را 

می‌طلبد. پژوهش حاضر در صدد بررسی مباحث مزبور نیست بلکه در قالب یک مقاله، در 

صدد بررســی آن دســته از مؤلفه‌های اقتصادی در تمدن اســامی و به‌ویژه در تمدن نوین 

اســامی از منظــر اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت که نظر به تأثیرات شــگرف آنها در حیــات اجتماعی و 
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اقتصــادی جامعــه اســامی، می‌تــوان آنهــا را »مهم‌ترین مؤلفه‌هــای اقتصادی تمــدن نوین 

اسلامی« معرفی کرد. همچنین در پژوهش حاضر مؤلفه‌های مورد اشاره فقط در عرصه تولید 

و مصرف مورد بررسی قرار گرفته و مؤلفه‌های اقتصادی در عرصه توزیع بررسی نشده است.

لازم بــه توضیح اســت که دلیل و منطــق قرار گرفتن یک‌مؤلفه به‌مثابــه یکی از مهم‌ترین 

کید اهل‌بیت؟عهم؟ - در  مؤلفه‌ها، تأثیرات عینی آن مؤلفه در حیات اقتصادی جامعه و نیز تأ

جایــگاه معــادن علــم و حکمت الهــی- به‌ویژه لحن بیان ایشــان دربــاره اهمیت یک‌موضوع 

کــه تعبیــر »تمــدن نویــن اســامی« و یــا بــه تعبیــر برخــی  گفتنــی اســت  اقتصــادی اســت. 

پژوهشگران، »بازنمایی و استخراج تمدن اسلامی« نیز اشاره به این واقعیت دارد که تمدن 

اسلامی نمرده است، بلکه اسلام‌گرایان پس از چند قرن افول تمدن اسلامی، در پی نوسازی 

گرچه برخی  کبــری، ۱۳۹۴، ص ۱۶( ا و خیــزش دوباره آن هســتند. )زمانــی محجوب، ۱۳۹۰، ص ۱۲۱؛ ســلیمان‌پور و ا

از ایــن موضــوع تعبیر بــه »بازآفرینی تمدن اســامی« می‌کننــد )واســعی، ۱۳۹۴، ص ۶(، از این تعبیر 

معنــای احیــای مجدد تمدن اســامی پس از مرگ آن برداشــت می‌شــود. به‌هرحال، تمدن 

نویــن اســامی، در مبانــی و اصــول و در مهم‌تریــن مؤلفه‌ها تفاوتــی با تمدن اســامی ندارد؛ 

وگرنه، تعبیر تمدن نوین اسلامی بی‌معنی و نامناسب خواهد بود.

۲. پیشینه پژوهش

، پژوهش‌های ارزشمندی درباره اقتصاد اسلامی و تمدن نوین اسلامی با  طی دهه‌های اخیر

رویکرد نواندیشانه انجام شده است. از جمله مقالات پیش‌گفته و مقاله آرناسون و استاوس 

)۲۰۰۴ م( باعنوان »تشکیل تمدن و دولت در یک‌فضای اسلامی: بازخوانی ابن‌خلدون«، مقاله 

»تاریــخ فرهنــگ و تمــدن اســامی« از فاطمــه جان‌احمــدی )1396(، کتاب اقتصاد ما از ســید 

، بحث  محمــد باقــر صــدر و کتاب اقتصاد اســامی از آیت‌الله حســین مظاهــری. در ایــن آثار

مؤلفه‌های اقتصادی تمدن نوین اسلامی براساس سیره و سخن اهل‌بیت؟عهم؟ بیان نشده 

، آثاری در رابطه با بیانات ائمه؟عهم؟ درباره مباحث اقتصادی، به‌ویژه  است.در سال‌های اخیر

نظر امام علی؟ع؟ در این مورد مشاهده شده است که می‌توان به مطالعات ذیل اشاره کرد:

- کتاب نظام اقتصادی علوی )مبانی، اهداف و اصول راهبردی( اثر احمد علی یوســفی 

)۱۳۸۶(. در ایــن اثر پژوهشــی، کــه می‌توان آن را در زمره نرم‌افزارهــای اقتصادی مورد نیاز برای 
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ایجــاد تمــدن نویــن اســامی برشــمرد، مباحــث ارزشــمندی دربــاره نظــام اقتصــاد علــوی از 

جمله ذیل »مبانی نظام اقتصاد علوی« مطرح شــده است. مواردی همچون خداشناسی، 

کم بر جوامع، تقدیر رزق  جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، سنت‌های الهی حا

و روزی، جایگاه توکل در اقتصاد، و رابطه دنیا و آخرت.

- کتــاب درآمــدی بــر ســیره اهل‌بیــت؟عهم؟ اثــر حســین عبدالمحمــدی )۱۴۰۲(: در ایــن اثــر 

پژوهشــی کــه رویکــرد ارائه نرم‌افــزار برای تمدن نوین اســامی ندارد، مؤلــف محترم در فصل 

کتــاب )ص ۲۵۹-۲۷۷( باعنــوان »اصــول برجســته در ســیره اقتصــادی اهل‌بیــت؟عهم؟«،  چهــارم 

مواردی از اصول سیره اقتصادی اهل‌بیت؟عهم؟ نظیر اهتمام به کار و کوشش، رعایت احکام 

شرعی )ناظر به توزیع و خرید و فروش(، دوری از تجمل و اشرافیت، اعتدال در فعالیت‌های 

اقتصادی )جمع دنیا و آخرت(، انفاق و احسان، و مبارزه با فساد اقتصادی )ناظر به توزیع و 

مبادله( را مورد بررسی قرار داده است.

کری )۱۳۹۸(:  کبــر ذا - کتاب ســیره معصومان؟عهم؟ در کتاب‌های چهارگانه شــیعه اثر علی ا

، رویکرد تعیین مؤلفه‌های اقتصادی مهم و اصلی در  این اثر پژوهشی، بر خلاف مقاله حاضر

ایجاد تمدن نوین اسلامی ندارد. علاوه بر این، نگاه جزئی‌نگرانه و تمرکز بر مؤلفه‌های عرصه 

تولید و مصرف که ناظر به علم اقتصاد نوین است، از دیگر امتیازات مقاله حاضر است.

- کتاب شــاخص‌های اقتصادی الگوی اســامی- ایرانی پیشــرفت اثر سید محمد کاظم 

رجایی و همکاران )۱۳۹۴(: این اثر پژوهشی به وضوح در پی ارائه نرم‌افزار اقتصادی برای نیل به 

پیشرفت در فرایند ایجاد تمدن نوین ایرانی- اسلامی است. ضمن اینکه مطالب ارزشمندی 

در زمینــه مباحثــی همچون شــاخص‌های پیشــرفت، عدالت اقتصادی و شــاخص‌های آن، 

بــازار اســامی و بانکــداری اســامی دارد، آنچــه از مباحث این اثر پژوهشــی بــا مباحث مقاله 

پیش رو هم‌پوشانی دارد، موضوع »معیارهای فقهی اسراف« )ص ۲۴۳-۲۶۵( است.

- کتــاب مفاتیح‌الحیــاه اثــر آیــت‌الله عبــدالله جــوادی آملــی )۱۳۹۱(: در ایــن اثر ارزشــمند و 

، مباحــث مهمی در زمینه حیات اقتصادی با تکیه بر آیــات و روایات اهل‌بیت؟عهم؟  بی‌نظیــر

مطرح شــده اســت، مباحثی همچون اهمیت کار و تلاش، پرهیز از تنبلی، آداب غذاخوردن 

کشــاورزی و  )مصــرف(، آداب پوشــش )مصــرف(، آداب زینــت و آرایــش )مصــرف(، فضیلــت 
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دامداری )تولید(، و تجارت )توزیع(. با این وجود، گزینش و ارائه مجموعه‌ای کم و بیش جامع 

از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی در عرصه تولید و مصرف براساس روایات اهل‌بیت؟عهم؟ و با 

رویکرد تولید نرم‌افزار برای تمدن نوین اسلامی، از نوآوری‌های مقاله حاضر است.

بنابرایــن، تــا کنــون پژوهشــی جامع بــرای تبیین و ارائــه مهم‌ترین مؤلفه‌هــای اقتصادی 

تمدن نوین اسلامی درباره تولید و مصرف، براساس سخنان معصومین؟عهم؟، انجام نشده و 

این بحث به‌مثابه بحثی توسعه‌ای و کاربردی، از نوآوری لازم برخوردار است.

۳. مفهوم‌شناسی

۳- ۱. مفهوم‌شناسی مؤلفه‌های اقتصادی

گر  ، ا منظــور از مؤلفــه در این پژوهش، اجزای تشــکیل‌دهنده یک‌کل اســت. به عبــارت دیگر

تمــدن اســامی متشــکل از اجــزاء مختلف و منســجم در نظر گرفته شــود، مؤلفه‌هــا اجزایی 

هســتند که هر کدام در شــکل‌گیری تمدن اســامی نقش اساســی دارند و مجموع این اجزا 

از انسجام برخوردارند و مکمل یکدیگر به‌شمار می‌آیند؛ واژه اقتصادی، وصف مؤلفه است.

اقتصــاد در زبــان فارســی به‌معنی میانه‌روی و ایجاد تعادل در دخل و خرج اســت. )عمید، 

۱۳۶۳، ۲۰۶/۱( در اصطــاح، تعریف‌هــای متعددی برای واژه اقتصاد ارائه شــده اســت. تعریفی که 

غالــب اقتصاددانــان بــر آن اتفاق نظر دارند، چنین اســت: »مطالعه روش‌های اســتفاده از منابع 

کمیاب جامعه به‌منظور تولید کالاها و خدمات با ارزش و توزیع بین افراد جامعه به‌منظور تأمین هرچه 

بیشتر و بهتر خواسته‌ها و نیازهای نامحدود آنان« )سالواتوره، ۱۳۹۹، ص ۷؛ نخعی اغمیونی، نجارزاده، ۱۳۸۲، ص ۹۲(. 

، مفهومی عام است که به هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده  مؤلفه اقتصادی در پژوهش حاضر

اقتصاد به مفهوم مصطلح آن مربوط می‌شود.

ســخنی از مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ دربــاره مؤلفه‌هــای اقتصــاد مقاومتی نیــز می‌تواند به 

فهم روشــن‌تر این اصطلاح کمک کند. آیت‌الله خامنه‌ای؟مد؟ در تبیین سیاســت‌های اقتصاد 

مقاومتــی می‌فرمایــد: »در واقع مؤلفه‌های این مجموعه، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشــور و 

بهبود شــاخص‌های کلان از قبیل رشــد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره‌وری، 

رفاه عمومی است« )خامنه‌ای، ۱۳۹۲(.
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۳- ۲. مفهوم‌شناسی تمدن و تمدن نوین اسلامی

( اســت و تمدن  از نظــر لغــوی، تمــدن واژه‌ای عربی از باب »تفعل« و مشــتق از مدینه )شــهر

به‌معنی شهرنشــینی و تخلق به اخلاق شهرنشــینان اســت. )ابن‌منظــور، ۱۹۹۳، ۲۱۵/۳؛ ابن‌منظــور، ۱۹۹۳، 

۵۵/۱۳؛ فراهیدی، ۱۴۱۴هـ.ق، ص ۱۸۴و ۷۵۸؛ میرزایی، ۱۳۸۸، ص ۲۸۳؛ جمعی از مؤلفان، ۱۳۸۶، ص ۷۵۲؛ آذرنوش، ۱۳۸۳، ص ۱۲۷ و 

۶۴۱( این واژه در اصطلاح تمدن‌پژوهان معاصر به‌گونه‌های مختلفی تعریف شده است؛ برخی 

تمدن را به‌معنی شیوه زندگی اجتماعی در شهر تعریف کرده‌اند )داعی‌الاسلام، بی‌تا، ص ۳۰۳(، برخی 

دیگــر گفته‌انــد: »تمدن به‌معنای مجموعه اندوخته‌های مادی و معنوی انســان اجتماعی اســت که 

در جامعه تبلور یافته اســت« )جمعی از مؤلفان، ۱۳۹۱، ص ۴۰۴(. برخی از محققان نیز نوشــته‌اند: »می‌توان 

کم دستاوردها و تجربه‌های مادی و  تمدن را جامعه‌ای دانست که میزان قابل توجهی از انباشتگی و ترا

معنوی را کسب کرده است« )فاضل، ۱۳۹۴، ص ۳۸(. بینش )بینش، ۱۳۸۸، ص ۱۸( تعریفی را آورده که قدری با 

دیگر تعریف‌ها متفاوت است: »تمدن عبارت است از: تلاش برای آفریدن جامعه‌ای که کل بشریت 

بتوانند با هم‌نوایی در کنار یکدیگر و به‌منزله اعضای یک‌خانواده کامل زندگی کنند«.

با بررسی و جمع‌بندی تعریف‌های فوق، تمدن را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: »مجموعه 

دستاوردهای مادی و معنوی حیات اجتماعی بشر که نقشی در نظم‌بخشیدن به حیات اجتماعی او، 

پیشرفت سطح زندگی و شکوفایی استعدادهای وی داشته است«.

وصــف »نویــن« در عنــوان مقالــه، اشــاره به نوآوری‌هــای بایســته در تمدن جدیــد دارد، 

نوآوری‌هایی از قبیل اجتناب از کاســتی‌ها و ضعف‌های تمدن اســامی پیشــین و همگامی 

تمــدن اســامی جدید با مقتضیات جهــان معاصر و نیازهــای روزآمد جامعه. براین‌اســاس، 

تمــدن نویــن اســامی، در عیــن حــال که بر اصولی ثابت و ریشــه‌دار در ســنت کهن اســامی 

مبتنــی اســت، در مجمــوع الگــوی جدیــدی از تمــدن اســامی را در ابعاد مختلف سیاســی، 

اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زند )ملایی، ۱۳۱۱؛ تقی‌نیا، ۱۳۱۳؛ خامنه‌ای، ۱۳92(. 

۳- ۳. مفهوم‌شناسی اهل‌بیت؟عهم؟

گاه  )فراهیــدی، ۱۴۱۴هـــ.ق، ص ۶۲( و  فرزنــدان وی«  و  به‌معنــی »همســر  گاه  لغــت،  در  اهل‌الرجــل 

کنان خانه او« )راغب اصفهانی، بی‌تا/۲۵( اســت و  به‌معنی »عشــیره و خاندان او« و گاه به‌معنی »ســا

کنان خانه او« است )فراهیدی، ۱۴۱۴هـ.ق، ص ۶۲؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۳هـ.ق،  اهل‌بیت ؟عهم؟الرجل به‌معنی »سا
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۲۵۳/۱؛ طریحی، ۱۳۹۵هـ.ق، ۳۱۴/۵( که شامل همسر و فرزندان و نیز مرد خانه می‌شود.

واژه مرکــب »اهل‌بیــت پیامبــر؟ص؟« یک‌مفهوم اصطلاحی حدیثی و قرآنــی نیز دارد؛ این 

، »اهل‌بیت؟عهم؟« گفته می‌شود. براساس آیه تطهیر )ر.ک.، أحزاب، ۳۳(، روایات  عبارت به‌اختصار

مربوط به شأن نزول این آیه شریفه و نیز حدیث ثقلین، تنها راه نجات از گمراهی امت تا روز 

قیامت، اهل‌بیت؟عهم؟ معرفی شده‌اند )ترمذی، بی‌تا، ۶۲۲/۵، حدیث ۳۷۸۸؛ کلینی، ۱۳۶۵، ص ۳۳۱(. منظور از 

اهل‌بیت؟عهم؟ به‌مثابه یک‌کاربرد اصطلاحی قرآنی و حدیثی، چهارده معصوم؟عهم؟ می‌باشند 

که همین معنی در پژوهش حاضر مورد نظر است.

4. مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی تمدن نوین اسلامی در تولید از منظر اهل‌بیت؟عهم؟

، مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای اقتصــادی در چشــم‌انداز تمــدن نویــن اســامی  در پژوهــش حاضــر

در زمینــه تولیــد و مصــرف از منظر اهل‌بیت؟عهم؟ اســت بررســی شــده اســت؛ مؤلفه‌هایی که 

ســمت و ســو و چهارچوب کلی نظام اقتصادی اســام در ارتباط با تولید و مصرف را از منظر 

اهل‌بیت؟عهم؟ به تصویر می‌کشد. معیار و منطق گزینش یک‌مؤلفه باعنوان یکی از مهم‌ترین 

مؤلفه، لحن بیان معصومین؟عهم؟ در تشــویق به یک‌کنش اقتصادی اســت؛ چنان‌که همین 

معیــار و منطق در رتبه‌بندی ســایر معارف و کنش‌های دینــی از منظر مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ 

به‌مثابه یک‌سنجه مورد توجه قرار می‌گیرد.

۴- ۱. اهمیت معیشت و اقتصاد از نگاه اهل‌بیت؟عهم؟

نخســتین مؤلفــه راهبــردی در نظــام اقتصادی، به‌ویــژه در نظام اقتصادی مبتنــی بر دین و 

ســنت، نوع نگاه به مقوله اقتصاد و معیشــت و زندگی مادی و دنیوی است؛ به‌ویژه اینکه در 

فرهنگ‌های دینی، تکیه اصلی بر دعوت بشر به ماوراءالطبیعه و حیات جاوید اخروی است. 

در برخی فرهنگ‌های سنتی و دینی نظیر مسیحیت، هندوئیسم و بودیسم، گرایش پررنگی 

گریــزی و رهبانیــت وجــود دارد. بنا‌برایــن، نوع نگاه بــه اقتصاد و فعالیــت اقتصادی،  بــه دنیا

مهم‌ترین و تأثیرگزارترین مؤلفه در هر نظام اقتصادی است.

اول( صبغــه عبــادی و معنــوی فعالیت اقتصــادی: در بیان اهمیت فعالیــت اقتصادی و 

جایــگاه معنــوی آن از منظــر اهل‌بیت؟عهم؟، ســخن والایی از پیامبر گرامی اســام؟ص؟ روایت 
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شــده اســت کــه می‌فرمایــد: »عبــادت ده جزء اســت، نــه جزء آن طلــب روزی حلال اســت« )مجلســی، 

گریزی و انزوا وجود  ۱۴۰۴هـ.ق، ۲۷/۷۴( و یا در ســخنی دیگر فرمود: »لارهبانیه ‌فیالاســام؛ در اســام دنیا

ندارد« )نوری، ۱۴۰۸هـ.ق، ۱۵۵/۱۴(. همچنین ایشــان می‌فرمود: »غنا و ثروت یار و مددکار خوبی در مســیر 

کلینی، ۱۳۶۵، ۷۱/۵(. پرهیزگاری است« )

کرم؟ص؟ است. حضرت  فرمایشات ائمه؟عهم؟ نیز هم‌راستا با توصیه‌های اقتصادی پیامبر ا

علــی؟ع؟ می‌فرمایــد: »مــال و ثروت یــار و مــددکار خوبی در مســیر تقوای الهــی اســت« )ابن‌ابی‌الحدید، 

۱۴۰۴هـــ.ق، ۲۲۷/۱۹(. امــام صــادق؟ع؟ نیــز فرموده اســت: »دنیا یار و مددکار خوبی اســت برای کســب 

کلینــی، ۱۳۶۵، ۷۲/۵(. بنابراین، در نگاه اهل‌بیت؟عهم؟ معیشــت و فعالیت اقتصادی آنگاه  آخــرت« )

که با رعایت موازین اسلامی باشد، جدا از کار اخروی و عبادی نیست.

دوم( تقــارن ضعــف اقتصــادی و ضعــف ایمــان: از برخی ســخنان اهل‌بیــت؟عهم؟ و برخی 

فرازهــای قــرآن کریــم چنین برمی‌آید کــه اقتصاد و مال و ثــروت و هرگونه نعمــت مادی، مایه 

اســتواری جامعــه و به‌مثابــه ســتون فقــرات جامعــه دینی اســت و افــراد و گروه‌هــای فقیر در 

معرض آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی هستند. به بیان دیگر، جامعه فقیر قوام و مقاومت 

ندارد و در معرض سقوط همه‌جانبه و انحراف به دامن کفر است. در این زمینه، این سخن 

کرم و ائمه؟عهم؟ نقل شــده است: »کاد الفقر أن یکون کفرا؛ فقر بسیار به  هشــداردهنده از پیامبر ا

کلینی، ۱۳۶۵، ۳۰۷/۲؛ حر عاملی، 1409هـ.ق، ۳۶۵/۱۵(. کفر نزدیک است« )

قــرآن کریــم نیــز مال و ثــروت را مایه و پایــه قوام و قیام انســان‌ها دانســته و می‌فرماید: »و 

كُمْ قِیَامًا...؛ اموال خود را که خداوند وســیله قوام زندگی شــما قرار 
َ
ُ ل ّ
‌الَل

َ
تِ جَعَل

َّ
كُمُ‌ال

َ
مْوَال

َ
لاتؤتوا الســفهاء أ

داده است، به دست سفیهان نسپارید...« )نساء: ۵(. این تعبیر قاطع قرآن کریم، از تأثیر مال و ثروت 

در حیــات و پایــداری فــرد و جامعــه حکایــت دارد و بیانگــر این حقیقت اســت که بــا نابودی 

اقتصاد، جامعه در معرض فروپاشــی قرار می‌گیرد. به دیگر ســخن، بنیه مالی و اقتصادی به 

منزلــه خون در عروق جامعه اســت و نباید در آن تصرفات ناصــواب و نابجا انجام داد و آن را 

در اختیار سفیهان و بی‌خردان قرار داد تا به صورت مسرفانه و نسنجیده در آن تصرف کنند. 

بــه تعبیــر آیــت‌الله جوادی آملی، این آیه هم اموال را به عموم جامعه نســبت داده، هم آن را 

ســبب قیام دانســته، هم از قراردادن آن در اختیار ســفیه مانند کودک نابالغ یا بالغ بی‌خرد، 

نهی فرموده است )جوادی آملی، ۱۳۹۸، ص ۴۸(.
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ســوم( بی‌شــغلی زمینه دین‌فروشــی: تشــویق به تلاش برای تأمین مخارج زندگی اهل و 

عیال که در سخن اهل‌بیت؟عهم؟ آمده، متناسب با سطح فهم مردم آن زمان و برای اثرگذاری 

هرچــه بیشــتر بر مخاطب ارائه شــده اســت؛ اما اهل‌بیــت؟عهم؟ نقش کار و تــاش را به حدی 

مهم و اساســی می‌دیدند که فقدان آن، از نظر ایشــان می‌توانســت اســاس دین انسان را به 

مخاطره اندازد. چنانکه دراین‌باره نقل شــده اســت که هرگاه رسول خدا؟ص؟ در مورد مردی 

سؤال می‌کرد که چه »شغل و حرفه‌ای« دارد؟ و پاسخ می‌دادند که شغلی ندارد، می‌فرمود: 

»از چشمم افتاد«. به آن حضرت؟ص؟ عرض می‌شد، چگونه شخصیت این مرد در نظر شما 

ج زندگی  تنــزل کــرد؟ می‌فرمــود: »آنگاه که مؤمنی دارای شــغل و حرفه‌ای نباشــد، برای تأمیــن مخار

خود، دینش را می‌فروشد« )جوادی آملی، ۱۳۹۸، ص ۴۸(.

در مذمّــت بیــکاری و بی‌شــغلی از منظــر اهل‌بیــت؟عهم؟، امــام کاظم؟ع؟ فرموده اســت: 

ک اســت نســبت به بنده‌ای که پرخواب و بیکار اســت« )صــدوق، 1413هـــ.ق، ۱۶۹/۳(. امام  »خداونــد غضبنا

که ایــن دو خصلت کلید هر  صــادق؟ع؟ نیــر می‌فرمود: »بر حذر باشــید از تنبلــی و بی‌حوصلگی؛ چرا

کرم؟ص؟ نیز فرموده است: »از رحمت خدا به دور است  بدی است« )صدوق، 1413هـ.ق، ۱۶۹/۳( و پیامبر ا

کسی که در تأمین نیازهای اهل و عیال خود کوتاهی کند« )صدوق، 1413هـ.ق، ۱۶۸/۳(.

کار و اشتغال ۴- ۲. جایگاه جهادی 

کار و کوشــش در واقع ســنگ بنای رشــد و بالندگی و تداوم حیات ســالم جامعه اســت؛ رشد 

تعاملات اجتماعی و پیشــرفت جامعه، در وجود کار و تلاش نهفته اســت و حرکت و تکاپوی 

مداوم لازمه حیات انســان در حال رشــد و ســالم می‌باشــد. در اسلام و مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ 

نیز اهمیت کار مضاعف و اهداف آن بسیار والا دیده شده است؛ زیرا در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ 

فقــط از جنبــه دنیوی و مادی به کار نگریســته نشــده اســت، بلکه تلفیقی زیبــا از تأمین نیاز 

مادی و آثار معنوی در مقوله کار و تلاش در مکتب ایشان دیده می‌شود. در فرهنگ اسلام، 

واژه »جهاد«، بســیار مقدس اســت و هرگاه ســخن از جهاد به میان می‌آید، نشــان از عملی 

اســت کــه ارزش و کارکــرد فوق‌العاده دنیــوی و اخروی دارد. با توجه جایگاه جهاد در اســام، 

امام صادق؟ع؟ کار و تلاش برای تأمین نیازهای زندگی را همسان جهاد در راه خدا دانسته و 

؛ تلاشگر برای معاش خانواده همانند جهادکننده  َ
جَاهِدِ فِ سَبِیلِ‌الّل ُ ‌ عِیَالِهِ‌ کَالْ

َ
کَادُّ عَل

ْ
فرموده است: »ال



112

دو فصلنامه تار






دو ف

دو فصلنامه



 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال پنجم/شمارات


















ه

 هشتم/ ب


ه
ار و تابس






کلینی، ۱۳۶۵، ۸۸/۵( و در نقل دیگری قید »من حلال؛ از راه حلال« افزوده شــده  در راه خداســت« )

اســت )صدوق، 1413هـ.ق، ۱۶۸/۳(. رســول خدا؟ص؟ نیز می‌فرمود: »کســی که از دسترنج خود ارتزاق کند، 

در روز قیامت در شــمار انبیا؟ع؟ قرار می‌گیرد و پاداشــی مانند انبیا خواهد داشت« )شعیری، ۱۳۶۳، ص ۱۳۹(.

کاری ۴- ۳. ضرورت بهره‌گیری از تمام فرصت‌های 

اهل‌بیــت؟عهم؟ همچنیــن بــر تلاش مجدّانه و اســتفاده از تمام فرصت روز بــرای کار و تلاش و 

کید داشتند؛ امام صادق؟ع؟ می‌فرمود: »به  ، تأ کســب روزی حلال و هدر ندادن ســاعات کار

خدا سوگند! که امر نمی‌کنم شما را مگر به آنچه ما خود را به آن امر می‌کنیم؛ پس بر شما باد جدّیت و 

نهایــت تــاش و اینکــه چون نماز صبح را خواندید، بی‌فوت وقت و صبح زود در پی کســب روزی حلال 

کلینی، ۱۳۶۵، ۷۹/۵؛ حرآملی، ۱۴۰۱هـ.ق، ۲۲/۱۷(.  بروید! مطمئناً خداوند به شما روزی دهد و شما را کمک نماید« )

ج  گر اطمینان یافتی یا خبر به تو رسید که اجلت یا امر فر امام صادق؟ع؟ در سخنی دیگر فرمود: »ا

کید  ما فردا خواهد بود، کار و تلاش برای کسب روزی را رها نکن!« )حرآملی، ۱۴۰۱هـ.ق، ۲۶/۱۷(. این بیان، تأ

بر ضرورت بهره‌گیری از تمام فرصت برای کار و تلاش است.

۴- ۴. اهمیت خودکفایی و تولید نیازمندی‌های مردم

کثری  یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم و راهبردی در هر تمدنی، مسئله کار مولّد و استفاده حدا

از ظرفیت‌های موجود برای تولید نیازمندی‌های جامعه، به ویژه کالاهای اساسی مورد نیاز 

است؛ زیرا نیازهای اقتصادی جامعه ابعاد دیگر حیات اجتماعی، از جمله استقلال سیاسی 

و فرهنگی آن جامعه را نیز در معرض خطر و آسیب قرار می‌دهد.

کالاهــای اساســی مــورد نیــاز جامعــه در ســخنان و  کار مولّــد و ضــرورت تولیــد  اهمیــت 

کیــد قــرار گرفته اســت؛ بی‌شــک مــواد غذایی  سفارشــات اهل‌بیــت؟عهم؟ نیــز بســیار مــورد تأ

اساسی‌ترین نیاز هر جامعه است و تولید آن با کار کشاورزی، باغ‌داری و دامداری مهم‌ترین 

ســنگ‌بنا و اساســی‌ترین مؤلفه هر تمدنی به‌شــمار می‌آید. در روایتی، رسول خدا؟ص؟ نقش 

کلیــدی غــذا را در شــئونات زندگی چنین بیان می‌کند: »بار خدایا! به نــان ما برکت عنایت فرما و 

گر نان نباشــد، نمی‌توانیم روزه بگیریم، نمی‌توانیم نماز بخوانیم  فاصله‌ای میان ما و آن ایجاد نفرما! ا

کلینی، ۱۳۶۵، ۵۸۶/۲(. توجه به کشــاورزی و تولیدکنندگان  و نمی‌توانیــم واجبــات الهی را ‌جای آوریم« )

محصولات کشاورزی در سیره و سخن دیگر معصومین؟عهم؟ نیز نمود خاصی دارد و توصیه‌ها 
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و تمجیدهــای اهل‌بیــت؟عهم؟ در ایــن زمینــه فــراوان و اعجاب‌انگیز اســت؛ امــام صادق؟ع؟ 

می‌فرمایــد: »امیــر مؤمنان؟ع؟ همیشــه کشــاورزان را بــه عمّال و کارمندانشــان ســفارش می‌نمود« )حر 

عاملی، 1409هـ.ق، ۲۱۶/۱۳(. همچنین آن حضرت؟ع؟ زراعت را بزرگ‌ترین گوهر نایاب دانسته است 

.ک.، قمی، ۱۴۱۴هـ.ق، ۵۵۶/۷(. )ر

کرم؟ص؟ ارزش والای کار تولیدی زنان در داخل منازل و در فضایی  در روایتی زیبا، پیامبر ا

کی و تقوا و طهارت را بیان داشته و ارزش معنوی آن را برابر با تولید کالای فرهنگی  توأم با پا

)نــگارش کتــاب( و هم‌تراز با جهــاد مردان در راه خدا دانســته، می‌فرماید: »ثلاثه تخرق‌الحجب 

یر أقلام‌العلماء و وطئ اقدام‌المجاهدین و صوت مغازل‌المحصنات؛ ســه  و تنتهی الی ما بین یدی‌الله: صر

چیــز اســت کــه همه پرده‌هــا و موانع را می‌درد و به پیشــگاه خداوند می‌رســد: صدای قلم دانشــمندان، 

گر به  کدامن« )بحرانــی، ۱۳۸۸، ص ۲۲(. ا خ‌های ریســندگی زنــان پا صــدای گام‌هــای مجاهدان و صدای چر

ایــن ســخن گهربار نبوی با دیدی نمادیــن بنگریم، مفاد این روایت چنین اســت که جامعه 

و تمدنــی رو بــه پیشــرفت اســت که هم‌زمان هــم کار فرهنگی کنــد، هم کار امنیتــی و هم کار 

اقتصادی. در این بین، نمی‌توان از اشــاره ظریف پیامبر؟ص؟ به تقدم کار فرهنگی نســبت به 

کار امنیتی و کار اقتصادی گذشت؛ زیرا کار فرهنگی بنیان و زیرساخت دو کار دیگر است.

کار و تعیین وظایف ۴- ۵. تقسیم 

از نظر اهل‌بیت؟عهم؟ تقسیم کار و تعیین وظایف هر فرد براساس شایستگی و توانایی او، یکی 

کارگر اســت؛ زیرا مدیر با  کارها و امکان ارزیابی کیفیت عمل هر مســئول یا  از رموز پیشــرفت 

تقسیم کار می‌تواند به اصل کنترل و نظارت مبادرت کند و بدون تقسیم کار این امر معطل 

می‌ماند. امام علی؟ع؟ در فرازی از نامه خود به مالک اشــتر می‌فرماید: »واجعل لراس کل امر 

مــن امورک راســا منهم لایقهره کبیرها و لایتشــتّت علیــه کثیرها؛ ای مالک! باید برای هــر کدام از کارهایت 

یک‌رئیس انتخاب کنی، رئیسی که کارهای مهم او را مغلوب نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته 

نکنــد« )ســیدرضی، ۱۳۶۹، نامــه ۵۳(. امــام؟ع؟ همچنیــن در وصیــت به امام مجتبــی؟ع؟ می‌فرماید: 

»واجعــل لــکل انســان من خدمتک عملا تاخــذه به فانه احری ان لایتواکلــوا فی خدمتک؛ فرزندم! برای 

گــر آن را انجام نــداد، او را مؤاخذه و بازپرســی کنی؛ زیرا این  هریــک از زیردســتانت کاری تعییــن کــن تا ا

گذار نکنند« )سید رضی، ۱۳۶۹، نامه ۳۱(. روش سزاوارتر است تا کار را به یکدیگر وا
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کشاورزی ۴- ۶. جایگاه ویژه 

اول( اهمیــت ویــژه کشــاورزی در میــان کارهــای تولیــدی: کشــاورزی از منظــر اهل‌بیت؟عهم؟ 

جایــگاه ویژه‌ای دارد؛ امام صادق؟ع؟ کشــاورزان را گنج‌هــای خداوند در روی زمین خوانده 

و می‌افزایــد: »در میــان کارها )شــغل‌ها( کاری محبوب‌تــر از زراعت نزد خداوند نیســت و خداوند هیچ 

پیامبــری را مبعــوث نکرده اســت مگر اینکــه او اهل زراعت و کار کشــاورزی بــوده الا جناب ادریس؟ع؟ 

که شــغل وی خیاطی بوده اســت« )طوســی، ۱۳۶۵هـ.ق، ۳۸۴/۶؛ حرعاملــی، ۱۴۰۹هـــ.ق، ۴۱/۱۷(. در روایت دیگری، 

امــام صــادق؟ع؟ هم بــه ارزش مــادی و خدمت ارزنده و بی‌نظیر کشــاورزان نســبت به افراد 

جامعه و هم بر جایگاه معنوی و ارزش اخروی کار تولیدی در زمینه کشــاورزی اشــاره نموده 

و می‌فرمایــد: »کشــاورزان گنج‌هــای خلق هســتند؛ آنان چیز طیّــب و نیکی را می‌کارنــد و خداوند آن را 

می‌رویاند؛ ایشان در روز قیامت از بهترین و مقرب‌ترین جایگاه برخوردار هستند و با عنوان افراد مبارک 

کلینی، ۱۳۶۵، ۲۶۱/۵(. و پر برکت شناخته می‌شوند« )

در گزارشی تاریخی، ضمن اشاره به اشتغال امام کاظم؟ع؟ به کار کشاورزی آمده است که 

یکی از اصحاب امام، علی‌بن ابی حمزه، مشاهده کرد که آن حضرت با چنان تلاش و کوششی 

بر روی زمین خود کار می‌کرد که حتی پاهای مبارکش خیس عرق شده بود؛ علی‌بن ابی حمزه 

که آنان این قبیل کارها  پیش رفت و از سر دلسوزی به حضرت عرض کرد: »قربانت گردم! کو مردان ]

را انجام دهند[؟« امام کاظم؟ع؟ فرمود: »ای علی! کســانی که از من و پدرم بهتر بودند نیز با دســت 

خود در روی زمینشان کار کردند«. علی پرسید: »منظورتان کیانند؟« حضرت فرمود: »رسول خدا؟ص؟ 

و امیرالمومنیــن؟ع؟ و پدرانــم همگی با دســت خود کار زراعــت را انجام می‌دادند و این، کار همه انبیا و 

، 1405هـ.ق، ۲۰۰/۳(. کلینی، ۱۳۶۵هـ.ق، ۷۵/۵؛ صدوق، 1364، ۱۵۳/۳؛ ابن‌ابی جمهور مرسلین و اوصیا و صالحان است« )

در گزارشــی دیگر می‌خوانیم که امام صادق؟ع؟ درحالی‌که لباســی خشن بر تن و بیل در 

دســت داشــت، در بســتان خود چنان کار می‌کرد که عرق از بدن حضرت جاری بود. یکی از 

اصحاب حضرت که ایشان را با آن حال دید، عرض کرد: »فدایت شوم! بیل را به من بسپار تا من 

به جای شما کار کنم.« حضرت فرمود: »دوست دارم که مرد در جست‌وجوی روزی، حرارت آفتاب را 

کلینی، ۱۳۶۵، ۷۶/۵؛ حر عاملی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۳۹/۱۷(. بچشد« )

: شــاید بتوان گفت عالی‌ترین گونه ارج‌نهادن  دوم( بوســه پیامبر؟ص؟ بر دســت کشــاورز
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به کار مولّد را می‌توان در رفتار و ســخن پیامبر؟ص؟ با ســعد انصاری مشــاهده کرد؛ هنگامی 

که پیامبر از غزوه تبوک بازگشــت، ســعد به اســتقبال پیامبر؟ص؟ شــتافت و پیامبر؟ص؟ با وی 

مصافحــه کــرد و آنــگاه خطــاب به ســعد فرمود: »چه چیــزی این‌گونه دســتت را آســیب زده و زبر و 

خشــن کــرده؟«؛ ســعد پاســخ داد: »من بــا بیل و طنــاب کار می‌کنم و نفقــه عیالم را تأمیــن می‌کنم«. 

حضرت دســت ســعد را بوســید و آنگاه فرمود: »این دستی است که آتش جهنم آن را نمی‌سوزاند« 

)ابن‌اثیر جزری، 1417هـ.ق، ۴۰۲/۲(. بدیهی اســت که دو ابزار بیل و طناب اشــاره به کار کشــاورزی دارد 

که کشاورزان حجاز به تناسب شرایط اقلیمی منطقه، با طناب و دلو از چاه آب می‌کشیدند 

کار و اشــتغال به ویژه  کار و کوشــش در زمین و آبیاری آن می‌پرداختند. این نوع  و با بیل به 

، در مقایسه با کار تجاری، کاری بسیار ارزشمند، مولد و در عین  در هوای داغ تابستان حجاز

حال ســخت و طاقت‌فرســا بود. پیامبر؟ص؟ با عمل و ســخن خود از سعد تقدیر کرد و او را به 

کار خود دلگرم ساخته و تشویق نمود.

کید فراوران ائمه؟عهم؟ بر مســئله تولید و کشــاورزی بدین‌دلیل بوده است که  بی‌تردید تأ

ادامــه حیــات و زندگی هر انســانی به تغذیه وابســته اســت و تغذیــه نیز در گرو کار کشــاورزی 

اســت. در نتیجــه، نه فقــط زندگی فردی هر شــخص، بلکه زندگی اجتمــاع و یک‌ملت نیز به 

تولید محصولات کشاورزی آن جامعه وابسته است. هر جامعه‌ای که بخواهد مستقل و آزاد 

زندگی کند و سرنوشــت خود را با دســت خود رقم بزند، باید در کشــاورزی اســتقلال داشــته 

و بتوانــد محصــولات مــورد نیاز خــود را تولید کند. بنابراین، عزت و اســتقلال هر ملتی در گرو 

خودکفایی در محصولات کشاورزی و نیز در عموم نیازمندی‌های ضروری هر عصری است. 

ایــن نکتــه اساســی در بیان امام کاظم؟ع؟ چنین نمود یافته اســت: »از مــردم قطع امید کردن 

و از ثروتشــان چشم‌پوشــیدن و به درآمد کار خود قانع بودن برای مرد با ایمان، مایه عزت دینی و روح 

جوانمردی و شــرف دنیوی اســت. چنین انســانی در نظر مردم بزرگ و بین فامیل و خویشــاوندان خود 

محترم و در محیط خانواده‌اش دارای عظمت و هیبت و منزلت خواهد بود، او در ضمیر خود و در نظر 

دیگران بی‌نیازترین تمام مردم است« )قمی، ۱۴۱۴هـ.ق، ۳۲۷/۲(.

کارگر ۴- ۷. اهتمام به حقوق 

در تولید هر محصول و حتی در فعالیت‌های خدماتی، فراهم بودن دو عامل یعنی، سرمایه و 
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، نقش اساسی دارد. بخش مهمی از بازار کار در هر جامعه، چه در کارهای تولیدی و چه  کار

در کارهای خدماتی، کارگران. در این فرایند، کارگر خدمتی را در برابر اجرتی نسیه به کارفرما 

ارائه می‌کند. شکی نیست که در هر کاری، به‌ویژه در کارهای سخت، یدی و تولیدی، رعایت 

حقــوق کارگــر و جلــب رضایت وی، به‌ویژه پرداخت به‌موقع حقــوق و اجرت، نقش مهمی در 

تداوم این حرکت ســازنده دارد. در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ بر رعایت حقوق و آســایش کارگران 

ســفارش شــده اســت و حتــی برخی زوایــای ظریف روابــط کارگــر و کارفرما نیز آسیب‌شناســی 

شــده و راهکارهــای لازم ارائه گردیده اســت. یکــی از دغدغه‌های کارگــران، پرداخت به موقع 

گر دســتمزد آنان به موقع پرداخت شود، با توان بیشتری کار خواهند  اجرت ایشــان اســت؛ ا

کیــد دارند؛ امام صادق؟ع؟  کــرد. در ایــن زمینه، اهل‌بیت؟عهم؟ بر پرداخت به موقع اجرت تأ

می‌فرماید: »اجرت کارگران را پیش از آنکه عرقشان خشک شود، بپردازید!« )حر عاملی، 1409هـ.ق، ۱۰۶/۱۹(.

اهل‌بیت؟عهم؟ همچنین نپرداختن اجرت کارگر را گناهی بزرگ دانسته‌اند که موجب حبط 

کرم؟ص؟ فرمود: »کسی که در مورد اجرت کارگر به  اعمال نیک انسان می‌شود. دراین‌باره، پیامبر ا

وی ظلم کند، خداوند اعمال نیک وی را حبط و نابود و بوی بهشت را درحالی‌که از فاصله مسیر پانصد 

ســاله به مشــام می‌رســد، بر وی حرام می‌کند« )صدوق، ۱۴۱۳هـ.ق، ۱۱/۴- ۱۲(. اهل‌بیت؟عهم؟ نســبت به هر 

اقدامی که موجب بروز تنش و نارضایتی کارگران شود نیز هشدار داده‌اند و ضرورت اجتناب 

از هرگونه اقدامات یا سهل‌انگاری در این زمینه را گوشزد کرده‌اند. سلیمان‌بن جعفر جعفری 

نقل می‌کند که همراه علی‌بن موســی‌الرضا؟ع؟ بودم و وارد جمعی از غلامان حضرت شــدیم 

که مشغول گل‌کاری بودند. در میان آنها غلام سیاه‌پوستی بود که جزو غلامان حضرت نبود، 

امــا کار می‌کــرد؛ حضــرت پرســید: »آیا مبلغ اجرتــش را طــی کرده‌اید؟« گفتنــد: »نه، هر مبلغــی به او 

بدهیم راضی اســت«. امام؟ع؟ ناراحت شــد و فرمود: »بارها از این نحو اســتخدام اجیر آنان را نهی 

کرده‌ام؛ بدان که هرگاه کارگر بدون طی‌کردن اجرتش برایت کار کند و ســپس چند برابر اجرتش به وی 

گر اجرتش را طی کنی، در  بدهــی، او همچنــان گمــان می‌کند که حقش را نداده‌ای و ناراضی اســت، اما ا

آن صــورت بــا پرداخت همان مبلغ، سپاســگزار تو خواهد بود و چنان‌چــه اندکی بیش از اجرتش به وی 

کرم؟ص؟ نیــز از اینکه کارگری  بپــردازی، قــدر آن را خواهــد دانســت« )صــدوق، ۱۴۱۳هـــ.ق، ۱۰۴/۴(. پیامبر ا

پیش از تعیین مبلغ اجرت خود مشغول کار شود، نهی فرموده است )صدوق، ۱۴۱۳هـ.ق، ۱۰۵/۴(.
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کارافتادگی کارگر در دوران از  ۴- ۸. ضرورت تأمین معیشت 

کنار سرمایه، یکی از دو رکن تولید و سنگ‌بنای هر  کار در  چنانکه پیش‌تر اشاره شد، نیروی 

تمدنی اســت؛ و یکی از دغدغه‌های تشــویش‌آفرین برای کارگــران، نگرانی از وضعیت معاش 

و زندگی ایشــان در دوران ضعف و پیری اســت. تأمین نشاط و امید کارگر نسبت به وضعیت 

خــود، بــه ویژه در دوران از کارافتادگی، نقش زیادی در تلاش همه‌جانبه و مخلصانه او دارد. 

امروزه این نگرانی، با برنامه‌های بیمه و تأمین اجتماعی توسط کارفرمایان و دولت‌ها برطرف 

می‌شود. جالب آنکه اهل‌بیت؟عهم؟ نسبت به این نگرانی موضع گرفته و تأمین نیاز کارگران را 

گر مســلمان نبوده و اهل ذمه باشــند، از محل بیت‌المال مســلمانان لازم دانسته‌اند.  حتی ا

امــام علــی؟ع؟ به همراه جمعی بر مرد نابینایی گذشــت که تکدی می‌کــرد. امام از همراهان 

پرســید: »این مرد کیســت؟« گفتند: »یا امیرالمؤمنین! او مردی نصرانی است«. امام؟ع؟ فرمود: »از 

کنون که او پیر و از کارافتاده است او را حمایت نمی‌کنید؟ او را از بیت‌المال مسلمانان  او کار کشیدید و ا

تأمین کنید!« )طوسی، ۱۳۶۵هـ.ق، ص ۲۹۳؛ حرعاملی، ۱۴۰۹هـ.ق، ۶۶/۱۵(.

نگاه اهل‌بیت؟عهم؟ به نیروی کار جامعه، از ســویی انســانی، تمدنی و فرامذهبی است که 

، ارزش کار نیروی کار فراتــر از اجرت مندرج  هیــچ حد و مرزی نمی‌شناســد؛ و از ســوی دیگــر

کارگر، همه جامعه به‌طور غیرمســتقیم  کار  کارفرماســت؛ زیرا از منافع  در قرارداد میان وی و 

برخــوردار می‌شــوند. براین‌اســاس، اهل‌بیــت؟عهم؟ عمــوم مســلمانان و دولــت اســامی را در 

تأمین آینده و دوران از کارافتادگی کارگران، مسئول و تأمین معیشت کارگران از کارافتاده را از 

محل بیت‌المال مسلمانان لازم می‌دانند.

۵. مؤلفه‌های مشترک در تولید و مصرف

۵- ۱. برنامه‌ریزی و آینده‌نگری

یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصادی در زمینه تولید و مصرف، آینده‌نگری و پیش‌بینی شرایطی 

اســت که جامعه با آن مواجه خواهد شــد. چنانچه از قبل برای این شــرایط و مقتضیات آن 

برنامه‌ریزی و تدارک دیده نشــده باشــد، جامعه دچار بحران و تنش شــدید شده و ناچار به 

پرداخت هزینه‌های ســنگین و چند برابری خواهد شــد که با دســتاورد کم‌تری همراه است. 
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اهمیت آینده‌نگری و برنامه‌ریزی، علاوه بر عرصه تولید و مصرف، در همه ابعاد حیات انسان 

، آینده‌نگــری و برنامه‌ریــزی در حوزه اقتصــادی به‌ویژه در  مطــرح اســت، امــا در مقاله حاضر

گر افزایش جمعیت و نیاز چند برابری به تولید  تولید و مصرف مورد توجه است. برای مثال، ا

غــذا، مســکن و دیگــر نیازمندی‌هــای خانوارهــا، و همچنیــن افزایش ترافیک طــی دهه‌های 

آینده پیش‌بینی نشــود، مدیران جامعه قادر به پاســخگویی به انبوه تقاضاها نخواهند بود. 

بنابرایــن، مدیریــت بهینــه جامعــه مقتضی نــگاه عمیق و جامع بــه افق‌های آینــده در ابعاد 

مختلف حیات اجتماعی است.

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ در این زمینــه می‌فرماید: »أمارات الدول انشــاء الحیل؛ نشــانه‌های 

اســتحکام دولت‌هــا، برنامه‌ریــزی و چاره‌اندیشــی در امــور اســت« )آمــدی، ۱۳۶۶، ص ۳۴۸؛ محمدی ری‌شــهری، 

۱۴۲۷هـــ.ق، ۵۵۱/۲(. ایشــان همچنیــن فرمود: »التدبیر قبل العمل یؤمنــک من الندم؛ آینده‌نگری قبل از 

شروع کار تو را از پشیمانی ایمن می‌سازد« )مجلسی،۱۴۰۰هـ.ق؛ ۳۳۸/۶۸( و »من قعد عن حیلته اقامته الشدائد؛ 

کسی که چاره‌اندیشی را رها کند، با شداید درگیر خواهد شد« )محمدی ری‌شهری، ۱۴۲۷هـ.ق، ۵۵۱/۲(.

از فوائــد دیگــر برنامه‌ریــزی، اســتفاده صحیح از امکانات اســت: »التلطــف فی الحیلة اجدی 

من الوســیلة؛ ظرافت و دقت در برنامه‌ریزی، بهتر از امکانات اســت« )محمدی ری‌شــهری، ۱۴۲۷هـ.ق، ۵۵۱/۲(. 

امــام حســن؟ع؟ نیــز در موعظه‌ای ارزشــمند می‌فرماید: »در ارتبــاط با امور دنیایــت چنان کار و 

برنامه‌ریــزی کــن که گویا تا ابد زنده هســتی و درباره آخرتت نیز چنــان کار کن که گویا فردا خواهی مرد« 

)صــدوق، 1364، ۱۵۶/۳؛ مجلســی، ۱۴۰۴هـــ.ق، ۱۳۸/۴۴- ۱۳۹(. ایــن ســخن، ضرورت آینده‌نگــری و برنامه‌ریزی 

برای شرایط قابل پیش‌بینی را به‌طور بسیار واضح بیان می‌کند.

کالاها و خدمات مضر و حرام ۵- ۲. منع تولید و مصرف 

در اسلام و مکتب اهل‌بیت؟عهم؟، محدودیت‌هایی در تولید، مصرف کالاها و خدمات اعمال 

کید ویژه‌ای بر حفظ منابع طبیعی،  می‌شــود )قمــی، ۱۴۰۴هـ.ق، ۱۶۷/۴؛ انصاری، ۱۴۱۱هـ.ق(. همچنیــن، تأ

محیــط زیســت و ایجــاد عمــران و آبادانــی شــده اســت. تجدیدناپذیــر بــودن منابــع طبیعی 

کیــد فرامین اســامی بر مصــرف بهینه و جلوگیری از تباه‌ســازی این منابع اســت.  موجــب تأ

که زمین  رســول خــدا؟ص؟ می‌فرمایــد: »تحفظوا مــن الأرض فإنها أمکــم؛ از زمین محافظت کنیــد؛ چرا

منشأ و اصل شما است« )مجلسی، ۱۴۰۳هـ.ق، ۹۷/۷(.
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معیــار حلیــت و حرمــت در تجــارت این اســت که هــر کالایی که نیــاز عموم مــردم بوده و 

مصلحــت جامعــه در خرید و فروش آن اســت، تجارت آن حلال می‌باشــد و هر معامله‌ای که 

موجب فساد و آسیب به جامعه اسلامی شود )مانند معاملات ربوی، خرید و فروش کالاهای 

نامشروع، فروختن سلاح به دشمنان اسلام و معاملات فریب‌آمیز یا جاسوسی( حرام است. 

در صنایــع و حرفه‌هــا نیــز معیــار، مصلحــت جامعه اســامی اســت؛ هــر حرفه‌ای کــه موجب 

تقویت جامعه اسلامی و رشد مسلمانان شود، مجاز است و هر حرفه‌ای که موجب فساد یا 

تضعیف جامعه باشد )مانند شراب‌سازی، جادوگری، صنایعی که فساد و فحشا ترویج کنند، 

یا وسایلی که اعتقادات مسلمانان را تضعیف کنند( ممنوع است.

در مــورد کارمنــدان، درآمــد و اجاره‌ها نیز اصل رعایت صلاح و جلوگیری از فســاد جامعه 

کــم عــادل و امامان معصــوم؟عهم؟ درآمدشــان حلال  کــم اســت. کارمنــدان تحــت نظــر حا حا

اســت و در غیــر این صورت، درآمدشــان حرام خواهــد بود، مگر در مواردی کــه برای مصالح 

مسلمانان وارد دستگاه حکومتی شده باشند.

۶. مهم‌ترین اصول مصرف از منظر اهل‌بیت؟عهم؟

کاذب و  از دیــدگاه اســام و اهل‌بیــت؟عهم؟، نیازهــای واقعــی مــادی انســان )نــه نیازهــای 

زیاده‌خواهانــه(، بایــد در حــد متعارف تأمین شــود و مصرف بیهــوده، کاذب و غیرضروری به 

هیچ وجه تأیید نمی‌شود )ایروانی، ۱۳۸۴، ص ۳۱۲(.

۶- ۱. اعتدال و میانه‌روی در مصرف

مصــرف طیبــات و آنچه حلال شــمرده شــده، نامحدود نیســت و اصــل اعتــدال و اجتناب از 

افراط و تفریط باید رعایت شــود. خروج از این اصل، پیروی از شــیطان معرفی شــده اســت: 

کیــزه بخورید و از گام‌های شــیطان پیــروی نکنید«  ».... ای مــردم! از آنچــه در زمیــن اســت، حــال و پا

)بقــره: ۶۰(. امیرالمؤمنیــن، علــی؟ع؟، می‌فرماید: »هرگاه خداوند بخواهد به بنده‌ای خیری برســاند، 

میانــه‌روی و تدبیــر نیکــو را بــه او می‌آمــوزد و او را از بی‌تدبیــری و اســراف دور می‌کنــد« )دشــتی، ۱۳۷۹، ص 

۲۴۱؛ حاجــی صادقــی، ۱۳۸۸، ۵۶- ۵۷( و خداونــد میانه‌روی را دوســت دارد و اســراف را دشــمن می‌دارد 

)صابری یزدی، ۱۳۷۲، ص ۶۴۹ و ۷۴۸(. همچنین در لسان اهل‌بیت؟عهم؟، نتیجه رعایت نکردن اعتدال 



120

دو فصلنامه تار






دو ف

دو فصلنامه



 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال پنجم/شمارات


















ه

 هشتم/ ب


ه
ار و تابس






در مصرف گرفتار شــدن به فقر و ســختی شــمرده شــده اســت )حر عاملی، ۱۳۷۷، ص ۱۲۶؛ صابری یزدی، 

ص  ۶۶(. رسول خدا؟ص؟ که خود هیچ‌گاه پرخوری نمی‌کرد، تأثیر دو گونه غذا خوردن را چنین 

بیان می‌فرماید: »من قل طعامه صح بدنه و صفا قلبه و من کثر طعامه ســقم بدنه و قســا قلبه؛ کســی 

ک اســت و آنکه پرخورد، بدنش بیمار و دلش ســنگدل  کش کم باشــد، بدنش ســالم و دلش پا که خورا

می‌شود« )قمی، ۱۴۱۴هـ.ق، ۶۹/۱(.

6- 2. ضرورت اجتناب از اسراف

گر جامعه از کالای تولیدشــده به‌طور صحیح و در  هــر انــدازه در تولید کالایی فراوان باشــد، ا

حد رفع نیاز اســتفاده نکند، دیر یا زود دچار کمبود و فقر خواهد شــد؛ زیرا کالای تولیدشده 

هــر چنــد فــراوان باشــد، کمیتــی محــدود دارد و روزی پایان می‌یابــد. بنابراین، هــر جامعه و 

تمدنــی بــرای تضمیــن خودکفایــی خــود در هر کالایی کــه تولید می‌کنــد، چاره‌ای نــدارد جز 

اینکه مصرف خود را منضبط کند، به‌گونه‌ای که افراد جامعه از زیاده‌روی و اسراف )راغب، بی‌تا: 

کالا در موارد غیرضروری اســت )مکارم شــیرازی،  ۲۳۶؛ مکارم شــیرازی، ۱۳۶۳، ۷۳/۲( و نیز تبذیر که مصرف 

۱۳۶۳، ۳۷/۲( خودداری کنند. قرآن کریم کســانی را که اموال را تبذیر می‌کنند، برادران شــیطان 

، هنگام بیان اوصاف بندگان خداوند رحمان، یکی از  .ک.، إسراء: ۲۷( و در جای دیگر می‌شمارد )ر

گی‌های آنان را عدم اســراف حتی در انفاق معرفی می‌کند )ر.ک.، فرقان: ۶۷(. قرآن کریم حتی  ویژ

پیامبــر؟ص؟ را مکلــف می‌کنــد که در انفاق بــه دیگران زیاده‌روی )اســراف( نکنــد و میانه‌روی 

.ک.، إسراء: ۲۷(. پیشه سازد )ر

گیر قرآن درباره اسراف و تبذیر مالی، حتی در انفاق، نشانه نقش ویرانگر  هشدارهای فرا

ایــن رفتار در هر جامعه و تمدن اســت. قرآن می‌فرماید: »شــیطان شــما را ]به هنــگام انفاق مال 

باارزش[ از تهی‌دستی و فقر می‌ترساند و شما را به کار زشت ]مثل بخل و خودداری از زکات و صدقات[ 

امر می‌کند« )بقره: ۲۶۷( و همچنین تبذیرکنندگان را برادران شیطان معرفی می‌کند )إسراء: ۲۷(. این 

دو بیان، الهام‌بخش این معناست که اسراف‌کاران و تبذیرکنندگان، شیطان را در رسیدن به 

هدفش که ایجاد فقر در جامعه است، یاری می‌کنند و فقر پیامد قطعی اسراف است.

کرم؟ص؟  روایات اهل‌بیت؟عهم؟ نیز درباره مبارزه با اسراف و تبذیر بسیار فراوان است. پیامبر ا

کسانی را که خداوند به ایشان روزی فراوان داده است، ولی در مصرف و انفاق اموال زیاده‌روی 
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کرده و به دلیل آن دچار فقر شــده‌اند، معرفی کرده و فرموده اســت که دعای آنان مستجاب 

کلینــی، ۱۳۶۵، ۶۷/۵؛ حر عاملــی، 1409هـــ.ق، ۲۶/۱۷(. نمی‌شــود تــا در مصرف خود میانه‌روی پیشــه کننــد )

براســاس رهنمودهای اهل‌بیت؟عهم؟، دایره مصادیق اســراف بســیار وسیع است و حتی 

شــامل زیاده‌روی در کارهای خیر نیز می‌شــود. امام عســکری؟ع؟ می‌فرماید: »برای سخاوت 

گر جود و بخشــش از اندازه‌اش بگذرد، اســراف اســت« )دیلمــی، ۱۴۰۸هـ.ق، ص  قــدر و اندازه‌ای اســت؛ پس ا

۳۱۳(. آن حضــرت همچنیــن بــه محمدبــن حمزه، که دچار فقر شــده بود، فرمود: »بــر تو باد به 

میانــه‌روی و بپرهیز از اســراف که آن عملی شــیطانی اســت« )اربلــی، ۱۳۸۱هـــ.ق، ۴۲۴/۲(. امام علی؟ع؟ نیز 

گاه باشید! بخشیدن مال به کسی که حق او نباشد، خود گونه‌ای تبذیر و اسراف  هشدار می‌دهد: »آ

است که بخشنده را در این جهان برمی‌‌افرازد و در آن دنیا پست می‌سازد… و خداوند از سپاسگزاری آنها 

محرومش گرداند« )سید رضی، ۱۳۶۹، خطبه ۱۲۶(. از نظر مصداقی، امام صادق؟ع؟ دورانداختن هسته 

.ک.، عیاشــی، ۱۳۸۰، ۲۸۸/۲- ۲۸۹( و دورریختــن آب ته ظــرف آب‌خوری )ر.ک.، صــدوق، ۱۳۶۴، ص۱۸۶؛  خرمــا )ر

صــدوق، ۱۴۰۳هـــ.ق، ۱۰/۱- ۱۱( را مصداق تبذیر و اســراف برشــمرده‌اند. همچنین امام علی؟ع؟، خرید 

کالایی که در شــأن انســان نیست، پوشیدن لباسی نامناسب و خوردن غذایی نامتناسب با 

شأن انسان را از خصلت‌های اسراف‌کار می‌دانند )صدوق، ۱۴۰۳هـ.ق، ۹۴/۱(. 

چنانچــه ایــن مؤلفــه راهبردی اقتصــادی در جامعه اســامی نهادینه شــود و به فرهنگ 

تبدیــل شــود، بســیاری از کمبودهــا و تنگناهــا برطــرف خواهــد شــد. جالــب ایــن اســت کــه 

ملت‌هایی که چنین آموزه‌های دینی ندارند، اما از باب تبعیت از عقل معاش، صرفه‌جویانه 

زندگی می‌کنند، زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی خود را فراهم می‌آورند.

6- 3. انفاق، نوع‌دوستی و هماهنگی با وضعیت عمومی

انســان مؤمن موظف اســت علاوه بــر تأمین نیازهای خــود و خانواده، بخشــی از اموال خود 

را در راه خــدا انفــاق کنــد، نســبت بــه واجبــات مالــی ماننــد خمــس و زکات اهتمــام داشــته 

باشــد و دارایــی خــود را بــه نفع عموم مســلمانان به گــردش درآورد. در ســبک زندگی دینی، 

مصــرف مــال بــرای دیگــران لذتی دارد کــه از لذت مصــرف آن برای خود بیشــتر اســت و این 

نــوع مصرف باعنوان انفاق شــناخته می‌شــود. مؤمنان علاوه بر انفاق بــرای دیگران، موظف 

بــه گشاده‌دســتی معتدل برای خانــواده و نزدیکان نیز هســتند. در جامعه اســامی، پیروی 
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کیــد بــر نوع‌دوســتی و خیرخواهــی برای تمــام مــردم، به‌ویژه  از ســبک زندگــی مؤمنانــه بــا تأ

کرم؟ص؟ می‌فرماید: »مؤمن نیســت کسی که سیر باشد و  مســلمانان توصیه شــده است. پیامبر ا

برادرش گرسنه، و مؤمن نیست کسی که پوشیده باشد و برادرش عریان« )حکیمی و حکیمی، ۱۳۸۶، ۱۱۴/۵(.

خداونــد بحــث انفاق و احســان به دیگران را در غیر اعمــال عبادی مانند خمس و زکات 

بیــان کــرده اســت و در توصیف مؤمنان می‌فرماید: »و کســانی که در اموالشــان حــق معینی برای 

مسکینان و محرومان قرار می‌دهند« )معارج: ۲۴- ۲۵(. مال و ثروت، مایه قوام جامعه است و تبادل 

کــد نگــه داشــت. امــام  کالا و خدمــات از طریــق آن انجــام می‌گیــرد و نبایــد آن را انباشــت و را

صادق؟ع؟ می‌فرماید: »این اموال زیاد را خداوند به شــما داده اســت تا در راهی که او خواســته به کار 

کلینی، ۱۳۶۵، ۳۲/۴(. برید و نداده است که آن را انباشته کنید« )

کردن 6- 4. پس‌انداز 

آینده‌نگــری ایجــاب می‌کند که انســان همــه درآمد خــود را یک‌جا مصرف نکنــد، بلکه آینده 

، بخشــی از درآمد خود را پس‌انداز کند.  خود را نیز در نظر بگیرد و برای تأمین آرامش خاطر

ت؛ آدمی، هرگاه وسایل  ا استَقَرَّ فسَ إذا أحرَزَت قوتََ ‌النَّ در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است: »إنَّ

کلینی، ۱۳۶۵، ۸۹/۵، ح۲؛ صدوق، ۱۴۱۳هـ.ق، ۱۶۶/۳،  زندگی‌اش به قدر نیاز فراهم باشد، روانش آسایش می‌یابد« )

ح۳۶۱۹(. همچنین آن حضرت در پاســخ به گروهی از صوفیان که زهد اســامی را تحریف کرده 

بودند، به پس‌انداز ســلمان برای زندگی ســالانه خود اشــاره کرده و او را نمونه‌ای از زاهدانی 

معرفــی می‌کند که الگوی مصرف اســامی را رعایــت می‌کنند )ر.ک.، کلینــی، ۱۳۶۵، ۶۸/۵، ح۱(. بدیهی 

اســت که آینده‌نگری و پس‌انداز کردن در ســطح کلان، برای تأمین نیازهای جامعه، اهمیت 

دوچندانــی دارد و قابــل مقایســه بــا آینده‌نگری فردی نیســت. نمونه قرآنــی آن، آینده‌نگری 

حضرت یوسف؟ع؟ در ذخیره‌کردن گندم برای تأمین نیازهای آتی مردم است.

۷. نتیجه‌گیری

شــیوه مواجهــه اهل‌بیــت؟عهم؟ بــا امــور اقتصــادی اعم از کســب درآمــد، کار و اشــتغال، نحوه 

گــون ایشــان در این حــوزه، جایگاه ایــن امــور را در منظومه تمدن  مصــرف و تدبیرهــای گونا

اسلامی نشان می‌دهد. برای دستیابی به الگوی اسلامی تمدن، یکی از مهم‌ترین رویکردها 
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اســتخراج آیــات، روایات، دســتورالعمل‌ها و فرمایشــات معصومین؟عهم؟ اســت کــه برای همه 

انســان‌های تاریخ بهترین نســخه زندگی به‌شــمار می‌آید. باتوجه به کاوش‌های انجام شده 

در این پژوهش که مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی اهل‌بیت؟عهم؟ را اصولی جهانی و جاودانه 

برای تمدن نوین اسلامی معرفی می‌کند، یافته‌های زیر حاصل شد:

: اهمیت معیشــت و اقتصاد از منظر  - مؤلفه‌هــای اقتصــادی در عرصــه تولید عبارتنــد از

اســام و اهل‌بیــت؟عهم؟؛ جایــگاه جهــادی کار و اشــتغال؛ ضــرورت تأمیــن معیشــت کارگــر در 

کار و تعییــن وظایــف؛ اهمیــت خودکفایــی و تولیــد  کارافتادگــی؛ ضــرورت تقســیم  دوران از 

نیازمندی‌های مردم؛ اهمیت ویژه به کشاورزی؛ اهتمام به حقوق کارگر و ضرورت بهره‌گیری 

از تمام فرصت‌های کاری.

: میانــه‌روی در مصــرف؛ پرهیــز از   - مؤلفه‌هــای اقتصــادی در عرصــه مصــرف عبارتنــد از

اسراف؛ انفاق، نوع‌دوستی و اهمیت پس‌انداز کردن.

: ضــرورت آینده‌نگری در  0 مؤلفه‌هــای اقتصــادی مشــترک در تولیــد و مصــرف عبازتنــد از

برنامه‌ریزی؛ و ضرورت اجتناب از تولید و مصرف کالاهای مضر و حرام.

کــم بــر امــور اقتصــادی و مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای آن  پیشــنهاد می‌شــود خطــوط کلــی حا

براساس روایات اهل‌بیت؟عهم؟ در پژوهش‌های دیگر بررسی و بازخوانی شود تا الگوی تمدنی 

اسلامی به صورت علمی و کاربردی تبیین گردد.
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The Role of Imam Sadegh in Eliminating Distortions of the Prophet's 
History, Life, and Tradition

Hussein Husseinian Moghadam1, Seyedeh Mahin Mirafzali 2

After the death of the Prophet Mohammad, the Prophet's life was considered 

a strategic model for solving social and political problems in Islamic society 

and became a tool for legitimizing the conflicting views of different groups. 

These multiple approaches to taking advantage of the life led to distortions in 

the narration of events, selective weakening or highlighting of personalities, 

and displacement in historical role-playing. Therefore, eliminating distortions 

from the thoughts, rulings, personality, and events related to the Prophet 

Mohammad was considered an essential task for honest and informed 

scholars. By compiling and writing down the Hadiths and life, the possibility 

of fixing distortions and transmitting them to future generations increased; 

Shiite Imams, especially Imam Sadegh, made efforts to explain the Prophet 

Mohammad's history, life, and tradition to confront this threat. The present 

study, with a historical perspective and a descriptive-analytical approach, 

seeks to answer the question of what role did Imam Sadegh play in the 

process of eliminating distortions of the Prophet Mohammad's history, life, 

and tradition, relying on his scientific-spiritual status and social capacities. The 

findings of the study showed that although Imam Sadegh is not among the 

terminological biography writers, he played a role in this area at two direct and 

indirect levels, which are: First, reforming the beliefs, behaviors, and historical 

memory of society and strengthening a critical view of Hadith while respecting 

social interests. Second, creating a platform for the growth of biography 

writing through teaching critical methodology and educating students who, 

by reviewing existing narratives, provided the basis for biography writing to 

emerge from the monopoly of specific movements.

Keywords: Imam Sadegh, life, biography writing, distortion, innovation, 

unclearness, the Prophet's life.
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The Role of Ethics in Establishing the Economic System of the Modern 
Islamic Civilization with an Emphasis on the Narratives of Imam Sadegh

Mohammad Ali Sharifi 1, Seyed Reza Mahdinejad2

The modern Islamic civilization, as a new project and discourse, needs to 

explain its theoretical foundations based on the knowledge and teachings 

of the Quran and the Ahl al-Bayt. One of the most important pillars of any 

civilization, especially Islamic civilization, is the issue of ethics. Given the 

prominent position of ethics in the teachings of Islam and the knowledge 

of the Ahl al-Bayt, this research investigates the role and function of ethics 

in the economic system of the modern Islamic civilization with an emphasis 

on the narratives of Imam Sadegh. The main question of the research is what 

role do the ethical teachings of Imam Sadegh play in shaping and directing 

the economic system of the modern Islamic civilization. The findings showed 

that ethical teachings, including encouraging work and effort, avoiding 

unemployment and laziness, perseverance and persistence in work, observing 

justice, the principle of equality, piety and order in affairs, paying attention 

to the good and welfare of others, adhering to promises and agreements, 

avoiding harming others, helping the needy, avoiding extravagance and 

waste, and so on, play a fundamental role in establishing and organizing an 

ethics-based economic system in the modern Islamic civilization.

Keywords: Imam Sadegh, role of ethics in economy, economic system, 

economy in the modern Islamic civilization, economic justice, economic health.
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Authenticating the Narrative "Waladani Abu Bakr Marratain"

Seyed Abolfazl Husseinipour 1

Based on the Quran, Sunnah, and reason, the Shia claim that religious and 

political authority is exclusive to the Ahl al-Bayt. To challenge this view, 

supporters of the caliphate school have rejected the Shia's relationship with 

the Ahl al-Bayt and claimed that the Ahl al-Bayt had good relations with the 

caliphs. One of their documents is the narrative from some Farighain sources 

from Imam Sadegh that the Imam says: "Waladani Abu Bakr Marratain; Abu 

Bakr gave birth to me twice". Those who argue for this narrative believe that 

Imam Sadegh was proud of his lineage to the first caliph. Shia scholars and 

researchers have written about this narrative so far, but the neglected aspects 

of this narrative, including the study of the narration of Ibn Hajar Asghalani, 

have led to the writing of the present article, which is organized applying 

the content analysis method. All three narrations of this narrative in Sunni 

books are weak, and what is available in Shia books is also quoted from Sunni 

books, which are also weak. From the perspective of the narrator, the text 

of the narrative is in conflict with the authentic Shia and Sunni narratives in 

several respects. The totality of internal and external evidence strengthens 

this idea. Considering the authenticity of the narrative, this narrative has been 

transmitted based on taqiyah.

Keywords: Waladani Abu Bakr Marratain, Imam Sadegh, Ahl al-Bayt, caliphs, 

Umm Farwah
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Review and Analysis of the Newly Discovered Manuscripts about Ruqayah 
bent al-Hussein; With an Approach to Answering Two Important Doubts

 Asadollah Rahimi 1 

One of the historical issues related to the Karbala incident that has been 

disputed by some historical researchers in the present period is the presence of 

a daughter of Imam Hussein among the captives and her death in an incident 

that occurred in the ruins of Sham. The existing historical documents and 

evidence in this regard have been examined in the article Review and Analysis 

of Historical Sources about Ruqayah bent al-Hussein from the Beginning to 

the Seventh Century AH. After the publication of this article, manuscripts 

of the books of Kamel Bahaei, Kanz al-Gharayeb and Lubab al-Ansab were 

discovered and presented by some researchers, and new doubts emerged on 

this issue. In addition, the view of the late Allameh Sayed Jafar Morteza Ameli 

on this issue was cited by some researchers. The present article, using the 

method of historical analysis, examines the aforementioned manuscripts and 

the view of Allameh Ameli. The findings showed that the text of the existing 

manuscripts overlap with the report of a newly discovered manuscript of the 

book Al-Sunni fi Qatl Awlad al-Nabi (dating back to the 5th century), and the 

manuscript scholar's understanding and analysis of the issue is incomplete. 

Also, the statements of Allameh in this regard face serious problems, and given 

the reports and strong evidence to the contrary, his view cannot be proven.

Keywords: Ruqayah bent al-Hussein, Sham ruins incident, manuscripts of 

Al-Sunni, Kamel Bahaei, Kanz al-Gharayeb, Sayed Jafar Morteza Ameli.
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Typology and Historical Analysis of Imam Reza's Scientific and Educational 
Activities

Morteza Emami 1, Mohammad Hussein Emami 2

Some historians believe that the Imams did not leave behind any written works 

due to the difficult political conditions and their focus on fighting against the 

government. The present study seeks to prove the hypothesis that the Shiite 

Imams, especially after Imam Sadegh and during the Imamate of Imam Reza, 

not only engaged in political struggle, but also played a maximum role in 

advancing Islamic sciences at the height of tensions during the Abbasid era, 

leaving behind a rich scientific legacy and establishing a dynamic educational 

system. This study was conducted using a descriptive-analytical method and 

with a historical approach, referring to primary historical and Hadith sources 

from both Shia and Sunni religions. The results of the studies showed that 

the view of those who deny the scientific activities of Imam Reza is baseless; 

because, in addition to explaining the value of education and extensive 

educational activities in the form of holding extensive study circles and 

participating in scientific debates, he had written works such as Sahifah al-

Reza, Fiqh al-Reza, and a treatise on beliefs entitled Mahz al-Islam, etc., and 

he considered the most important way to protect the Shiite Hadith heritage to 

be controlling and evaluating them.

Keywords: Imam Reza's scientific activities, Imam Reza's written works, 

historical analysis of Imam Reza's era, writing Hadith in Imam Reza's era.
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Study and Analysis of the Most Important Economic Components of 
Modern Islamic Civilization in Production and Consumption, Based on 
the Narratives of the Ahl al-Bayt

Nahid Habibi 1,  Mohammad Dashti 2

In the modern Islamic civilization, the economy is not only a means of livelihood, 

but also plays a key role in the human and social structure of society. In the 

present research, with the aim of extracting an Islamic economic model for 

the modern Islamic civilization, the economic components and principles in 

the perspective of the Ahl al-Bayt were examined. The research method is 

content analysis of religious texts including the Holy Quran and the narratives 

of the innocents, which were extracted and classified using a descriptive-

analytical method. The findings showed that the economic components in the 

perspective of the Ahl al-Bayt can be categorized into three main areas: First, 

components specific to the field of production, including the importance of 

livelihood and economy, the status of Jihadi work and employment, securing 

the livelihood of the worker during disability, division of labor and assignment 

of duties, self-sufficiency and production of necessities, the importance of 

agriculture, concern for the rights of workers, and taking advantage of all 

work opportunities. Second, components specific to the field of consumption, 

including moderation in consumption, avoidance of extravagance, spending 

and altruism, and the importance of savings. Third, common components in 

both areas, including the necessity of foresight in planning and avoiding the 

production and consumption of harmful and forbidden goods. The conclusion 

of this research shows that the economic principles of the Ahl al-Bayt are 

universal, eternal, and compatible with the modern Islamic civilization, and 

can be utilized as a strategic model in the management of production, 

consumption, and economic policymaking in Islamic societies.

Keywords: modern Islamic civilization, Islamic economy, economic components 

from the perspective of the Ahl al-Bayt, production and employment in Islam.

Paper Type: Research            Data Received: 27/ 04 / 2024         Data Accepted: 27 / 11 /2024      Data Revised: 29 / 12 /2024
1. Ph.D. Student, Department of History of Civilization, Culture and Islamic Nations, Islamic Azad University, Qom 
Branch, Qom, Iran.
Email: habibi.n309@gmail.com
2. Assistant Professor, Department of History of Islam, Higher Education Complex of History, Tradition, and Islamic 
Civilization, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
Email: dashti400@yahoo.com

Se
cin

tif
ic 

Bi
an

nu
al 

Jo
urn

al 
of 

Ah
l a

l-
Ba

yt'
t H

ist
ory

 / 5
st 

Ye
ar 

/ n
o. 

8/ 
Sp

rin
g &

 Su
mm

er 
20

25





Bi-Annual Scientific Journal of History of Ahl Bayt
5st Year / no. 8 / Spring & Summer 2025

Proprietor: Al-Mustafa International University
Published: BintulHoda Higher Education Complex

Chief Director: Seyed Amir Reza Tahaee
Editor-in-Chief: Hussein Abdolmohammadi Bonchenari
Specialized Secretary: Shahnaz Karimzadeh Sureshjani

Executive Manager: Hoda Bonakdar Afarani

Members ofthe Editorial Board (in alphabetical order)
Hussein Husseinian Moghadam / Associate Professor of History of Islam, Research Institute of 

Hawzah and University
Ghasem Khanjani / Assistant Professor of History of Islam, Research Institute of Hawzah and University

Mohammad Dashti / Assistant Professor of History of Islam, Al-Mustafa International University
Naser Rafiei Mohammadi / Associate Professor of Shiite Studies, Al-Mustafa International University

Nematollah Safari Foroushani / Professor of History of Islam, Al-Mustafa International University
Hussein Abdolmohammadi Bonchenari / Associate Professor of History of Islam, Al-Mustafa 

International University
Seyed Hussein Falahzadeh / Associate Professor of History of Islam, Baqir al-Olum University

Seyed Ali Reza Vasei / Associate Professor of History of Islam, Islamic Sciences and Culture Academy
Mohammad Reza Hedayatpanah / Associate Professor of History of Islam, Islamic Sciences and 

Culture Academy
______________________________________________

Page Layout: Sahar Printing and Graphics House
Translators: Kamal Barzegar Bafrouei

______________________________________________
Email: ahlbeyt.history@gmail.com

Address: Bent al-Hoda University, The Beginning of Imamat Boulevard, Pardisan, Qom
Office Telephone: 02357183184 / Postal Code: 64462-37166


